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شیعیان دیگر هوای کربلا دارد حسین ...
و اینک حسین است که بار سفر بســته و در ورای 
قلب های محبّان نشســته، جان های عاشــق را به تیر 
محبّت هدف ســاخته و برای رفتن به وادی کرب و بلا، 

بلی گویان را صلا می دهد که:
هرکه دارد عطش کرب وبلا بسم الله

اگر حبیب خدا ســعادت جویان را بــه گفتن کلمة 
توحید فرا خواند، انگشت اشارت متوجه حضرت حسین 

ساخت که 
حسین منّی و انا من حسین

هر که راهی طریق توحید است و سرمایه از اخلاص 
بر گرفته است، بداند که کربلا دانشگاه گسستن از علایق 

فضول و رهیدن از موانع وصول است.
لاالــه الاالله گویان بســیارند؛ اما احــرار و تارکین 

نفسانیّات بسیار کم

به هوش که کربلا هنگامة به مســلخ کشاندن نفس 
امّاره و هواهای ظلمانی نفس است.

کربلا آموزشگاه ادبار به خود و اقبال به خداست.
و تا انسان بار سفر از خیمة سیاه نفس بدفرما بر نبسته 
و در کربلا قتیل عشق را به نظاره ننشیند به یقین راه و 

رسم موحّد زیستن را نخواهد آموخت.
در این تجلیّ گاه رفیع، مادحــان و ذاکران اند که با 
افتخار دریافت لقب روضه خوان، باربســتگان از شب 

دیجور را به سوی کاروان نور راه نمایند
و نشریة »دعبل« بر آن است، مجلسی از روضه فراهم 
آورد تا در بساط آن روضه خوانان با نوای حزین خویش 
بنالند و جوینــدگان راه، گرم بگرینــد و در یک کلام 

محملی از اشک در عزای کشتة اشک ها فراهم آورد.
گویندرمزعشقمگوییدومشنوید

مشکلحکایتیستکهتقریرمیکنند 

بسم الله الرحمن الرحیم
شمارةدهم/تیر1392

در این شماره، پروندة ویژه ای با نام »برنامه ریزی کلان 
فرهنگی برای ستایشگری اهل بیت علیهم السلام با نگاهی 
بر سندهای بالادستی نظام« را به مخاطبان گرامی تقدیم 
می کنیم. از جملة مطالب این پرونده گفت وگو با »علی 
عظیمی«، رئیس هیئت مدیرة بنیاد دعبل خزاعی است. 
در این پرونده چهار مجموعة فعال در حوزة ستایشگری 
اهل بیت رســول الله صلی الله علیه و آله و ســلم معرفی 
شده اند. »جایگاه عاشــورا در دین و اسناد فرهنگی« نام 
مطلبی در این پرونده اســت که به قلم »رضا بابایی« به 

استحضار می رسد.
پروندة »شــعر هیئت، محتوا و درون مایــه« در این 
شماره، با گزیده ای از مقالة دکتر »محمدرضا سنگری« 
در دومین نشست تخصصی »شعر هیئت« آغاز می شود. 
در این پرونده با دکتر »اسماعیل امینی« دربارة محتوای 

ادبیات آیینی گفت وگویی داریم.
ضمیمة لوح فشــردة »عبرات 13«، حاوی اشــعار و 

نغمات مناسبتی ماه شعبان است.  
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درسحسینبنعلیبهامتاسلامیایناستکهبرایاقامةعدلبرایمقابلةباظلمبایدهمیشهآمادهبود

برایاقامةدینخدا
روز میلاد حضرت ابا عبدالله الحســین علیه الصلاة و 
السلام روز باعظمتی است. به فرمایش مرحوم آقای حاج 
میرزا جواد آقای تبریزی ملکی ـ عالمِ فقیهِ عارفِ بزرگوار ـ 
عظمت روز سوم شعبان را باید به  عنوان پرتوی از عظمت 
حسین  بن  علی به  حساب آورد و به  شمار آورد؛ روز بزرگی 
است. در این روز کسی متولد شد که سرنوشت اسلام، به 
او، به حرکت او، به قیام او، به فــداکاری او، به اخلاص او 
بسته بود. این بزرگوار در تاریخ بشریت، یک حرکتی را ـ 
که نظیر و شــبیهی ندارد ـ ارائة به تاریخ کرد و در مقابل 
چشم بشریت گذاشــت که هرگز فراموش نخواهد شد؛ 
الگو است. فداکاریِ برای هدف الهی، در آن حجم، در آن 
مقیاس عظیم؛ فداکاریِ به معنای دادن جان خود، جان 
عزیزان؛ اسارت حرم اهل بیت، با آن وضع، با آن فجاعت؛ 
تحمل این حادثة سخت، برای اینکه اسلام بماند، برای 
اینکه ظلم ستیزی به  عنوان یک اصل در تاریخ اسلام و در 
تاریخ بشریت به یادگار بماند؛ این چیزی است که دیگر 

نظیری برای آن نمي شود پیدا کرد.
خیلي ها در راه خدا شهید شدند، در رکاب پیغمبر، در 
رکاب امیر المؤمنیــن، در رکاب انبیاء الهی، هیچ کدام با 
حادثة کربلا قابل مقایسه نیست. فرق است بین آن کسی 
که در میان هلهله و تحســین یاران و همراهان و به امید 
فتح و پیروزی وارد میدان مي شود، مي جنگد و بعد شهید 
مي شــود و به خاک هلاک می افتد ـ که البته اجر بسیار 
بالایی دارد ـ و بین آن جماعتی که در یک دنیای تاریک 
و ظلمانی، در هنگامی که همة سرجنبانان بزرگ دنیای 
اسلام از همراهی با آنها سر باز مي زنند؛ بلکه آنها را بر این 
اقدام ملامت هم مي کنند، امید یاری از هیچ کس نیست، 
کسی مثل عبدالله  بن  عباس آنها را منع مي کند، کسی 
مثل عبدالله  بن  جعفر آنها را منع مي کند، یاران و مخلصان 
و علاقه مندان در کوفه از همراهی با او ســر باز مي زنند، 
تنهای تنها، فقط با تعداد معدودی از یاران مخلص، و با 
خانواده ـ با همسر، با خواهر، با خواهرزاده ها، با برادرزاده ها، 

با جوانان، با فرزند شش ماهه ـ وارد میدان مي شود. این 
یک حادثة عجیبی اســت؛ یک منظرة پرشکوهی است 
در تاریخ که در مقابل چشم بشریت گذاشته شده است. 
امام حسین علیه الســلام خود را برای یک چنین روزی 

آماده مي کرد.
البته زندگی حســین  بن  علی علیه السلام ـ در طول 
تاریخِ زندگی پنجاه و چند سالة آن بزرگوار ـ همه درس 
است. دوران کودکی او درس است، دوران جوانی او درس 
است، در دوران امامت امام حســن علیه السلام رفتار او 
درس است، بعد از شهادت امام حسن علیه السلام رفتار 
او همه درس است. این جور نبود که کار امام حسین فقط 
در آن روز آخر باشــد، لکن حادثة کربلا این قدر عظمت 
دارد، این قدر درخشنده است که مثل خورشیدی همة 
نورهای دیگر را تحت الشــعاع قرار مي دهد؛ و الا خطابة 
امام حسین علیه السلام خطاب به علما و بزرگان و صحابه 
و تابعین در منی  ـ که در کتب حدیث ذکر شــده است ـ 
یک سند تاریخی است؛ نامة آن بزرگوار خطاب به علما و 
بزرگان و پایه ها و ارکان دینی در زمان خودش؛ »ثمَُّ انتُم 
ایَّتُها العِصابةَ، عِصابةٌَ باِلعِلمِ مَشهورَة« ـ که در کتب معتبر 
حدیث نقل شده است ـ یک ســند تاریخی مهم است؛ 
رفتارهای آن بزرگوار، برخــوردش با معاویه، نامه اش به 
معاویه، حضورش در کنار پــدر در دوران کوتاه خلافت 
امیر المؤمنین علیه  الصلاة و السلام، همة اینها قدم به قدم 
درس است؛ منتها حادثة عاشورا چیز دیگری است. امروز 
روز ولادت این بزرگوار است. در این روز باید از حسین  بن 
 علی درس آموخت؛ درس حسین  بن  علی علیه  الصلاة و 
السلام به امت اسلامی این است که برای حق، برای عدل، 
برای اقامة عدل، برای مقابلة با ظلم، باید همیشه آماده بود 
و باید موجودی خود را به میدان آورد؛ در آن سطح و در 
آن مقیاس، کار من و شــما نیست؛ اما در سطوحی که با 
وضعیت ما، با خُلقیات ما، با عادات ما متناسب باشد چرا؛ 

باید یاد بگیریم.

امروز خوشبختانه ملت ایران این درس را از حسین  بن  
علی آموخته است. سی و چند سال است که قاطبة ملت 
ایران در این راه حرکت مي کند؛ حالا بالاخره یک نوادر و 
یک شواذی هم گوشه کنار هستند؛ اما حرکت قاطبة ملت 
ایران در جهت و حرکت حسین  بن  علی است. سرنوشت 
آن بزرگوار شهادت بود اما درس او فقط درس راه شهادت 
نیست. این حرکت حرکت بابرکتی است، گاهی ممکن 
است مثل ماجرای حسین  بن  علی علیه السلام منتهی  
به شهادت بشود، امّا این حالت، این روحیه، برای اقامة 
دین خدا و همة برکاتی که بر اقامة دین خدا مترتب است 
مفید است. ملت ایران با این روحیه وارد میدان شد، یک 
بنای ظلمِ ملی و بین المللی را در ایران ویران کرد؛ به جای 
آن بنای اســلامی پایه گذاری کرد. این جور نیست که 
حالا هر کس راه حسین  بن  علی را رفت، حتماً آخر کار 
بایستی به صورت ظاهر، به شکل دنیایی، ناکامی باشد؛ 
نه خیر، این راه را، این درس را در مقابل چشــم بشریت 
گذاشته اند، مي گویند اگر دنیا هم مي خواهی، اگر عزت 
هم مي خواهی، در این راه است؛ باید حرکت کنی. ملت 

ایران این را تجربه کرده است؛ این را باید قدر دانست.
ملت ایران حسینی و عاشورایی وارد میدان شد، در یک 
انقلاب عظیم و شاید بشود گفت بی نظیر در این سده های 
طولانی که جلوی چشم ما است ـ لااقل کم نظیر ـ پیروز 
شد. ملت ایران این روش را اتخاذ کرد، تا امروز روزبه روز 
پیش رفت. البته دشمن ها با وســائل تبلیغاتي شان، با 
بلندگوهاي شان حاضر نیســتند صریحاً اعتراف بکنند 
به پیشــرفت ملت ایران؛ امّا مردم دنیا کور که نیستند، 
می بینند دیگر؛ ایرانِ دوران طاغوت کجا، ایرانِ جمهوری 
اسلامی کجا؟ ایرانِ سال 57 کجا، ایرانِ سال 92 کجا؟ در 
علم، در سیاست، در امنیت، در تسلطِ بر حوادث منطقه، 
در تأثیرِ در حوادث جهان، در امید و اعتمادبه نفس، در 
پیمودن راه عزت و سعادت، امروز کجا، دیروز کجا؟ امروز 
ملت ایران دارد مي تازد به طرف جلو. و ان شاءالله روزبه روز 
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این ادامه خواهد داشت؛ این را به شما عرض بکنم؛ همة 
قرائن این را نشان مي دهد. خب این یک فصل است.

در کنار این فصل، این را هم عرض بکنیم که با قطعِ 
نظر از سوم شعبان، ما وارد ماه شعبان شدیم. ماه عبادت، 
ماه توسل، ماه مناجات؛ وَ اسمَع دُعائی اذِا دَعَوتکُ، وَ اسمَع 
ندِائی اذِا نادَیتُک. فصــل مناجات با خدای متعال، فصل 
مرتبط کردن این دل های پاک با معدن عظمت، با معدن 

نور؛ این را قدر باید دانست.
این مناجات شعبانیه یک تحفه ای است که در اختیار 
ما قرار داده شده اســت. خب ما دعا خیلی داریم، همة 
این دعاها هم پر از مضامین عالی اســت، اما بعضی یک 
برجســتگی خاصی دارند. من از امــام بزرگوار )رضوان 
الله علیه( سؤال کردم، گفتم در میان این دعاهایی که از 
ائمه علیهم السلام رسیده است، شما به کدام دعا بیشتر 
علاقه مندید و دلبســته اید؟ فرمودند به دعای کمیل و 

مناجات شعبانیه؛ به این دو دعا.
امام یک دلِ متوجه به خدا بود، اهل توسل بود، اهل 
تضرع بود، اهل خشوع بود، اهل اتصال با مبدأ بود؛ وسیلة 
بهتر در چشــم او، این دو دعا بود: دعای کمیل، مناجات 
شــعبانیّه. وقتی انســان مراجعه مي کند به این دو دعا، 
دقّت مي کند، می بیند چقدر هم شبیه همند این دو دعا؛ 
شباهت های زیادی به هم دارند؛ مناجات انسان خاشع، 
مناجات انســان متوکل به خدا؛ کَانَیّ بنَِفسی واقفَِةٌ بیَنَ 
یدََیک، وَ قَد اظََلها حُسنُ توََکُّلی عَلیَک، فَقُلتَ ما انَتَ اهَلُه، 

دتنَی بعَِفوِک. وَ تغََمَّ
امید؛ امید به مغفرت الهی، به رحمت الهی، به توجه 
الهی، بلندهمتیِ در درخواست از پروردگار؛ الِهی هَب لی 
کَمالَ الانقِطاعِ الِیَک، و انَرِ ابَصارَ قُلوبنِا بضِیاءِ نظََرِها الِیَک. 
ماه شعبان یک چنین ماهی است؛ دل های پاک، دل های 
نورانی، دل های جــوان، از این موقعیت بهــره بگیرند، 

استفاده کنند، رابطه تان را با خدا قوی کنید.
در این راه عظمــت و عزتی که ملت ایــران در پیش 

دارد، توجه به خدا و توکل به خــدا و ارتباط با خدا، یک 
نقش بزرگ و اساســی دارد. عــده ای غافلند، همه اش 
روی محاســبات مادیِ محض محاســبه مي کنند؛ در 
محاسباتشــان معنویت و کمک الهی و توکل به خدا و 
حسن ظن به وعدة الهی کأنهُّ هیچ راهی ندارد. خب این 
محاسبات مادی را مستکبرین عالم هم دارند مي کنند؛ 
بهتر از شما هم مي کنند. چرا روزبه روز عقب مي روند؟ چرا 
دچار این همه مشکلات مي شوند؟ چرا مجبور مي شوند 
ظلم کنند؟ چرا مجبور مي شوند لشگرکشی کنند ـ به 
افغانستان، به عراق، به پاکســتان ـ انسان های بی گناه 

را بکشند؟
لمِ ضَعیف«؛ »آن کســی  َّما یحَتــاجُ الِــی الظُّ »وَ انِ
که ضعیف اســت احتیاج دارد به این کــه ظلم بکند«. 

ضعیف اند که ظلم مي کنند؛ چون دستشــان با سلاح 
آشنا است، این سلاح را بی محابا به کار مي برند؛ ظالمانه، 
متجاوزانه، خودسرانه؛ خب این خودش عقب رفت است، 
هم عقب رفت در معیارهای معنــوی، هم عقب رفت در 
محاســبات مادی. روزبه روز تمدن غرب دارد مشکلات 
بیشتری در اطراف خود مي تند، و این مشکلات اینها را از 
پا خواهد انداخت؛ این به خاطر قطع ارتباط با مبدأ هستی 
اســت؛ این به خاطر قطع ارتباط با معدن نور و عظمت 
است؛ فَتَصِلَ الِی  مَعدِنِ العَظَمَة، و تصَیرَ ارَواحُنا مُعَلقَةً بعِِزِّ 
قُدسِک. اینها لازم است. امروز برای ملت ایران این زمینه 

آماده است. 

گزیدهایازبیاناتدردیداراقشارمختلفمردم،1392/03/22
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نیمنگاهیبه40سالخدمتمرحومحاجرضاانصاریاندرآستاناهلبیتعلیهمالسلام

عشق،ادبواخلاص
محمدحسینی

»حاج رضا انصاریان« از ستایشگران و ذاکران اهل بیت 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صاحب اثر »صلوات 
خاصه و بــه یادماندنی امام رضا علیه الســلام« اســت. 
انصاریان در سال 1333 ش. در شهرستان خوانسار متولد 
شد، در پنج سالگی همراه با خانواده به شهر قم عزیمت 
کرده و تا سال 1354 ش. در محضر مبارک حضرت فاطمة 
معصومه سلام الله علیها روزگار گذرانده است. در جوانی به 
علت مشکلات سیاسی ای که با حکومت پهلوی پیدا کرد، 

تصمیم به مهاجرت گرفت و رهسپار مشهد شد.
انصاریان در گفت وگویی با »خبرگزاری مهر« دربارة 
سابقة مداحی برای اهل بیت رســول الله صلی الله علیه 
و آله و سلم می گوید: »ســال 54 یعنی همان سال های 
اول ورودم به مشهد بود، که چرخ زندگی مان هم خیلی 
به ســختی می چرخید، تــوی کوچه دنبــال روضه ای 
می گشتم تا بروم آنجا چند قطره اشک بریزم تا سبک شوم. 
حاج آقایی داشت رد می شد با لهجة قشنگ مشهدی اش 
گفت که »مخی بری روضه بیا با هم برم«، همراهش رفتم. 
جمعیت توی مجلس موج می زد، کمی که گذشت دیدم 
خبری نیست. از او پرسیدم که این روضه مداح ندارد؟ و 
وقتی دیدم که ظاهراً روضه خوان مشکلی برایش پیش 
آمده و نمی آید، از آنها خواستم بگذارند من مداحی کنم. 
آن زمان خفقان بود و برپایی روضه و این جور مجالس درد 
سر ساز می شد. خلاصه بندة خدا گفت که »مخی بخنی، 
یگ چیزی نگی کار دست ما بدی« گفتم نه؛ و شروع کردم 

به خواندن »ای حرمت قبله حاجات ما
یاد تو تسبیح و مناجات ما
تاج شهیدان همه عالمی

دست علی، ماه بنی هاشمی

همقدم قافله سالار عشق 
ساقی عشاق و علمدار عشق
سرور و سالار سپاه حسین

داده سر و دست به راه حسین و ...
خلاصه حال خوبی در مردم پیدا شد. بعد از تمام شدن 
مداحی این بندگان خدا آمدند پیش من و گفتند شما کجا 
بودی تا حالا؛ از فردا هم بیایید در خدمتتان باشیم؛ و بعد 
هم از من دعوت کردن که شام میهمانشان باشم. آنجا بود 

که برای اولین بار شلة مشهدی خوردم.« 
انصاریان در تمام طول عمر خویش در خدمت اهل بیت 
علیهم السلام بود و سال ها در جوار حرم مطهر امام رضا 
علیه السلام به خدمت زائران و عاشقان امام هشتم اهتمام 
ورزید. حاج رضــا انصاریان با نواهای معنــوی و قرائت 
روضه ها، زیارت نامه ها، ادعیه و همچنین مرثیه سرایی در 
رسای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سهم 
فراوانی در اظهار ارادت و شیفتگی محبان و ارادتمندان به 

خاندان عصمت و طهارت دارد.
انصاریان دربــارة این توفیقات ارزشــمند می گوید: 
»توفیق خواندن زیارت امیــن الله، جامعة کبیره و نوحة 
»حسین آرام جانم« را هم داشته ام که این مورد اخیر را 
که در زیارت عرفة صحن امام خمینی خواندم و الان همة 
مداحان آن را زمزمه می کنند، خودش قصه ای دارد. زمانی 
در کربلا بودم، یک مداح آذری با لهجة شیرینی که داشت، 
سراغم آمد و گفت که من همیشه آرزو داشتم در کنار شما 
چند خطی بخوانم، گفتم که بخوان و این جوان با چنان 
لحن حزینی شعرش را خواند که احوال همه را دگرگون 
کرد. از او خواستم شعرش را ترجمه کند؛ ولی گفت: نه؛ 
اینجا جای ترجمه نیست. شما نمی توانید طاقت بیاورید، 

خلاصه برای آرام کردن مردم و قلب خودم شروع کردم 
به زمزمة این واژه ها:
حسین آرام جانم

حسین روح و روانم
خلاصه این را تکرار کردم تا کم کم همه آرام شدیم.«

ارادت ویژة ایشان و توسلاتشان به خانم زینب کبری 
سلام الله علیها است. ایشــان دربارة این ارادت و آثار آن 
می گوید: »مرثیه های حضرت زینب ســلام الله علیها و 
علی اصغر علیه السلام را هیچ گاه به پایان نمی برم؛ آن قدر 
این ذکر مصیبت برایم سنگین است که همیشه آن را نیمه 
رها کرده و ذکر مداحی را ختم می کنم. نسبت به بی بی 
زینب کبری سلام الله علیها حساسیت و ارادات خاصی 
دارم و معمولاً برای رفع گرفتاری هایم نیز دست توسل 
به دامن این حضرت می زنم؛ که اسوة صبر و مقاومت در 
کربلا هســتند؛ و معتقدم هیچ ذکری نمی تواند عظمت 
مصیبت وارده بر این بانوی بزرگوار را بیان کند. آن همه 
شهید عزیزتر از جانش را به محضر پرودگار تقدیم می کند 
و وقتی جلوی اعداء می ایستد به جای ناله محکم می گوید 

که چیزی جز زیبایی ندیده است.«
حاج  رضا انصاریان در سحر میلاد امام و مرادش، امام 
حسین علیه السلام، در بیســت و دوم خرداد 1392 ش. 
مصادف با سوم شعبان 1434 ق.  در 59 سالگی پس از 40 
سال خدمت در آستان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و 

آله و سلم درگذشت و دار فانی را وداع گفت.
مراسم تشییع پیکر مرحوم حاج رضا انصاریان با حضور 
خانوادة ایشان، روحانیان، جمعی از مدیران اجرایی استان 
خراسان و مسئولان آستان قدس رضوی، شخصیت های 
فرهنگی، مداحان، خادمان حرم مطهر، خیل ارادتمندان 
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به ســاحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت و زائران و مجــاوران بارگاه ملکوتی 
حضرت امام رضا علیه السلام از مهدیة مشهد تا صحن آزادی حرم مطهر برگزار شد. 
پیکر این مداح بااخلاص و صاحب نوای همیشــه ماندگار »صلوات خاصة امام رضا 
علیه السلام« در جوار مولایش آرمید. طبق دستور »آیت الله واعظ طبسی«، تولیت 
آستان قدس رضوی، پیکر ایشان در پایین پای حضرت رضا علیه السلام دفن شد؛ تا 
پس از سال ها عرض ارادت خالصانه به پیشگاه آن امام رئوف، برای همیشه میهمان 

مولای خود بماند.
مراسم تشییع حاج رضا انصاریان با خطبه خوانی به مناسبت درگذشت آن مرحوم 
در صحن آزادی حرم مطهر برگزار شد و پس از طواف مضجع منور، »آیت الله وحید 
خراسانی« با خیل عظیم زائران و مجاوران، بر جنازة آن مرحوم نماز میت اقامه کردند. 
پخش صلوات خاصه با صدای آن مرحوم به همراه روضه ای با نوای گرم و دلنشین 
از ایشان در رثای حضرت ابا عبدالله  الحســین علیه السلام حاضران در حرم مطهر 

رضوی را متأثر کرد.
صلوات خاصه از اجراهای بسیار دلنشــین انصاریان است که اغلب ارادتمندان 
اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لحظات معنوی و خاطره انگیزی با آن 

داشته اند. متن صلوات خاصه به شرح زیر است:
ضا الْمُرْتَضَى  بســم الله الرّحمن الرّحیم. اللَّهمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّ
دّيق  تكَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الَْرْضِ وَ مَــنْ تَحْتَ الثَّرى الصِّ الِْمَامِ التَّقيِّ النَّقــيِّ وَ حُجَّ
ة زَاكِيَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى  هيدِ صَلَةً كَثِيرَةً تَامَّ الشَّ

أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ.
خدایا درود فرست بر علی بن موسی الرضا، امام پســندیدة با تقوای بی عیب، و 
حجّتت بر هر که بر زمین، و هر که زیر زمین است، آن راستگوی شهید، درودی بسیار 
و کامل، و پاک و به هم پیوسته  و پیاپی و در پی هم، مانند برترین درودی که بر یکی 

از اولیایت فرستادی.

»علی خوش چهره« از مداحان پیش کسوت مشــهد، دربارة حاج  رضا انصاریان 
می گوید: »آقای محمدرضا انصاریان قبل از انقلاب، در ســال 1354 ش. یا 1355 
ش. بود که از شهر قم به مشهد آمدند. آن سال ها در کار قماش مشغول شدند. همان 
سال ها ایشان اولین بار به همراه بنده به جلسة آقای »مؤید« آمدند و در آنجا صدایشان 
مورد  توجه دوستان قرار گرفت و بعد از آن هم سال ها در خدمت ایشان بودیم، ایشان 
در این سال ها در جلسة آقای مؤید، مکتب  الرضا، جلسات صنف قماش و ... حضور 
داشتند و بارها به عنوان مداح کاروان به سفر حج مشرف شده بودند. صلوات خاصه با 
صدای ایشان نمکی دارد که به دل همة شنوندگان می نشیند و در سطح کشور هم 

توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.«
عشق، ادب و اخلاص، سه ویژگی مهم ایشــان بود. مدّاحی را از سنین کودکی، 
وقتی کلاس پنجم ابتدایی بود آغاز کرد بعد از چندی، به جلسات استاد المادحین 
مرحوم »حاج ملا حسین مولوی« که انسان وارسته و دریایی از شعر و ادبیات فارسی 
و عربی، آشنا با آیات و روایات و آگاه به مبانی تفسیر قرآن بود راه پیدا کرد. در کنار 
تلمذ در محضر استاد مولوی، چند سالی را هم از محضر استاد »ستایشگر« استفاده 
کرد؛ ایشان در حقیقت، مکمل تمام برنامه های حاج رضا انصاریان در مداحی بودند.

به گفته  انصاریان، این بزرگان بر حفظ شعر تأکید بسیار داشتند و عقیده شان این 
بود که مداح  باید بر مستمع مسلط باشد، حتماً شعر را حفظ کند، اعمال سلیقه در امر 
انتخاب شعر و مطلب تاریخی را مهم و ضروری می دانستند، شعر باید با آیات، روایات، 
مقاتل و کتب تاریخی معتبر مطابقت داشته باشد و تأکید داشتند که شعر باید از نظر 

ادبی قوی و پرُمغز باشد.
به نظر ایشان اکثر کتاب های شعری که امروز چاپ می شود، اثری برآن مترتبّ 
نیســت و فایده ای ندارد! چرا که می بینیم؛ مثلًا از یک شعر، در 10 کتاب دیگر هم 

استفاده می شود و همة شعرها تکراری است!
ایشان در انتخاب شعر بســیار توجه کرده و وســواس به خرج می دادند. بعد از 
جست وجو در کتاب های شعر، شــعری را انتخاب می کردند که با طبع و فکرشان 
هماهنگ باشد. معمولاً شعرها را خدمت استادان برده و از نظر ادبی و روایی دربارة 
شعر سؤال می کردند. مرحوم حاج رضا انصاریان در این زمینه می گوید: »من احساس 
شرم می کنم وقتی یک مداح، شعر معمولی ســاده را اشتباه می خواند؛ یا شعرها و 
بعضی تعبیرهایی را به کار می برد که هرگز نمی تــوان در مورد حجت خدا به کار 
برد. من نمی دانم آنهایی که روضة دروغ می ســازند یا شعرهای سخیف در مداحی 

می خوانند، آیا نمی دانند که این، گناه بزرگی است؟!«
مرحوم حاج رضا انصاریان از 25 سال قبل، پس از آقایان: حسین زاده، ماهرخسار 
و کهربائی، به عنوان مداح پیش کسوت مشهد از سوی تولیت آستان قدس رضوی 
به افتخار خادمی نائل شدند؛ و به عنوان کشیک سوم حرم مشغول به خدمت بودند. 

خدایش بیامرزد.  

منبع: خبرگزاری مهر، ماهنامة خیمه و روزنامة شهرآرا در مشهد

پیام تسلیت آیت الله صافی 
گلپایگانی به مناسبت درگذشت 

حاج رضا انصاریان

بسماللهالرحمنالرحیم

انا لله و انا الیه راجعون
جناب مســتطاب آقای حاج محمد تقی انصاریــان زید عزّه؛ 
درگذشــت خادم با اخلاص و مادح و شاعر اهل بیت علیهم السلام 
مرحوم مغفور جناب آقای حاج آقا رضا انصاریان موجب تأسف و 

تأثر فراوان اینجانب گردید.
آن مرحوم که سال هاست افتخار خدمتگزاری به آستان ملک 
پاسبان حضرت علی بن موسی الرّضا علیه آلاف التحية و الثناء  را 
داشت و در درگاه قبلة احرار و سلطان آزادگان حضرت سید الشهداء 
علیه الصلاة و السلام عرض ادب و اخلاص می نمود و در امر تعظیم 
شعائر دینی و ترویج و نشر معارف ولایی همّت والا داشت، و الحق 
از موالیان دلســوختة حضرت مولی الموالید امیرالمؤمنین )علیه 

الصلاة و السلام( بود.
اینجانب مصیبت تأثربار فقدان این نوکر با اخلاص اهل بیت را 
به جامعة محترم مداحان اهل بیت علیهم الســلام وخاندان مکرم 
انصاریان و فامیل های وابسته، اخوان محترم به ویژه مادر مؤمنه، 
صالحه و داغدار ایشان تسلیت گفته و از خداوند متعال مزید غفران 
و رحمت الهی برای آن مرحوم و صبر جمیــل و اجر جزیل برای 

بازماندگان محترم مسألت دارم.   

سومشعبانالمعظم1434
لطفاللهصافی
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برنامه ریزی کلان فرهنگی 
برای ستایشگری اهل بیت علیهم السلام با نگاهی بر سندهای بالادستی نظام
پسازتهیهوتدویناسناد:»قانونتشکیلهیئتعلمی«،»مرامنامةستایشگرانوذاکراناهلبیتعلیهمالسلام«و»سیاستهایراهبردیبنیاد
کهمتناسناداولودومدرشمارههایپیشینبهاستحضاررسیدهوسندسیاستهایراهبردیبنیاددراینشمارهبهاستحضار دعبلخزاعی«ـ
یکیازدغدغههایبنیادهمســوییاقداماتخدماتی،فرهنگی،علمیورسانهایبنیادبابرنامهریزیهایکلانفرهنگیومخصوصاً میرسدـ

اسنادبالادستینظامبودهاست.
درپروندةپیشروقصدداریمبانیمنگاهیبهبرخیسندهایبالادستینظامکهبهنوعیمرتبطباموضوعستایشگریاهلبیترسولاللهصلیالله
علیهوآلهوسلمهستند،امکانسنجشوارزیابیاقداماتبنیاددعبلخزاعیوسایرنهادهایمرتبطبامداحانوذاکراناهلبیتعلیهمالسلام

رافراهمکنیم.
ازجملهمطالباینپرونده،گفتوگوبا»علیعظیمی«،رئیسهیئتمدیرةبنیاددعبلخزاعیاست.»مروریبراسنادبالادستینظام،مرتبطبا
اقداماتوفعالیتهایحوزةستایشگریاهلبیتعلیهمالسلام«،»ارزیابیسیاستهادرستایشگریاهلبیتعلیهمالسلام«و»جایگاهعاشورا

دردینواسنادفرهنگي«مطالبیاستکهدراینپروندهبهآنهاپرداختهایم.
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تجلیل از مقام والای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه 
و آله و سلم و به ویژه سوگواری در عزای ائمه علیهم السلام 
با کارکردهای مختلف رســانه ای، تبلیغی و ... در وجوه 
مختلف سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی 
زندگی شیعیان ریشه دارد. در طول تاریخ تشیع، شیعیان 
با گرامی داشت ایام ولادت و با سوگواری در عزاداری های 
اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در پی تبیین 
ولایت ائمة معصومین علیهم السلام بوده اند. در این میان 
با تغییر و تحولاتی که بنا بر اقتضائات سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی در آداب و رسوم برگزاری سوگواری ها به وجود 
آمده است، لزوم »برنامه ریزی فرهنگی« برای جلوگیری 
از تحریف در محتوای اصیل این آیین ها احساس می شود.
برخی دانشمندان علوم انســانی معتقدند، فرهنگ 
حاصل اقدامات خودآگاهانه یــک ارادة حاکم بر جامعه 
نیست؛ بلکه حاصل مناسبات و کنش متقابل اجتماعی 
است؛ به این ترتیب امکان تغییرات محتوایی آگاهانه و 
به عبارت دیگر برنامه ریــزی فرهنگی به  صورت واحد و 
یک دست منتفی است. اما از منظری دیگر، »فرهنگ« 
به معنای مجموعه ای از نمادها، اندیشــه ها، ارزش ها و 
هنجارها و »برنامه ریزی« به معنای مداخلات هدفمند، 
آگاهانه و ســنجیدة انســانی در مناســبات اجتماعی، 
می توانند زمینة مناســبی را برای تولید فکر، تعیین راه، 
تنظیم روش و هماهنگی اعمال و انواع مناسبات در جامعه 
فراهم کنند. بنابراین نقش نســبتاً کلیدی برنامه ریزی 
فرهنگــی در نظام مندی عرصه هــای مختلف فکری و 
نرم افزاری و ضرورت توجه بــه مهارت های برنامه ریزی 
فرهنگی و تناسب برنامه ریزی های فرهنگی در نهادهای 
مختلف و همسویی آنها با اسناد بالادستی نظام بر کسی 

پوشیده نخواهد ماند.
در این مجال، با مروری بر برخی سندهای بالادستی 

نظام، به دنبال جایگاه ستایشگری اهل بیت علیهم السلام 
در این اســناد هســتیم. بی تردید تعییــن مختصات 
ستایشــگری اهل بیت رســول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم در ساختار کلی فرهنگی و آموزشــی، می تواند به 
برنامه ریزی های فرهنگی جزئی تر در هر یک از نهادهای 
فعال در این حوزه کمک کند. در ادامه گزیده ای از اصول 
و بندهای مرتبط با این موضوع در برخی اسناد بالادستی 

نظام به استحضار می رسد:

اصلدومقانوناساسیجمهوریاسلامیایران
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایة ایمان به: 

خدای یکتــا )لا اله الا الله( و اختصــاص حاکمیت و 
تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او

وحی  الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
معاد و نقش ســازندة آن در ســیر تکاملی انسان به 

سوی خدا
عدل خدا در خلقت و تشریع

امامت و رهبری مســتمر و نقش اساسی آن در تداوم 
انقلاب اسلام

کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت 
او در برابر خدا، که از راه  :

- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب 
و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،

- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفتة بشری و 
تلاش در پیشبرد آنها،

- نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و 
سلطه پذیری،

قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.

اصلسومقانوناساسی
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل 
به اهداف مذکور در اصل دوم، همة امکانات خود را برای 

امور زیر به کار برد:
ایجاد محیط مســاعد برای رشــد فضایل اخلاقی بر 
اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی
بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همة زمینه ها 
با استفادة صحیح از مطبوعات و رســانه های گروهی و 

وسایل دیگر
    

سندچشمانداز20سالةجمهوریاسلامیایران
ســندی جهت تبیین افقی برای توســعة ایران در 
زمینه های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تدوین شده اســت. اجرای این چشم انداز از سال 
1384 ش. و در قالب چهار برنامة توســعة پنج ســاله 
آغاز شده است. این چشــم انداز افق جهت گیري کلي 
فعالیت هاي کشور را در ابعاد مختلف در 20 سال آینده 
مشــخص مي کند. ســال 1404 ش. )2025 م.( افق 

چشم انداز است.
امور فرهنگي، علمي و فن آوري

1ـ  اعتلا و عمق و گســترش دادن معرفت و بصیرت 
دیني بر پایة قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام 

ـ استوار کردن ارزش هاي انقلاب اسلامي در اندیشه 
و عمل

- تقویت فضایل اخلاقي و ایمان، روحیة ایثار و امید 
به آینده

- برنامه ریزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي

اصولسیاستفرهنگیجمهوریاسلامیایران

مروریبراسنادبالادستینظام،مرتبطبااقداماتوفعالیتهایحوزةستایشگریاهلبیتعلیهمالسلام

برنامهریزیکلانفرهنگی
برایستایشگریاهلبیتعلیهمالسلام

محمدحسینی
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مصوبشورايعاليانقلابفرهنگي
سیاســت  فرهنگي  جمهــوري  اســلامي  متخذ از 
جهان  بیني  و انسان  شناسي  اســلامي  است  و مبتني  بر 

مباني  و مفاهیمي  از این  قبیل  است :
- حاکم  بودن  بینــش  توحیدي  بر تمامي  شــئون  و 
عرصه هاي  حیات  فردي  و اجتماعي  و نقش  و تأثیر بنیادي  
اعتقاد به  اصول  و فروع  دیانت  مانند وحي ، نبوت ، امامت ، 

عدالت ، معاد، تبري  و تولي  در جامعه  اسلامي 
- تربیت پذیري  آدمي  و به  فعلیت  درآمدن  استعدادها و 
خلاقیت هاي  وي  در طریق  پي ریزي  بناي  جامعه اي  موحد، 
عدالت خواه ، دانش  طلب ، متکي  بر جهاد و اجتهاد، متصف  
به  اعتدال  و واقع بیني  و نیز بهره مند از مباحثات  و مبادلات  
فکري ، نقادي ها و تحقیقات  علمــي  ، عبرت آموزي ها و 

تجربه اندوزي هاي  تاریخي 
- اصالت  ارزش هاي  معنوي  و فضایل  اخلاقي  در جامعة 
اسلامي  و جایگاه  والاي  تقوي ، علم  و جهاد در تعیین  مرتبة 

کرامت  و فضیلت  انسان ها
- تأثیرپذیري  انســان  از عوامل  مثبت  و منفي  محیط  
اجتماعي  و آفات  و موانع  فرهنگي  آن  و مســئولیت  نظام  
اسلامي  در سالم سازي  محیط ، تحقق  قسط  و عدل ، تأمین  
حق  مشارکت  مردم  در همة امور با توجه  به  لزوم  زدودن  
علل  و عوامل  زمینه ســاز کفر و نفاق ، فقر و فساد، ظلم  و 

استبداد، سلطه  و استکبار

منبهاتدرسیاستفرهنگي
1ـ تلقي  نادرست  از زهد و ترک  دنیا به  صورتي  که  مغایر 

با تحرک  و رشد و آینده نگري  و پیشرفت  اجتماعي  باشد.
2ـ بي اعتنایي  به  نظم  عمومــي  و بدبیني  تاریخي  که  

نسبت  به  دولت  وجود داشته  است .
3ـ تصور مغایر بودن  شــریعت  اســلامي  با هر گونه  

نوآوري  و مباینت  داشتن  تقوا و تعهد با تخصص 
4ـ مخفي  شدن  فساد عقیده  و اخلاق 

5ـ گرایش  به  راه حل هاي  شتابزده  و خشونت آمیز در 
مورد مشکلات  اجتماعي  و معضلاتي  که  نیازمند به  تحقیق  

و تدبیر است .
6ـ تشبث  به  شرع  براي  فرار از قانون  و بالعکس 

7ـ توجیــه  تخلف  از نظــم  اجتماعي  بــه  بهانة عدم  
سوءنیت 

8ـ خودداري  از قدرشناسي  اجتماعي  به  بهانة پاداش  
اجتماعي  و توقع  ایثار

9ـ عدم  توجه  کافي  به  مراتب  خصایل  مختلف  انسان ها 
و خوب  یا بد دانستن  آنان  به طور مطلق 

10ـ عدم  توجه  به  نقش  عوامل  و مســایل  اجتماعي ، 
سیاســي ، اقتصادي  و محیطي  در اصلاح  جامعه  و اکتفا 
کردن  به  وعــظ  و نصیحت  در هدایــت  و تربیت  دیني  و 

اجتماعي 
11ـ مدون  نبودن  فلســفة سیاسي  و نظریة مدیریت  
در جامعه  با وجود مبادي  و مواد اولیة  لازم  در منابع  فقه  

اسلامي 
12ـ برداشت  نادرست  از بعضي  مفاهیم  دیني 

13ـ تحت  الشعاع  قرار گرفتن  حق  در مقابل  شخصیت 
14ـ رواج  بعضي  خرافات  در پوشــش  سنن  قومي  یا 

عقاید دیني 
15ـ نقد ظاهري  سنت هاي  خودي  با تمسک  به  ظواهر، 

سنت ها و افکار بیگانه 
16ـ ریــاکاري ، نفــاق ، تملق  و خطر گســترش  آن  

به صورت  اخلاق  اجتماعي 
17ـ پرده دري ، حرمت شکني ، قانون شکني  و جوسازي  

به  عنوان  یک  وظیفة دیني  یا حرکت  انقلابي 
18ـ ســوءظن  به  مردم  و میل  به  تجسس  در زندگي  
شخصي  آنان  و تفسیر نادرست  اعمال  آنها و متهم  کردن  

آنان 

19ـ بي اعتنایي  به  امور و ارزش هاي  ملي  در جامعه  و 
نیز بي حرمتي  به  فرهنگ  و سنن  اقوام  و ملل  دیگر

20ـ نهي  از منکر با توسل  به  منکرات  دیگر
21ـ بي توجهي  نسبت  به  ارزش هاي  معنوي ، مباني  و 
مواضع  اصولي  و غفلت  از فریضة  دیني  ـ اجتماعي  امر به  

معروف  و نهي  از منکر
22ـ کار خود را ملاک  خوب  و بد دانســتن  و قوانین  
را بنا بر رأي  خود تفســیر و اجرا کردن  و در مقابل  کسي  

مسئول  نبودن 
23ـ غفلت  از ســوابق  غربزدگي  و ریشه هاي  التقاط  و 
عدم  توجه  کافي  به  حل  مســائل  عصر با رجوع  به  معارف  
دیني  و مطرح  نبودن  شیوه هاي  درک  و فهم  فرهنگ هاي  

دیگر و طرق  ارتباط  با آنها
24ـ عوام زدگي  و عوام  فریبي  با تکیه  بر باورها، عادات  
و شیوه هاي  نادرســت  رایج  در جامعه  به  نام  طرفداري  از 

محروم  یا دفاع  از دیانت 
25ـ عدم  اهتمام  به  تعاطي  افکار و تبادل  آراء و تمسک  
به  روش هاي  غیــر منطقي  در برخورد بــا افکار دیگران  
و ترجیح  راه حل ها و برخوردهاي  ســلبي  در موارد غیر 

ضروري 
26ـ بازخواست  نکردن  از کســاني  که  قوانین  را بنا بر 

رأي  خود تفسیر و اجرا مي کنند.

برخی امکانات که لزوم آن در این ســند پیش بینی 
شده است:

  افزایش  امکانــات  فرهنگي  و هنري  مناســب  در 
مســاجد، حســینیه ها، تکایا، انجمن ها و دفاتر و مراکز 

فعالیت هاي  مذهبي  و تبلیغي  به  معناي  اخص 
 حمایــت  از فعالیت هاي  فرهنگــي  و هنري  مراکز 
مذهبي  و تبلیغي  در جهت  سیاســت  فرهنگي  کشور و 
افزایش  میزان  بهره گیري  مناسب  از ظرفیت ها و امکانات  

موجود آنها

تبصرهج(
ـ مراکز و دستگاه هاي  فرهنگي  و تبلیغاتي  که  به  نحوي  
از بودجة  دولتي  و امکانات  عمومي  اســتفاده  مي کنند، 
موظف اند فعالیت هاي  فرهنگي  خــود را در چهارچوب  

سیاست  فرهنگي  کشور انجام  دهند.
اصول  سیاست  فرهنگي  طي  جلســات  متعدد مورد 
بحث  و بررسي  قرار گرفته  و نهایتاً در جلسة شمارة 288 
شــوراي عالي  انقلاب  فرهنگي  مــورخ  1371/5/20 به  

تصویب  نهایي  رسید.

سیاســت های ســاماندهی شــئون فرهنگــی در 

مناسبت های مذهبی
مصوب ششصد و سومین جلسه، مورخ 1386/02/11 

ش. در شوراي عالي انقلاب فرهنگي
تاریخ ابلاغ: 1386/03/06 ش.      شمارة ابلاغ: 1238/ 

د ش

شرح:
شــوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسة 603 مورخ 
1386/2/11 ش. سیاســت هاي ســامان دهي شئون 
فرهنگي در مناسبت هاي مذهبي را به شرح ذیل تصویب 

کرد:

مقدمه:
نهضت حسیني علیه السلام و حماسة عاشورا، تجدید 
حیات اسلامي و اوج و قلة تاریخي مقابله با ستم و ستمگر 
و احیاء حق طلبي و عدالت خواهي اســت که همان روح 
فرهنگ تشیع است. این واقعة عظیم همواره چون مشعلي 
فرا راه شیعه، مسلمان ها بلکه بشریت در عرصة مواجهه با 
الحاد، استبداد و استکبار بوده است. بدین سبب همیشه 
این سرمایة بزرگ و سترگ، در معرض آسیب تحریفات 
نظري و انحرافات رفتاري بوده است. در روزگار ما نیز آفات 
و انحرافاتي که مایة وهن این حماسة عظیم است در زمینة 
مراسم تعزیت و مجالس ســوگواري، رخ داده و موجب 
نگراني علمــا، فرهیختگان و ارادتمندان سیدالشــهداء 

علیه السلام گشته است.
پدیده هاي ناشایست و ناخوشایندي از قبیل:

الف( ارتکاب حرکات خلاف موازین شرعي و مخالف 
جوهر دیني و قدسي حماسة عاشورا

ب( تظاهر به رفتارهاي موهن و غیر معقول و نامناسب 
با روح عقلاني و حماســي نهضت حسیني علیه السلام 

همچون »قمه زني«
ج(استفاده از تصاویر، شمایل و نشانه هاي غیرواقعي 
ائمه و اولیاء علیهم السلام و چاپ گستردة آنها که خلاف 

قداست و حرمت معصومین و شأن عزاداري آنها است.
د( ذکر اکاذیب و نسبت مطالب خلاف واقع به ساحت 

اهل بیت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم  
... خواندن نوحه هــا و آوازها و اجراء موســیقي هاي 
مبتذل و خلاف شــئون که باعث مخدوش شدن فضاي 
فکري حماسي و جنبه هاي حزن انگیزي و عبرت آموزي 
محرم شده و به این مراسم مقدس جنبة تفنني و تفریحي 
بخشیده و ســبب از بین بردن خاصیت و خصلت آییني 

مبتني بر هویت ایراني و اسلامي آن مي گردد.
بنا به مراتب فوق، سیاست ها و خط مشي هاي اجرایي 

ذیل تبیین و معرفي مي شوند.
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فصلاول:سیاستهاوخطمشيهاياجرایي
1. غنابخشــي فکري و محتوایي مجالس و مراســم 
ســوگواري در جهت ارتقاء و تعمیق بصیرت و معرفت 
اقشار و آحاد جامعه دربارة فلسفه، عمق و ابعاد و تعلیمات 
و تبعات حماسه حسیني علیه السلام و مقابله با تحریفات 

و اکاذیب پدید آمده در این زمینه
1ـ1. اهتمام بیشتر به توسعة اندیشه ها و نظرات امام 
راحل، مقام معظم رهبري و متفکران بزرگ از جمله استاد 
شهید مرتضي مطهري دربارة محرم و آیین هاي عزاداري 

سالار شهیدان علیه السلام 
2ـ1. تهیة برنامه هاي منظم و منسجم رسانه اي براي 
نقد و بررسي شــعر و مداحي و تعزیه خواني و همچنین 

مناظرة فکري فقهي توسط متخصصان
3ـ1. ایجاد پایگاه اطلاع رساني اینترنتي براي تدوین 
و ترویج برنامه ها و مراسم سوگواري مناسب در بیرون از 
مرزهاي کشــور به منظور ایجاد بصیرت و ارتقاء معرفت 
دیني و خنثي ســازي نســبت هاي دروغین معاندین و 
مخالفین فرهنگ و حماسة عاشوراي حسیني با استفاده 

از فناوري هاي نوین ارتباطي
4ـ1. تبیین و تشــریح فلســفه، ضــرورت و نقش 
تاریخي قیام عاشورا و ارائة تحلیل هاي مناسب از فرآیند 
شکل گیري نهضت حسیني و نفي تحلیل هاي ناصواب 
غیر منطبق با واقعة عاشورا و شــعایر حسیني از طریق 
رســانه ها به ویژه صدا و ســیما با همکاري دستگاه هاي 

ذیربط فرهنگي

2. صیانــت از روش هاي اصیل و ســنتي عزاداري و 
بررسي راهکارهاي تقویت و توسعة آن، متناسب با روح 

حماسي عاشورا و ذوق، سلیقه و گرایش هاي نسل امروز
1ـ2. اصلاح و صیانت تعزیه خواني و آموزش گروه هاي 

تعزیه خوان
2ـ2. معرفي سبک ها، آداب و اشعار و روش هاي اصیل 
و صحیح عزاداري و تجلیل از پیشکسوتان و مجالس نمونه

3ـ2. نوآوري و تبلیغ ســبک هاي جدید متناسب با 
شئون مراسم سوگواري

4ـ2. برنامه ریزي به منظــور ارتقاء کیفیت مداحي و 
آشناسازي مداحان با سیرة زندگاني و مراثي و مقاتل ائمة 

معصومین علیهم السلام 

3. زدودن خرافات و انحرافات پدیدآمده و رفتارهاي 
موهن و خــلاف موازین در زمینة مراســم و برنامه هاي 

سوگواري
1ـ3. بررســي و انجام مطالعات پیرامــون خرافات و 
بدعت ها در نحوة شــکل گیري و چگونگــي نفوذ آن در 

مراسم و مجالس سوگواري و راه هاي مقابله و رفع آن
2ـ3. برگزاري جلســات کارشناســي و کارگاه هاي 
آموزشي مســتمر با مداحان، روضه خوانان و مسئولین 
هیئت هاي مذهبي توسط ســازمان تبلیغات اسلامي و 

صدا و سیماي جمهوري اسلامي

4. شناسایي و مقابله ریشه اي با عناصر و جریان هاي 
ســازمان یافته و منحرف تأثیرگذار در مراسم سوگواري 

ائمة معصومین به ویژه سالار شهیدان علیه السلام 
1ـ4. شناســایي عناصــر منحــرف و برنامه ریزي 
براي مواجهة مناســب و قانوني با آنان و خطوط فکري 
جریان هاي سازمان یافته و هدایت شده و مقابلة سنجیدة 
مؤثر با آنها با همکاري دســتگاه هاي مسئول قضایي و 

امنیتي کشور
2ـ4. اســتفاده از ظرفیــت اعــزام مبلــغ در جهت 

روشنگري و بدعت زدایي

5. ایجاد ساز و کارهاي مناســب جهت ساماندهي و 
تقویت هیئت هاي مذهبي، مداحان، مدیحه ســرایان و 

نهادهاي متصدي امر عزاداري
1ـ5. تجلیــل از خادمان فرهنگ عاشــورایي اعم از 
سخنرانان، مداحان، شــاعران، نویسندگان و مسئولین 

هیئت هاي مذهبي
2ـ5. انتشار نشریة تخصصي به  صورت مستمر، ویژة 
هیئت هاي مذهبــي به منظور تقویت ارتبــاط و انتقال 

مفاهیم و موضوعات لازم و نیز متون و مقاتل معتبر
3ـ5. پشــتیباني و تغذیة فکري مبلغین و سخنرانان 

مذهبي

فصلدوم:اجرا
1. سازمان تبلیغات اسلامي موظف است با همکاري 
دســتگاه هاي دولتي و غیر دولتي به ویژه سازمان صدا و 
سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامي، دفتر تبلیغات 
اسلامي، نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها 
نسبت به اجراي سیاســت ها و خطوط مشي فوق اقدام 
و گزارش آن را سالانه به شــوراي عالي انقلاب فرهنگي 

ارائه نماید.
2. ادارات کل اســتاني ســازمان تبلیغات اســلامي 
موظفند ســالانه، گزارش برنامه هاي خــود را در جهت 
تحقق ساماندهي شئون فرهنگي مراسم سوگواري تهیه 
و براي بررســي و تصمیم گیري متناســب با منطقه در 
چارچوب این طرح به شوراي فرهنگ عمومي استان ارائه 
نمایند. سازمان تبلیغات اسلامي نیز مکلف است، گزارش 
کلان کشوري را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي جهت 
بررسي و تصمیم گیري هاي تکمیلي و روزآمد ارائه نماید.

این سیاست ها مشــتمل بر یک مقدمه و دو فصل در 
جلسة 603 مورخ 1386/2/11 ش. شوراي عالي انقلاب 

فرهنگي به تصویب رسید.

برنامة چهارم توسعه
مادة 106

دولت مکلف است، به منظور تعمیق ارزش ها، باورها، 
فرهنگ معنویــت و نیز حفظ هویت اســلامی ـ ایرانی، 
اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی، اقدام های 

ذیل را انجام دهد:
الف( بسط آگاهی ها و فضایل اخلاقی، در میان اقشار 
مختلف مردم و زمینه سازی اقدام های لازم، برای ایجاد 
فضای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای احیای فریضه 

امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن
ب( گسترش فعالیت های رســانه های ملی و ارتباط 
جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی، سالم ســازی 
فضای عمومی، اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاست های 
کلی برنامه ی چهارم، با فراهم آوردن زمینه های مناسب 
انتشــار گزارش های عملکرد دستگاه ها و افزایش امکان 
دسترسی جامعه به آموزش های عمومی، فنی حرفه ای، 
ترویجی و آموزش های عالی از طریق شبکه های صدا و 

سیمای جمهوری اسلامی ایران
ج( حمایــت از پژوهش های راهبــردی و بنیادی در 

زمینة اعتلای معرفت دینی و توسعة فعالیت های قرآنی
د( تهیة طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز

هـ( تهیة طرح جامع گســترش فضاهای مذهبی و 
مساجد، توسط سازمان های تبلیغات اسلامی و اوقاف و 
امور خیریه با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی و 

میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامة چهارم
و( تداوم نهضت قرآن آموزی

ز( تقویت سهم کتاب خوانی در حوزة دین در کشور، 
خصوصاً مناطق محروم و طراحی کتابخانة حوزة دین در 

مساجد و سایر اماکن مذهبی
ح( تهیة طرح جامع، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف 

و امور خیریه
ط( به کارگیری شیوه ها و راهکارها و ابزارهای نوین در 

عرصة تبلیغات دینی
ی( حمایــت از برنامه ریــزی، نیازســنجی و ارائــة 
آموزش های ضروری به مبلغیــن دینی در جهت بهبود 

کیفیت تبلیغات دینی
ک( استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
ل( ساماندهی تبلیغات رسانه ای، بهبود محتوای کتب 
درسی، استقرار محیط و ساختارهای حقوقی در جهت 
حفظ و ارتقای هویت اسلامی ـ ایرانی، تقویت نهاد خانواده 

براساس تعالیم میراث معنوی جامعة ایرانی
م( تدویــن و اجرای برنامه های آموزشــی، تبلیغی و 
ترویجی در کلیة سطوح اجتماعی برای آموزش، گسترش 
و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی، شناخت ارزش زمان 

و رعایت آن در انجام کلیه فعالیت ها
ن( تهیة طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب، 
حداکثر تا پایان ســال اول برنامة چهــارم، برای تقویت 
همگرایی بیشتر میان فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامی 

در کشور
س( توسعة مشارکت های مردمی در عرصة فرهنگ 
دینی، برنامه ریــزی و اقدام های لازم بــرای حمایت از 
هیأت های مذهبی و تشــکل های دینی با رویکرد بهبود 

کیفیت فعالیت ها و پرهیز از خرافات و انحرافات
ع( حوزه های علمیه از تمامی تسهیلات و معافیت هایی 
که برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده یا 

می گردد برخوردار خواهند بود.
ف( به منظور ارتقای پژوهش در خصوص بنیادهای 
نظری، دینی نظام و پاســخگویی به مسائل مستحدثه 
در جمهوری اسلامی ایران دفتر تبلیغات اسلامی حوزة 
علمیة قم موظف اســت در برنامة چهارم ســاماندهی 
مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیت های علمی حوزة 

دین پژوهشی را به انجام رساند.

برنامةپنجمتوسعةجمهوریاسلامیایران
)1390–1394(
فصل اول: فرهنگ اسلامی ـ ایرانی 

مادة 3. به منظور تعمیق ارزش های اسلامی، باورهای 
دینی و اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی 
و اجتماعی و روحیة کار جمعــی، ابتکار، ترویج فرهنگ 
مقاومت و ایثار، تبلیــغ ارزش های اســلامی و انقلاب 
اسلامی و گسترش خط و زبان فارسی، دولت مکلف است 
حمایت های لازم را از بخش غیر دولتی اعم از حقیقی و 

حقوقی در موارد زیر به عمل آورد: 
الف( برنامه هــای اجرایی دینی، مذهبــی، هنری، 

فرهنگی، آموزشی و علمی 
ب( طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و 
محصولات فرهنگی، هنری، رســانه ای، صنایع دستی و 

میراث فرهنگی 
ج( توسعة تولیدات و فعالیت های رسانه ای، فرهنگی و 
هنری دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای و نیز حضور 

فعال و تأثیر گذار در فضای مجازی 
د( توسعه و راه اندازی مؤسسات، هیئت ها و تشکل های 

فرهنگی، هنری، رسانه ای، دینی و قرآنی 
...

مادة 4. در اجرای منشور توسعة فرهنگ قرآنی مصوب 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت موظف اســت 
حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، اسناد راهبردی توسعة 
حوزه های آموزش عمومی، تبلیــغ و ترویج، پژوهش و 
آموزش عالی قرآنی کشــور را بر اساس پیشنهاد شورای 
توســعة فرهنگ قرآنی تهیه و بــرای تصویب به هیئت 

وزیران تقدیم کند.  
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حمایتازاهلبیتعلیهمالسلامفقطیکموضوعتاریخیوتئورینیست

برنامهریزیفرهنگی
بانگاهیراهبردی

گفتوگوباعلیعظیمی
پوریاشیرآشیانی

ازاولیناقداماتفرهنگیدربنیاددعبلخزاعی،تشکیلیکهیئتعلمیاستکهتحتسند
»قانونتشکیلهیئتعلمیبنیاددعبلخزاعی«مأموریتهایراهبردی،پژوهشیوستادی
اینهیئترادنبالمیکند.ازاولیناقداماتهیئتعلمی،تهیهوتألیف»مرامنامةستایشگران
وذاکراناهلبیتعلیهمالسلام«استکهدرپیشانیآنمیخوانیم:مرامنامةستایشگری،
عهدنامةذاکرانومداحاناهلبیتعلیهمالسلاماستتاهدفومقصدمدیحههمارهفراروباشد
وغفلتوانحرافازاینصراطمستقیمدامنگیرنشود.مرامنامةستایشگریوذاکریمعیارو
شاخصرفتارمداحانوذاکرانوتعهدوالتزامبهساحتستودگاناهلبیتعلیهمالسلاماست.
پیشازایندرشمارههایاولوپنجم،متنمرامنامهومطالبتکمیلیبهاستحضاررسیدهاست.
حینتهیهوتدویناسناد:»قانونتشــکیلهیئتعلمی«،»مرامنامةستایشگرانوذاکران
کهمتنایناسناد اهلبیتعلیهمالسلام«و»سیاستهایراهبردیبنیاددعبلخزاعی«ـ
یکیازدغدغههایبنیادهمسوییاقدامات درشمارههایپیشینبهاستحضاررسیدهاستـ
خدماتی،فرهنگی،علمیورسانهایبنیادبابرنامهریزیهایکلانفرهنگیومخصوصاًاسناد

بالادستینظامبودهاست.
درگفتوگوییبا»علیعظیمی«،رئیسهیئتمدیرةبنیاددعبلخزاعی،دربارةاینموضوعو

موضوعاتمرتبطپرسیدهایم.درادامهپاسخایشانبهسؤالات»دعبل«رابخوانید:
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باتوجهبهمفهوم»برنامهریزیفرهنگی«
کهبهعقیدةبرخیازدانشمندانعلومانسانی،
اینموضوع با ازسایرحوزههایمرتبط بیشتر
تابعســلیقههاونگرشهایمتفاوتاست،آیا
برنامهریــزیفرهنگیدرحوزةستایشــگری
اهلبیترســولاللهصلیاللهعلیهوآلهوسلم
نیزباملاحظههایاینعقیدهبایدانجامشودیا
دراینحوزهعلاوهبراین،ملاحظاتدیگرینیز

وجوددارد؟
این مقوله  ویژگی هایی دارد کــه آن را از موارد عام 
متمایز می کنــد. ما در مورد مــدح و مداحی صحبت 
می کنیم که گوشه ای از فرهنگ شیعی است؛ در نتیجه 
مــا را وارد فضای بزرگتری می کند. فرهنگ شــیعه با 
عوامل مختلفی ارتباط دارد. در این حوزه ، شخصیت ها، 
هجمه ها، معادلات سیاســی و مــوارد مختلف و مهم 

دیگری تأثیرگذار هستند.
کشور ایران کشوری شیعی اســت که نمونة آن در 
جایی وجود ندارد. فرهنگ شیعی در جامعة ما درونی  
شده و جای خود را مســتحکم کرده است. ما از دوران 
کودکی با مسائل بسیاری برخورد می کنیم و همین طور 
که نوجوان و جوان می شــویم، در مواجهة مستقیم با 
موضوعات و مســائل گوناگون و حین عمل به موازین 
و احکام، فرهنگ شیعی در ما شــکل می گیرد. شاید 
در ابتدا فکر کنیم آنچه انجام می دهیم از عرف جامعه 
نشــئت می گیرد؛ اما دقیق تر که می نگریم، همة این 
فرهنگ در لابه لای روایات جاری اســت. منظورم این 
است که ما مسیری را طی می کنیم که بزرگان برای ما 

ترسیم کرده اند.
ائمه علیهم السلام به فرهنگ شیعی نگاه حکیمانه 
داشته اند. رفتارهای شیعی ناشی از هدایت های امامان 

معصوم علیهم السلام است. اینکه چه چیزهایی باید به 
آن اضافه شود یا از آن کاسته شود، به طور دقیق مد نظر 
امامان معصوم بوده اســت. در زمان غیبت نیز بزرگان 
دینی با دقت همیــن رویه را پیــش گرفته اند؛ به این 
ترتیب یک جامعة شیعی با فرهنگی تحت هدایت امامان 

معصوم شکل گرفته است.
 

آنچهشمافرمودیدناظربراحکامشریعتی
واصولمکتبیتشیعاستکهبهطورطبیعیو
بهحکمشــرعوعقلازمراجععظام،فقیهان،
میشود؛ دریافت شیعی متکلمان و فیلسوفان
امابخشــیازآدابورســومیکــهمتأثراز
مقتضیــاتزمانیومکانیهســتند،چه؟آیا
برنامهریــزیفرهنگیودانــشومهارتهای
مربوطبهآندراینمباحثومســائلمبتلابه

آنهاموضوعیتندارد؟
من مخالفتی ندارم؛ اما فرهنگ شیعی از قالب های 
مرسومی که در فرهنگ های مختلف وجود دارد، شکل 
نگرفته است. فرهنگ شیعی دارای نگرشی حکیمانه از 
سوی اهل بیت علیهم السلام است. اگر نگاهی تاریخی 
داشته باشید، متوجه می شوید که پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم و بعد از ایشان حضرت علی علیه السلام به 
خاندان و اصحابشان توصیه می کنند که در صورت وقوع 
شرایطی خاص به سمت طبرســتان و خراسان بروید. 
در زمان حکومت عباسی تحت شرایط خاصی علویان 
به سمت ایران راهی می شوند؛ و به این ترتیب فرهنگ 
ناب علوی در این کشــور شــکل می گیرد؛ به همین 
ترتیب ارتباط قلبی با ائمه علیهم السلام در قالب توسل، 
توجهات و ابراز ارادت کــردن، فرهنگ مدح و مداحی 

برای اهل بیت علیهم السلام را شکل می دهد.

ولیدرحالحاضریکفرهنگواحدبرای
مدحومداحیاهلبیترسولاللهصلیاللهعلیه
وآلهوسلموجودندارد.توسلاتوتوجهاتبه
ائمهعلیهمالســلامدرقالبهایمتنوعیابراز
باگل اینتوسلات میشوند؛مثلًادرمنطقهای

مالیدنبهسروصورت،جاییدیگرباسنگزنی،
جاییباتشــتگذاریوبههمیــنترتیبدر
سراسرجغرافیایعالمتشــیعآدابورسوم
متنوعومتعددیرامیبینیم.بااینتوضیحآیا
تغییراتمحتوایــیوقالبیآگاهانهدرآدابو
رسومآیینهایمرتبطومتأثراززمانومکان

نیازهستیاخیر؟
وقتی تاریخ شــکل گیری مدح و مداحی را بررسی 
می کنیم، به مســتندات قطعی شــیعی دربارة آن پی 
می بریم و متوجه می شویم که خرده فرهنگ های آن نیز 
در یک چارچوب کلی قرار گرفته است؛ مثلًا گل مالیدن 
به سر و صورت در یک منطقه، مصداقی از محزون شدن 

است که در روایات آمده است.
در روایات تأکید بسیاری روی بکاء شده است. حال 
اگر فرهنگی در آداب و رسوم خود، از این وجه عزاداری 
غفلت کرده، می توان آن را تثبیت کرد. یعنی در عین 
حفظ آداب و رســوم محلی و منطقه ای مخصوص آن 
فرهنگ، می توان آن را بارور و در جهت درست و معطوف 
به اهداف اصیل آن هدایت، تکمیل و تقویت کرد. معیار 
و سنجش عملکرد درســت با توجه به معارف ارزشی 
به دســت می آید. هر فرهنگی را با معارف ارزشی آن 
می ســنجند. بنابراین قطعاً فرهنگ های منطقه ای از 
بین نمی رود؛ ولی آیا تکمیل می شــود؟ بله، باید سیر 
تکاملی در آن فرهنگ وجود داشته باشد؛ تا ما را به آنچه 
مد نظر ائمه علیهم السلام است، برساند. برای این سیر 
تکاملی، برنامه ریزی فرهنگی باید با نگاهی راهبردی 

تدوین شود. 

سیاستهایراهبردیبنیاددعبلخزاعی
وقانونتشــکیلهیئتعلمی،تاچهاندازهبا
ملاحظــاتمهارتهــایبرنامهریزیفرهنگی

تدوینشدهاند؟
برنامه ریزی های فرهنگی باید با نگاهی راهبردی و 
در هر مرحله با دانش و کاربست مهارت های آن تدوین 
شود. ما از ابتدا به صورت منسجم و غیر منسجم این کار 

برنامه ریزی های فرهنگی باید با نگاهی 
راهبردی و در هر مرحله با دانش و 

کاربست مهارت های آن تدوین شود
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را انجام داده ایم؛ مثلًا بنا بر ضرورت های این حوزه، تداوم 
مدیریت در بنیاد دعبل خزاعی وجود دارد. کسانی که 
از ابتدا در تأسیس بنیاد نقش داشته اند، ضرورتی را در 
کشور احساس کردند و بر اساس آن ضرورت اساسنامه ای 
تدوین کردند. این اساسنامه شامل نگاه های راهبردی 
است. بعد از مدتی در مقاطع مختلف برنامه ریزی هایی 
صورت گرفت. همة این برنامه ها  بــا آن نگاه راهبردی 
صورت می گیرد؛ مثلاً شکل گیری هیئت علمی از ابتدای 

تأسیس بنیاد دعبل خزاعی مد نظر بوده است. 
حال بعد از شکل گیری هیئت علمی باید دید به کجا 
خواهد رســید. روی این برنامه باید ملاحظات جدی 
صورت گیرد؛ تا متوجه شویم که آیا با طی این مسیر به 
هدف مورد نظرمان خواهیم رسید؟ یا این مسیر با هدف 
و مقصد ما زاویه دارد؟ قطعاً هیئت علمی باید این موضوع 

را در نظر داشته باشد. 
در آینده نیز ممکن است کارگروه های تخصصی شعر 
آیینی را با استادان این حوزه داشته باشیم؛ چون قسمتی 
از محتوای نظری اقدامات فرهنگی را هیئت علمی تهیه 
و تدوین می کند و قسمت هایی از آن نیز نیازمند استادان 
و متخصصانی است که آن حوزه ها نیاز دارند؛ مثلاً همین 
موضوع شــعر و ادبیات. به این ترتیب هیئت علمی کار 
خود را انجام می دهد و کارگروه های تخصصی دیگر هم 

موجب تقویت فعالیت ها و اقدامات می شوند.
در حقیقت فعالیت های ما در بنیــاد دعبل خزاعی 
با یــک برنامه ریــزی فرهنگی در افقی که ســندهای 
»سیاست های راهبردی بنیاد دعبل خزاعی« و »قانون 
تشــکیل هیئت علمی« نشــان می دهند، بــا نگاهی 

راهبردی و کلان پیگیری و انجام می شوند.   

قانون مثل نظام بالادســتی اســناد در
اساســی،سندچشــمانداز20ســاله،اصول
اســلامی، جمهوری فرهنگی سیاســتهای
برنامههایتوسعهو...دربارةغنابخشیفکریو
محتواییدرحوزةفرهنــگودربرخیموارد
مشــخصاًدربارةمجالسسوگوارینکاتیآمده
است؛بهنظرشــمااینمواردنیازبهتفسیرو
توضیــحدارندیاخیر؟آیاحوزةستایشــگری
اهلبیترسولاللهصلیاللهعلیهوآلهوسلمدر
ایناســنادبهاندازةکافیموردتوجهبوده؟یا
بایداصولوبندهایمرتبطبااینحوزهتقویتو

تکمیلشوند؟
ستاد انقلاب فرهنگی طی یک مأموریت جهت تدوین 
مهندسی فرهنگی، بخش های مهم و تأثیرگذار فرهنگی 
را در یک کتابچه تعریف کرده است. در جلسه ای که با 
مسئول این پروژه در ســتاد انقلاب فرهنگی داشتیم، 
متوجه شدیم بخش بسیار مهم مدح و مداحی مغفول 
مانده است؛ پس از توضیحات لازم مقرر شد این بخش 
را بنیاد دعبل خزاعی که از استعداد لازم جهت این کار 
برخوردار اســت، تهیه و ضمیمه کند. قطعاً ملاحظات 
حضرتعالی در سؤالتان در تدوین این بخش مورد نظر 

خواهد بود.

یکــیازدریافتهــای»برنامهریــزی
فرهنگی«نقشــیاســتکــهدرنظاممندی
عرصههایفکــریونرمافزاریجامعهدارد.به
نظرشمادرحوزةستایشگریاهلبیترسولالله
صلــیاللهعلیهوآلــهوســلم،»مرامنامة
علیهمالسلام« اهلبیت ذاکران و ستایشگران
کهدربنیاددعبلخزاعیتهیهوتدوینشد،تا
چهمیزانمیتواندبهایفــایایننقشکمک

کند؟
تهیه و تدوین مرام نامة ستایشــگران کار بسیار 
بزرگی بود و نیاز آن احساس می شد. این کار تا به حال 
به صورت امری مورد اتفاق و اجماعی در بین جامعة 
مداحان عرضه شده و مورد پذیرش قرار گرفته است. 
این موضوع از توفیقاتی اســت که شامل حال بنیاد 

دعبل خزاعی شده است.
مرام نامه ستون فقراتی برای انجام کارهای دیگر 
است. اگر ما یک پایه و بنیانی را برای انجام کارهای 
خود نداشته باشــیم، کارها متوقف می شود و گاهاً 
ممکن است اصطکاک داشــته باشند. ممکن است 
اقدامات مختلف به جای هم افزایی یکدیگر را خنثی 
کنند. با ارائة این مرام نامه به جامعة مداحان و مورد 
پذیرش قرار گرفتن آن، می توان نتیجه و آیندة کار را 

مشخص کرد و حرکت خود را ادامه داد.
تهیة مرام نامه کار بسیار مبارکی بود. قطعاً و یقیناً 
این کار بســیار مثبت بود و زمینــه را برای کارهای 

بعدی فراهم می کند. 

و »مرامنامةستایشــگران اینکه برای 
در بیشتر علیهمالســلام« اهلبیت ذاکران
دسترسمخاطبانآنقرارگیرد،چهتدبیری

اندیشیدهاید؟
بندبند مرام نامه جــای کار دارد. ما باید ویترینی 
داشته باشیم که در منظر دید همة مداحان قرار گیرد؛ 
و باید چینشــی که در آن ویترین انجام می دهیم بر 
اساس اصول مرام نامه باشد؛ بنابراین در بنیاد دعبل 
خزاعی تلاش بسیاری داشتیم تا پایگاه اطلاع رسانی 
بنیاد به عنوان سایتی محوری مطرح شود و مقبول 
جامعة مداحان باشد؛ تا اگر مداحان بخواهند خود را 
در فضای مداحی قرار دهند، نیاز داشته باشند اخبار 
و محتوای سایت را مطالعه کنند. اگر این روند ادامه 
یابد، این ســایت به درگاه مورد نیاز جامعة مداحان 
تبدیل می شــود و این به عنوان مثال یک راه برای 
عرضة مرام نامه و سایر محصولات و خدمات بنیاد به 

مخاطبانش است.

دربندسومسندسیاستهایراهبردی
بنیادمیخوانیــم:»جامعةهدفبنیاددعبل،
ستایشگراناهلبیتاعمازذاکران،مداحان
وشــاعرانمذهبیهستند؛کیفیتوکمیت
ارائةخدماتبهاینگروههابهشکلیخواهد
بودکههویتدعبلدرجمعهمةاینگروهها
تعریفشــود؛نهیکیازآنها«؛الاناینگونه
نیستوکفةمداحاننسبتبهشاعرانآیینی
سنگینتراست.برنامهایبرایتحققاینبند

ازسنددردستاقدامهست؟
موضوع شــعر برای مداحان اهمیت زیادی دارد. 
مداحان بــرای تأثیرگذاری مطلوب و درســت باید 
محتوای خوبی را به دور از خرافه و افراط و تفریط در 

دسترس خود داشته باشند. 
بخش شــعر آیینی بنیاد دعبل خزاعی در آینده 

به هویتی مستقل دســت می یابد و در کنار هیئت 
علمی فعالیت خواهد کرد. تلفیق اقدامات این دو باید 
خروجی ما را در حد استاندارد تأمین کند. ما روی این 

دو قسمت در حال فعالیت هستم.
اهمیت موضوع شــعر در این اســت که مثلًا اگر 
در آینده احتیاج داشــته باشــیم مســائل مبتلابه 
جامعة شیعه در ســطح بین الملل بیان شود، زبان 
شعر بستر بسیار مناســبی است؛ مثل بحث لبنان و 
علوی ها، احتجاج با وهابیت و سلفی ها با نگاه شیعی 
و موضوعاتی از این قبیل؛ چون حمایت از اهل بیت 
علیهم الســلام فقط یک موضــوع تاریخی و تئوری 
نیست، حمایت کردن از آرمان هایی است که هر زمان 
جلوه و ظهور و بروز خود را دارند. گاهی این ظهور و 
بروز در حزب الله لبنــان و زمانی در مقاومت علویان 
است. شاید امروز این توان را نداشته باشیم، ولی در 
آینده باید به آنها بپردازیم. اینها در دستور کار بنیاد 

هست و ان شاء الله پیگیری می شود. 

ازاولینموضوعاتیکهدرنشستهای
هماندیشــیدربنیاددعبلخزاعیرویآن
تأکیدشده،تقسیمکاروتلاشبرایهمافزایی
نهادهایفعالدراینحوزهاست.آیااینهنوز

جزواولویتهایبنیادهست؟
مخاطب ما جامعة شــیعی و برنامه هایمان ملی 
اســت. اگر با نگاهی فراخ تر به موضــوع نگاه کنیم، 
آرمان های شــیعی مرز ندارد و بین المللی اســت. 
مداحی و توسل و ابراز ارادت به اهل بیت علیهم السلام 
فراتر از مرزهای ما قرار دارد؛ بنابراین برای اینکه به 
اهداف مان دست یابیم، قطعاً نمی توانیم بین خودمان 
و فعالیت هایمان تفکیک کنیم؛ بلکه باید نیروهای 

همسو را بیابیم و هم افزایی و جریان سازی کنیم. 
ما باید شرایط را فراهم کنیم تا نیروهای مستعد 
و علاقه مند فضاهای خالی را پــر کنند. نیروها باید 
منسجم شوند و هر یک مسیر معینی را طی کنند؛ 
بنابراین ما هر چه سرمایه گذاری کنیم، اگر انسجامی 
وجود نداشته باشد، فایده ای نخواهد داشت. ما باید 
واسطه باشیم تا هماهنگی را در جامعة ایران و جوامع 

شیعی بین المللی گسترش دهیم. 

برایتکمیلمباحثیکهمطرحشد،اگر
نکاتوملاحظاتیهست،بفرمایید.

جدای از تدبیرهایی که قصــد انجام آن را داریم، 
به خود نیز تذکر می دهم که این کار گوشه ای از کل 
فعالیت هایی است که فکر می کنیم مد نظر اهل بیت 
علیهم السلام است. در نتیجه اگر مطیع باشیم و هوای 
نفس نداشته باشیم و رضای اهل بیت علیهم السلام را 

در نظر بگیریم، توفیق نیز خواهیم داشت.
این نکته را باید مد نظر داشته باشیم که اخلاص 
در این کار ضامن انجام آن اســت. اگر اخلاص را از 
دســت بدهیم، موفق نخواهیم بود. اگر می دانیم که 
یک نفر کاری را می تواند بهتر از ما انجام دهد، باید به 
او کمک کنیم. ما می توانیم آنچه را روی زمین مانده 
است، با یک یا علی و یا حسین بلند کنیم و با خلوص 
نیت آن را انجام دهیم. اگر این طور باشــد خدمات 
توسعه می یابد؛ ولی اگر این طور نباشد مشکلات رفع 

نخواهد شد.  

فعالیت های ما در بنیاد دعبل خزاعی با 
یک برنامه ریزی فرهنگی در افقی که 
سندهای »سیاست های راهبردی بنیاد دعبل 
خزاعی« و »قانون تشکیل هیئت علمی« نشان 
می دهند با نگاهی راهبردی و کلان پیگیری و 

انجام می شوند

 یکی از بخش های مهم و تأثیرگذار که 
می تواند فرهنگ را شکل دهد بخش مدح 

و مداحی است
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سیاست گذاری عمومی یا خط مشی گذاری عمومی، به 
»هر آنچه دولت )حکومت( تصمیم به انجام یا عدم انجام آن 

می گیرد« اطلاق می شود.1
سیاســت گذاری عمومی با برنامه ریزی و تصمیم گیری 
سازمانی متفاوت است، چرا که سیاست گذاری اقدامی است 
که از سوی حکومت انجام می گیرد و کلان نگر و بلندمدت 
است، اما برنامه ریزی و تصمیم گیری ســازمانی عموماً در 
محدودة وظایف یک سازمان است و خردنگر و کوتاه مدت 

است.
یکی از انواع سیاســت گذاری عمومی، سیاست گذاری 
فرهنگی است. سیاســت گذاری فرهنگی به ارادة حکومت 
در ایجاد یا تحکیم و یا تغییر مقررات و تنظیمات در عرصة 

فرهنگ معطوف است. )همان(
فرهنگ را می توان این گونه نیز تعریــف کرد: »نظامی 
)سیستمی( است متشکل از اعتقادات، ارزش ها، هنجارها، 
رفتارها، نمادها، فناوری های اجتماعی و فناوری های مادی 
که این اجزاء با یکدیگر در تعامل اند و رابطه ای متقابل دارند.« 
تفاوت ارزش2 و هنجار3 آن است که ارزش، مفهومي ذهنی 
بوده و در مرحلة نظر قرار دارد، در حالي که هنجار مفهومي 
کاربردي تر داشته و در مرحلة عمل قرار دارد.4  به عنوان مثال، 
احترام به والدین یک ارزش است و صدا نزدن والدین با نام 
کوچک و جلوتر از آنها راه نرفتن، هنجارهایی مبتنی بر آن 
ارزش است. ارزش ها الهام بخش هنجارها هستند و هنجارها، 

جهت دهندة رفتارها هستند.
با توجه بــه تعریف فرهنــگ، ستایشــگری اهل بیت 
علیهم السلام را می توان یک هنجار برآمده از ارزش محبت 
به اهل بیت علیهم السلام دانســت و از این رو، ستایشگری 
اهل بیت علیهم السلام بخشــی از فرهنگ اسلامی است و 
قابلیت آن را دارد که سیاســت گذاری فرهنگی دربارة آن 

اعمال شود.
اما با توجه به اســناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی، 
حکومت تا چه حد مجاز به سیاست گذاری در حوزة فرهنگ 
از جمله سیاست گذاری ستایشگری اهل بیت علیهم السلام 

است؟
اصل سوم قانون اساســی می تواند بیان کنندة محدودة 
اختیــارات و وظایف فرهنگی نظام جمهوری اســلامی در 
این عرصه باشد. در این اصل آمده است: »دولت جمهوری 

اسلامی ایران موظف است ... همة امکانات خود را برای امور 
زیر به کار برد:

1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس 
ایمان و تقوا و مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی.

2.  بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همة زمینه ها 
». ...

با توجه به تأکید قانون اساسی مبنی بر وظیفة حاکمیت 
در زمینة اعتلای معنوی افراد جامعه، شورای عالی انقلاب 
فرهنگی اقــدام به سیاســت گذاری فرهنگــی در عرصة 

ستایشگری اهل بیت علیهم السلام نموده است. 
هر نوع سیاست گذاری دارای بخش های ذیل است:

1. شناخت، درک و بیان مسئله
2. تعیین دستور کار

3. تجزیه و تحلیل و گزینه سازی
4. انتخاب گزینه

5. طراحی سیاست
6. اجرا و به کارگیری خط مشی

7. ارزیابی

این مراحــل هفت گانه را می توان در قالب ســه مرحلة 
تدوین و تنظیم، اجرا و ارزیابی تعریف کرد.

در ادامه با توجه به این مراحل، سیاست گذاری شورای 
عالی انقلاب فرهنگی در زمینة مجالس اهل بیت علیهم السلام 
بیان می شــود که بخش عمده ای از آن معطوف به مداحی 

است.

شناخت مسئله در ستایشگری اهل بیت علیهم السلام
در مرحلة شناخت مسئله، شورای عالی انقلاب فرهنگی 
مسائل ذیل را به عنوان بخشی از مشکلات و مسائل موجود در 

زمینة ستایشگری اهل بیت علیهم السلام مطرح کرده است:
الف( ارتــکاب حرکات خلاف موازین شــرعي و مخالف 

جوهر دیني و قدسي حماسة عاشورا
ب( تظاهر به رفتارهاي موهن و غیر معقول و نامناسب 
با روح عقلاني و حماســي نهضت حســینی علیهم السلام 

همچون قمه زني
ج( استفاده از تصاویر، شمایل و نشانه هاي غیرواقعي ائمه 
و اولیاء علیهم السلام و چاپ گستردة آنها که خلاف قداست و 

حرمت معصومین و شأن عزاداري آنها است.
د( ذکر اکاذیب و نســبت مطالب خلاف واقع به ساحت 

اهل بیت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم
هـ( خواندن نوحه هــا و آوازها و اجرای موســیقي هاي 
مبتذل و خلاف شئون که باعث مخدوش شدن فضاي فکري، 
حماسي و جنبه هاي حزن انگیزي و عبرت آموزي محرم شده 
و به این مراســم مقدس جنبة تفنني و تفریحي بخشیده و 
سبب از بین بردن خاصیت و خصلت آییني مبتني بر هویت 

ایراني و اسلامي آن مي گردد.

طراحی سیاست در ستایشگری اهل بیت علیهم السلام
در ادامــه، فرایند سیاســت گذاری فرهنگــی در حوزة 
ستایشگری اهل بیت علیهم السلام، شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی پس از شناخت مســئله و نیز طی کردن مراحل 
تعیین دستور کار، تجزیه و تحلیل و گزینه سازی و انتخاب 
گزینه، در بخش طراحی سیاست، پنج محور اصلی را برای 
حل مسائل و مشکلات موجود ارائه کرده است. این محورها 
عبارتند از: »غنابخشــی فکری، حفظ عزاداری ســنتی در 
عین نوآوری، مقابله با خرافــات و رفتارهای موهن، مقابله 
با جریان ها و عناصر منحــرف در عزاداری، تقویت برگزاری 
عزاداری.« ابعاد هر یک از این محورهای پنجگانه، به صورت 

اجمال چنین است:
1.غنابخشیفکری:

طرح اندیشه های امام خمینی)ره(، مقام معظم رهبری و 
شهید آیت الله مطهری در مجالس
نقد شعرهای مداحی در رسانه

ایجاد پایگاه اینترنتی برای تبلیغ مراسم سوگواری و دفاع 
از آن در بیرون از مرزها

تبیین فلسفة عاشورا در رسانه

ارزشهاالهامبخشهنجارهاوهنجارهاجهتدهندةرفتارهاهستند

ارزیابیسیاستها
درستایشگریاهلبیتعلیهمالسلام

مجیدمبینی

 با توجه به تعریف فرهنگ ستایشگری 
اهل بیت علیهم السلام را می توان یک 
هنجار برآمده از ارزش محبت به اهل بیت 
علیهم السلام دانست و از این رو ستایشگری 
اهل بیت بخشی از فرهنگ اسلامی است و 
قابلیت آن را دارد که سیاست گذاری فرهنگی 

دربارة آن اعمال شود
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بناست در این ستون به موضوع برنامه ریزی فرهنگی 
به عنوان بخش مهمی از فعالیت های فرهنگی بپردازیم. 
ناگفته پیداســت که عدم توجه کافی بــه برنامه ریزی 
فرهنگی موجب هدر رفتن سرمایه های مادی و معنوی 
می شود. موازی کاری نهادهای گوناگون در حوزة فرهنگ 
)در اینجا مقصود فعالیت هــای حوزة دین و تبلیغ دینی 
است.( نمونه ای روشــن از عدم برنامه ریزی فرهنگی در 
کشورمان است. قرار است زین پس در این ستون نکاتی 
در ارتباط بــا برنامه ریزی فرهنگی جهــت بهره برداری 
دســت اندرکاران حوزة فرهنگ به ویژه تبلیغ دین طرح 

نماییم.

ارزش،هدف،سیاست،برنامهریزی
گام نخســت برای درک بهتر محتوای این سلســله 

یادداشت ها، تعریف برخی مفاهیم پایه ای است.
»ارزش« عبارت است از ترجیحات و اولویت هایی که 
انســان ها در منش زندگی خود چه مادی و چه معنوی 
قایل می شــوند. این اولویت ها ناشی از  هستی شناسی و 
انسان شناسی هستند. به عنوان مثال ترویج اسلام برای 

فعالان حوزة فرهنگ دینی ارزش محسوب می شود.
دومین مفهوم پایه ای »هدف« است. هدف عبارت است 
از مقاصدی کلی و البته دقیق که در زمینه های گوناگون 
دنبال می شــوند؛ تا ارزش های خاص را محقق کنند. به 
بیان دیگر اهداف مجموعه ای از معیارهای کلی و منطبق 
بر ارزش ها هســتند. اهداف ماهیتاً خردتر و متنوع تر از 
ارزش ها هســتند. مجموعه ای از اهداف در عرصه های 
گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ممکن است به 
ارزشی خاص رهنمون شوند. گرامی داشت عاشورا و امام 
حسین علیه السلام از سوی هیئات مذهبی در این منظر 
هدفی است که ترویج آموزه های دین اسلام را به  عنوان 

ارزش دنبال می کند.

»سیاســت »ها در درجه ای پایین تــر از هدف قرار 
می گیرند. رابطة سیاســت با هدف همچــون رابطة 
هدف با ارزش است. برای دستیابی به یک هدف خاص 
اجتماعی یا سیاســی می توان به اتخاذ سیاست هایی 
مبادرت ورزید. بنابراین سیاست گذاری در حد کلان 
عبارت اســت از مجموعه راهکارهایــی کلی که برای 
دستیابی به هدف خاص طرح می شــوند. تلویزیونی 
شدن و رسانه  ای شــدن عزاداری های شیعه نمونه ای 
واضح از سیاست گذاری در این حوزه است. مثال دیگر 
بهره برداری از قابلیت های رسانه های نوین در هیئات 
مذهبی است؛  پیامک برای دعوت به هیئت و بلوتوث 
برای ارسال فایل های صوتی و تصویری در هیئات،  حتی 

هیئت های سنتی!
در نهایت این سیاست ها به سیاست های خرد تبدیل 
می شــوند که مجریان آن و حوزه های مربوط را که بار 
سیاست بر دوش آنهاست، نشــان می دهند؛ و سپس 
برنامه ریزی های خرد توسط مدیران به اجرا در خواهند 
آمد. چگونگی پوشش تلویزیونی هیئات گوناگون )در 

روز عاشــورا، نظیر: زنجان، اردبیل، بازار تهران، یزد و 
...( گفت وگوها و مباحث کارشناسی و سخنرانی های 
مذهبی در ســاعات گوناگون و پخش برنامه ها از حرم  
رضوی و یا کربلای معلا و ... نمونه های بارز برنامه ریزی 
است؛ که هرســاله با تغییراتی، سیاســت گذاری ها را 
با توجه به اهداف کلی و ارزش های شــیعی جامعة ما 

عملیاتی و اجرا می کنند.
در یــک جمع بندی کلی رابطة بیــن چهار مفهوم 

سابق الذکر مطابق نمودار زیر قابل مشاهده است.

با عنایت به آنچه گفته شــد، بنیــاد دعبل خزاعی به 
عنوان یکی از مجموعه های فعال در حوزة ستایشگری 
اهل بیت علیهم السلام تلاش می کند با رویکردی علمی، 
مطابق با ارزش ها و آرمان های شــیعی، ضمن تعریف 
اهداف کلان خود در ارتباط با جامعة مادحان اهل بیت 
صلوات الله  علیهم  اجمعین، سیاست هایی را متناسب 
با مخاطبان خود تدوین و اجرا کند. تأســیس هیئت 
علمی بنیاد زیر نظر استادان مجرب دانشگاه و برگزاری 
جلسات مداوم علمی و نشست های تخصصی از جمله 
سلسله نشست های  »شعر هیئت« در سال 1392 ش. 
بخشی از برنامه ریزی های صورت گرفته ذیل سیاست 

کلی ورود علمی به حوزة مزبور است.
در یادداشت های بعدی موضوعات و محور های مرتبط 

با این حوزه را بیشتر تشریح می کنیم.  

2.حفظعزاداریسنتیدرعیننوآوری:
اصلاح و گسترش تعزیه خوانی

معرفی شیوة عزاداری صحیح و تجلیل از پیشکسوتان و مجالس 
نمونه

نوآوری و تبلیغ سبک های جدید
آشناسازی بیشتر مداحان با اهل بیت علیهم السلام

3.مقابلهباخرافاتورفتارهایموهن:
مطالعه پیرامون خرافات )شکل گیری و نفوذ در مجالس، مقابله(

جلسات آموزشی برای مداحان و مسئولان هیئت ها

4.مقابلهباجریانهاوعناصرمنحرف:
شناسایی جریان ها و عناصر منحرف

برنامه ریزی برای مقابله با آنان مانند اســتفاده از مبلغان برای 
روشنگری، استفاده از دستگاه های امنیتی و قضایی

5.تقویتعزاداری:
تجلیل از خادمان فرهنگ عاشورایی )مداح، سخنران، مسئول 

هیئت، شاعر، نویسنده و ...(
انتشار نشریة تخصصی

پشتیبانی فکری مبلغان
به طور خلاصه سیاست های ارائه شده را می توان در چارچوب 
حفظ عزاداری ســنتی، ارتقای کمی و کیفــی آن و نیز مقابله با 

آسیب های فکری و عملی دانست.
اجرای سیاست ها در ستایشگری اهل بیت علیهم السلام

پس از طراحی سیاست، نوبت به اجرای سیاست ها می رسد که 
شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی را مسئول 
اصلی اجرای سیاســت های اعلام شده دانســته است: »سازمان 
تبلیغات اسلامي موظف اســت با همکاري دستگاه هاي دولتي و 
غیر دولتي به ویژه سازمان صدا و ســیما، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامي، دفتر تبلیغات اسلامي، نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري 
در دانشگاه ها نسبت به اجراي سیاست ها و خطوط مشي فوق اقدام 
و گزارش آن را سالانه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نماید.«

ارزیابیسیاستهادرستایشگریاهلبیتعلیهمالسلام
آخرین مرحله از سیاست گذاری، ارزیابی است. هر چند که این 
مرحله نیز همانند مراحل پیشین، بر عهدة سیاست گذار است، اما 
هر یک از افراد و مجموعه های مرتبط با حوزة ستایشگری اهل بیت 
علیهم السلام نیز می توانند ضمن تلاش برای اجرای سیاست ها، به 
ارزیابی آن نیز بپردازند و پیشنهادهای خود را برای بهتر اجرا شدن 

آن ارائه دهند که برای نمونه به دو مورد ذیل اشاره می شود.
انتشار نشریات تخصصی یکی از سیاست های اعلام شده از سوی 
شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حل مسائل و مشکلات عرصة 
ستایشگری اهل بیت علیهم السلام مطرح شــده است، اما به نظر 
می رسد بسنده کردن به تعداد انگشت شمار نشریات این عرصه، 
نخواهد توانست آن گونه که لازم است تحول آفرین باشد، بنابراین 

افزایش کمی و کیفی نشریات این عرصه پیشنهاد می شود.
همچنین برخی از سیاست های طراحی شده، ناظر به استفاده از 
رسانه ها و به طور خاص صدا و سیما است که به نظر می رسد در اجرا 
با کاستی هایی همراه بوده است، از این رو لازم است که با تقویت 
بخش رسانه ای بنیاد دعبل، اقدام به تهیه و تولید برنامه هایی برای 

پخش از صدا و سیما نمود. 

پینوشت:
1ـ مجید وحید، سیاســت گذاری فرهنگی، فصلنامة سیاســت، ش3، پاییز 

1386، ص 287
value  .2
Norm .3

4ـ حسام الدین آشنا و حسین رضی، فصلنامة پژوهشــی دانشگاه امام صادق 
علیه السلام، ش4، تابستان 1376، ص 207

سیاست گذاری در حد کلان عبارت است 
از مجموعه راهکارهایی کلی که برای 

دستیابی به هدف خاص طرح می شوند

ترویجاسلامبرایفعالانحوزةفرهنگدینیارزشمحسوبمیشود

برنامهریزیفرهنگی
دیناقاسمی

1
یادداشت



15 ماهنامةفرهنگیـاجتماعیدعبل،شمارة10ـشعبان1434ـتیر1392

در ششصد و سومین جلســة شوراي انقلاب فرهنگي 
)1386/02/11( کــه دربــارة شــئون فرهنگــي در 
مناسبت هاي مذهبي بوده است، سندي متولد مي شود 
که آغاز آن این گونه اســت: »نهضت حسیني و حماسة 
عاشورا، تجدید حیات اسلامي و اوج و قلة تاریخي مقابله 
با ستم و ستمگر و احیاي حق طلبي و عدالت خواهي است 
که همان روح فرهنگ تشیع است. این واقعة عظیم همواره 
چون مشعلي فرا راه شیعه، مســلمان ها بلکه بشریت در 
عرصة مواجهه با الحاد، استبداد و اســتکبار بوده است. 
بدین سبب همیشــه این ســرمایة بزرگ و سترگ، در 
معرض آسیب تحریفات نظري و انحرافات رفتاري بوده 
است. در روزگار ما نیز آفات و انحرافاتي که مایة وهن این 
حماسة عظیم است، موجب نگراني علما، فرهیختگان و 
ارادتمندان سیدالشهداء علیه السلام شده است.« سپس 
شماري از عواملي که »موجب نگراني علما، فرهیختگان 
و ارادتمندان سیدالشهداء علیه السلام شده است« را نام 

مي برد. بدین شرح:
1. ارتــکاب حرکات خلاف موازین شــرعي و مخالف 

جوهر دیني و قدسي حماسة عاشورا
2. تظاهر به رفتارهاي موهن و نامناسب با روح عقلاني و 

حماسي نهضت حسیني، همچون »قمه زني«
3. استفاده از تصاویر، شمایل و نشانه هاي غیر واقعي 

ائمه و اولیاء و چاپ گستردة آنها

4. ذکر اکاذیب و نسبت مطالب خلاف واقع به ساحت 
اهل بیت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم

5. خواندن نوحه ها و آوازها و اجراي موســیقي هاي 
مبتذل و خلاف شئون

پس از این، سند مذکور براي جلوگیري از آسیب هاي 
بالا، راهکارهاي زیر را پیشنهاد مي کند:

یک.غنابخشــي فکري و محتوایي مجالس و مراسم 
ســوگواري در جهت ارتقاء و تعمیــق بصیرت و معرفت 
اقشار و آحاد جامعه دربارة فلسفه، عمق و ابعاد و تعلیمات 
و تبعات حماسه حسیني علیه السلام و مقابله با تحریفات 
و اکاذیــب پدیدآمده در این زمینه؛ با اهتمام بیشــتر به 
توسعة اندیشه ها و نظرات امام راحل، مقام معظم رهبري 
و متفکران بزرگ از جمله استاد شهید مرتضي مطهري 
دربارة محرم و آیین هاي عزاداري ســالار شهیدان، و نیز 
تهیة برنامه هاي منظم و منسجم رســانه اي براي نقد و 
بررسي شعر و مداحي و تعزیه خواني و همچنین مناظرة 
فکري فقهي توسط متخصصان، و ایجاد پایگاه اطلاع رساني 
اینترنتي براي تدوین و ترویج برنامه ها و مراسم سوگواري 
مناسب در بیرون از مرزهاي کشور به منظور ایجاد بصیرت 
و ارتقاي معرفت دیني و خنثي سازي نسبت هاي دروغین 
معاندین و مخالفین فرهنگ و حماسة عاشوراي حسیني 

با استفاده از فناوري هاي نوین ارتباطي ... .

دو. صیانــت از روش هاي اصیل و ســنتي عزاداري و 
بررســي راهکارهاي تقویت و توسعة آن، متناسب با روح 
حماسي عاشورا و ذوق، سلیقه و گرایش هاي نسل امروز ... . 
سه. زدودن خرافات و انحرافات پدیدآمده و رفتارهاي 
موهن و خلاف موازیــن در زمینة مراســم و برنامه هاي 
ســوگواري، از طریق برگزاري جلســات کارشناسي و 
کارگاه هاي آموزشي مســتمر با مداحان، روضه خوانان و 
مسئولین هیئت هاي مذهبي توســط سازمان تبلیغات 

اسلامي و صدا و سیماي جمهوري اسلامي.
چهار. شناســایي و مقابلة ریشــه اي بــا عناصر و 
جریان هــاي ســازمان یافته و منحرف تأثیرگــذار در 
مراسم سوگواري ائمة معصومین به ویژه سالار شهیدان 

علیه السلام ... .
پنج. ایجاد ســازوکارهاي مناسب جهت ساماندهي 
و تقویت هیئت هاي مذهبي، مداحان، مدیحه ســرایان و 

نهادهاي متصدي امر عزاداري ... .
این مصوبه، سپس سازمان تبلیغات اسلامي را مأمور به 
اجرا و عملیاتي کردن اهداف و برنامه هاي پیش گفته کرده 
است. نیز سازمان مذکور مي بایست در این راه، از امکانات 
و همفکري دیگــر ارگان هاي فرهنگي کشــور، همچون 
دستگاه هاي دولتي و غیردولتي، به ویژه سازمان صدا و سیما، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دفتر تبلیغات اسلامي، نهاد 

نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها بهره گیرد.

دربارةجایگاهمحتوايعاشورا،همینقدرميگوییمکهعیندینداريوعبادتخدااست

جایگاهعاشورادردینواسنادفرهنگي
رضابابایي
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به گمان نویســندة این مقاله، مشکلات و آسیب هاي 
»مناسبت هاي مذهبي« با چنین مصوبه هایي و حتي با 
عمل به آنها، کاهش چشــمگیري نمي یابد. زیرا مشکل 
و آســیب اصلي در جایي دیگر اســت. تا آنگاه که ریشة 
تحریفات ســوزانده نشــود، مبارزه با یک یک آنها مانند 
جنگیدن با یک یک جانوران موذي است. هر یک از ما قادر 
است هر جانور موذي یا هر عامل مزاحمي را نابود کند؛ اما 
تا آنگاه که لانه و آشیانة این جانوران، آباد است، مبارزه با 
تحریفات، آب در هاون کوبیدن است. اگر غیر از این بود، 
باید تألیف کتاب هایي همچون لوء لوء مرجان محدث نوري 
و فریادهاي شهید مطهري، کار را تمام مي کرد؛ اما آفات 
و تحریفات همچنان پا بر جا و استوار در میان بسیاري از 
برنامه هاي مذهبي ما جا خوش کرده اند و سر آن ندارند که 

دست از این درخت و شاخه هاي سبز آن بردارند.  
ریشه و لانة آفات، که جاي آن در مصوبة مذکور خالي 

است، به گمان نگارنده، غفلت از سه نکتة مهم است: 
یک. جایگاه شناسي عاشورا

دو.تحریفات سلبي
سه.دشمن شناسي واقعي

یک.جایگاهشناسيعاشورا
جاي خالي جایگاه شناسي عاشــورا و نهضت کربلا، 
رخنه اي اســت که از راه آن، آفت ها و آســیب ها هجوم 
مي آورند. البته این گونه هم نیست که با شناخت جایگاه 
عاشورا، همة مشــکلات حل و فصل مي شــود؛ اما این 
اطمینان وجــود دارد که تکلیف بخــش عظیمي از آنها 
روشن گردد. به ســخن دیگر، تا جایگاه عاشورا در دین 
به درستي تبیین نشود، هجوم پي در پي تحریفات ادامه 
دارد و کوشش هاي روشنگرانة آگاهان، کمترین نتیجه را 
مي دهد. بهترین و مؤثرترین آفت زدایي، بستن رخنه ها و 

سوراخ ها است، نه مبارزة تن به تن با یک یک آفت ها. رخنة 
اصلي که راه ورود آفات و آسیب ها را به فرهنگ عاشورایي 
باز کرده است، جدا کردن عاشورا از مجموعة دین و تبدیل 
آن به منطقة خودمختار است. بدین ترتیب، این منطقة 
مقدس، دچار حکومت هاي ملوک الطوایفي شده است و 
هر روز، گروهي از حاکمان بر آن حکم مي رانند و قانون و 
برنامه هاي خود را در آن به اجرا مي گذارنند. تنها راه نجات 
این ســرزمین پاک، برگرداندن آن به جایگاه اصلي خود 
اســت. بنابراین در حال حاضر، شاید بهترین و لازم ترین 
گفت وگوها، مباحثي باشــد که عاشورا را از حالت جزیره  
به  در آورد و جاي و جایگاه آن را در جغرافیاي دین نشان 

دهد.
بر خلاف »هدف شناسي نهضت عاشورا«، که کتاب ها 
و مقالات بسیاري دربارة آن نوشته اند،1 متأسفانه دربارة 
جایگاه  عاشــورا در تفکر دیني، جز شعر و شعار، تحقیق 
مهمي وجود ندارد. یعني ما دقیقاً نمي دانیم که عاشــورا 
در کدام مدار منظومة دین قــرار دارد و وظیفة ما دربارة 
آن چیست. نگاه بیشــتر مؤمنان و دینداران به عاشورا، 
نگاه جزیره اي اســت و به اصطلاح تکس را در کانتکس 
نمي بینند. به همین دلیل اســت که گاهي عزاداري هاي 
ما با برخي برنامه ها یا نظریه هایي گره مي خورد که وجهة 
دیني و شیعي ندارند. براي مثال، وقتي به یکي از مؤلفان 
گفتند که برخــي از مطالب کتاب شــما دربارة مصائب 

اهل بیت علیهم السلام در هیچ یک از منابع معتبر تاریخي 
و دیني نیامده اســت، گفت: »بر اهل بیت علیهم السلام 
آنقدر ظلم شده اســت که این مطالبي که من نوشته ام، 
در مقابل آنها چیزي نیست.« این سخن که مشابه آن را 
دیگران نیز گفته اند و بلکه نوشته اند، به این معنا است که 
ما براي احقاق حق ائمة اطهار علیهم السلام حق داریم در 
گزارش تاریخ چندان پایبند به اصول و روش هاي علمي در 
تاریخ نگاري و حتي آموزه هاي دیني دربارة حقیقت گویي 
و پرهیز از خلاف نباشیم. بنابراین مي توانیم براي جبران 
کوتاهي هایي که در حق آنان شده است، گاهي سخناني 
بگوییم و بنویسیم که سند و مدرک معتبر ندارد. شاید از 
این رهگذر اندکي از مافات، جبران شود! مثل اینکه کسي 
بگوید چون در جامعه به من ظلم شده است، من حق دارم 
به اموال عمومي دستبرد بزنم! چنین مواجهه اي با عاشورا، 
فرسنگ ها دور از فرهنگ دیني است؛ اگرچه اشک هاي 

بسیاري از مردم بگیرد و سوگواري هاي ما را گرم تر کند.
بي اعتنایي برخي عزاداران به نمــاز اول وقت در روز 
عاشورا یا زیر پا گذاشــتن حقوق همسایه و رهگذران در 
روزهاي عزاداري که گه گاه رخ مي دهد، از دیگر نمودهاي 

گسستگي میان برخي عزاداري ها با روح دینداري است.
جدایي جســم از روح، آن را آفت پذیر مي کند. جسم 
بي روح، هر قدر آفت زدایي شود، همچنان آفت پذیر است و 
به همین دلیل است که کوشش هاي مجاهدانه و بي دریغ 
بزرگان دیني براي پیراستن عاشورا از آفت تحریفات، تا 
کنون نتیجة دلخواه نداده است؛ زیرا هنوز نخستین گام 
برداشته نشده است. گام نخســت، این است که بدانیم 
عاشــورا، جزئي از مجموعة بزرگي است که حیات آن در 

پیوستاري آن است. 
جایگاه  عاشورا را در دین از دو منظر مي توان دید: محتوا 
و قالب. به عبارت دیگر، عاشورا را دو گونه مي  توان بررسي 

بي اعتنایي برخي عزاداران به نماز اول 
وقت در روز عاشورا یا زیر پا گذاشتن 
حقوق همسایه و رهگذران در روزهاي 
دیگر  از  گه گاه رخ مي دهد  که  عزاداري 
نمودهاي گسستگي میان برخي عزاداري ها با 

روح دینداري است
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کرد: نخست از این منظر که محتواي عاشورا )ایستادگي 
در برابر ظالم( چه جایگاهي در دین دارد و دوم اینکه روش 
عاشورایي )درگیري مسلحانه و خونین( از چه جایگاهي 
در دین برخوردار است. در واقع منظر دوم، بررسي شیوه و 
روش عاشورا است؛ یعني جایگاه این روشِ مبارزه با ظلم، 
چیســت؟ براي مثال، وقتي مي خواهیم دربارة جایگاه 
نماز، گفت وگو کنیم، نخست در پي آن هستیم که بدانیم 
محتواي نماز )عبادت خداوند( چــه درجه اي از درجات 
دینــداري را به خود اختصاص مي دهد و ســپس به این 
مسئله مي پردازیم که این روش خداپرستي در میان سایر 
روش ها چه جایگاهي دارد. عاشورا، هم محتوا است و هم 
روش. محتواي آن، تن ندادن به حکومت جور است و روش 

آن، جنگ مسلحانه و قیام شهادت طلبانه. 
دربارة جایگاه محتواي عاشورا، همین قدر مي گوییم که 
عین دینداري و عبادت خدا است. محتواي عاشورا، مبارزه 
با ظلم است و براي دیندار چه چیزي واجب تر از آن؟ اما 
عاشــورا افزون بر این محتوا، »روش« نیز تلقي مي شود. 
دربارة روش شناســي عاشــورا به اندازة کافي گفت وگو 

نشده است. 
جایگاه شناسي عاشورا، از منظر ساختار، شکل و روش، 
زمینة بحث هاي بسیاري است که در اینجا به چند مسئله 
اشاره مي شود. در این اشارات، قصد نگارنده آن است که 
این موضوعات را مطرح و براي تحقیق بیشتر، به محققان 
بزرگوار پیشنهاد کند؛ یعني قصد داوري و حل مسئله را 
ندارم. بیشتر طرح سؤال و زمینه سازي براي پژوهش ها و 

نگارش هاي مرتبط با آن است.
پرسش اول این اســت که محتواي عاشورا مهم است 
یــا روش آن؟ آیا ما اکنون بیشــتر به محتواي عاشــورا 
مي پردازیم یا به شکل عاشورا که عبارت است از جنگ و 
شهادت و قیام مسلحانه؟ اگر نزد ما شکل و روش عاشورایي 
مهم تر از محتواي آن شود، بزرگداشت عاشورا، کمکي به 
روحیة ظلم ستیزي نمي کند. اگر ندانیم که این قیام چه 
محتوایي داشت و فقط به قســاوت یزیدیان و مظلومیت 
حســینیان توجه کنیم، از یاد مي بریم که چرا حســین 
علیه الســلام مظلوم بود و چرا قیام کرد و چرا خاندان او 

اسیر شد.
پرسش دوم، این است که آیا روش عاشورایي، در سیره 
و شیوة پیشــوایان دیني، قاعده بود یا استثنا. به سخن 
دیگر، آیا امام صادق علیه الســلام و امام باقر علیه السلام 
هم مي خواستند کار امام حســین علیه السلام را بکنند 
و چون نتوانســتند کار فرهنگي کردند، یا امام حســین 
علیه السلام مي خواســت کار امام باقر علیه السلام و امام 
صادق علیه السلام را بکند، ولي چون نگذاشتند، مجبور به 

خروج از مدینه و قیام خونین شد؟ 
دیدگاه غالب در میان دینداران و عزاداران، این است 
که عاشورا، قاعده است و غیر آن، استثنا و از روي ناچاري؛ 
یعني دیگر امامان بزرگوار علیهم الســلام همه قصد قیام 
عاشــورایي داشــتند؛ اما چون زمینه و زمانه را مساعد 
نمي دیدند، به درس و بحث و گفت وگو با مردم مشــغول 
شدند. در مقابل، عده اي دیگر معتقدند که رسالت اصلي 
پیشوایان دیني و معنوي، کار فرهنگي و زیرساختي است؛ 
مگر اینکه مبارزة فیزیکي و رو در رو بر آنان تحمیل شود. به 
عبارت دیگر، گروه اول مي گویند همة امامان علیهم السلام 
قصد قیام داشــتند، اما زمینه را براي این  کار مســاعد 
نمي دیدند. گروه دوم مي گویند: اگر یزید بر بیعت پافشاري 
نمي کرد و امام مجبور به خروج از مدینه نمي شد، آن امام 
بزرگوار نیز شیوة دیگر امامان را در پیش مي گرفت و از راه 
فرهنگ سازي و تربیت افراد و جامعه، به مسئولیت هاي 

خود مي پرداخت.

دلایلگروهاول:
1. احادیث؛ برخي از روایات این روش مبارزه را به طور 

مطلق تأیید مي کنند.
2. وقوع عاشــورا؛ اگر روش عاشــورایي، یعني قیام و 
انقلاب، نتیجه بخش نبود، امام حســین علیه السلام این 

روش را برنمي گزید.
3. ضرورت مبارزه با ظلم؛ وقتــي مبارزه و مخالفت با 
ظلم را جزء اهداف دین دانستیم، به هر روشي که ممکن 

است باید اقدام کرد.

دلایلگروهدوم:
1. احادیث؛ روایاتي وجود دارد که اقدام مسلحانه را بر 
سایر اقدامات ترجیح نمي دهد؛ مگر در صورت ضرورت، 

مانند داستان عاشورا.
2. ســیرة عمومي امامــان و پیامبــران و مصلحان 
علیهم السلام؛ در میان همة پیامبران و ائمة اطهار، شیوة 
غالب، پرهیز از رویارویي مسلحانه است؛ مگر در صورتي 

که هیچ راه دیگري براي اصلاح امور باقي نمانده باشد.
3. کم فایدگي تغییر حکومت ها از راه جنگ و شورش، 
بدون تغییرات بنیادین فرهنگي در طبقات زیرین و میانة 
اجتماع؛ بر پایة این دلیل، تغییر حکومت ها، جزء تغییرات 

بنیادین محسوب نمي شود. از این رو، حضرات معصومین 
نیز حتي المقدور مي کوشیدند که ســرمایه هاي خود را 
صرف اصلاحات زیربنایي کنند؛ مگــر در صورتي که به 

جنگ در میدان هاي نظامي، مجبور مي شدند.
در اینجا بناي داوري نداریم؛ اما بر پژوهشگران است 
که به دقت بررســي کنند که آیا روش عاشورایي در دین 
اسلام، قاعده است یا خیر، و اگر قاعده است، استثناهاي 
آن چیست. همچنین اگر روش ائمة پس از امام حسین 
علیه السلام قاعده است و امام حسین علیه السلام ناگزیر از 
قیام و جنگ رویارو بود، چرا دربارة روش هاي امامان پس 
از ایشان، کمتر سخن مي رود؟ اینها نکات و پرسش هایي 
است که پاســخ به آنها نیاز به تأملات بیشــتر در متون 
دیني و وقایع تاریخي دارد. اما اهمیت این بحث، بســیار 
بیش از چیزي اســت که ظاهراً به نظــر مي آید؛ زیرا اگر 
جایگاه عاشورا به درستي شناخته نشود، هماره در معرض 
کج فهمي، خرافات و تحریفات قــرار مي گیرد. به عقیدة 
نگارنده، منبع تحریفات، نبودن عاشورا در جایگاه واقعي 
خود است. اگر عاشــورا در جاي حقیقي خود قرار گیرد 
و ما به درســتي بدانیم که قیام حسیني در کجاي دین و 
روش هاي دیني قرار مي گیرد، بهتر مي توانیم با خرافات 
مبارزه کنیم و بنیان هاي تحریف، سست مي شود. اینکه 
قرن ها اســت با تحریفات عاشــورا مبارزه مي شود ولي 
همواره بر شمار آنها افزوده مي گردد، از همین جا نشأت 
مي گیرد. اگر امروز هم همة تحریفات عاشور را شناسایي 
کنیم و آنها را از ســاحت مقدس قیام کربلا بزداییم، فردا 
تحریفات دیگري پیدا مي شــود و تا ابد باید سرگرم این 
مبارزه باشیم. اما اگر عاشــورا در جایگاه واقعي خود قرار 
گیرد، خود به خود، در برابر بیشتر خرافات و تحریفات بیمه 
مي شود. آنچه عاشورا را به متن دین پیوند مي دهد، روح 
عدالت طلبي آن است، نه حوادث تلخي که در این روز رخ 
داد. آنچه رخ داد، با همة اهمیتي که دارد، نباید روح این 

واقعة تلخ را به محاق برد. اما در مجالس سوگواري، بیش از 
روح عاشورا، سخن از کالبد آن است و همین زمینه را براي 

هر آفتي هموار مي کند. 
اگر عاشــورا، جایگاه بلندش را وامدار محتواي خود 
)اخلاق، معنویــت، عدالت خواهي ...( اســت، هر چیزي 
غیر از آن باید در حاشیه قرار  گیرد؛ حتي مظلومیت امام 
حسین علیه السلام؛ اما اگر اهمیت آن، وجهة بیروني آن، 
یعني حوادث روز عاشورا و جنایات یزیدیان و مظلومیت 
اهل بیت علیهم السلام، باشــد، عدالت و شجاعت و ... در 
حاشیه مي خزد. سپس، ما مي مانیم و مشتي حادثه هاي 
تلخ که هنري جز گریاندن مردم ندارد. آیا تا کنون از خود 
پرسیده ایم چرا ملتي که بیش از همه براي علي علیه السلام 
گریسته اســت، چندان علي خو و علي گونه نیست؟ چرا 
مردمي که بر یک یک مصیبت هاي ابي عبدالله علیه السلام 
عمري گریسته اند، در شجاعت و مروت و فداکاري، تفاوت 
معناداري با دیگر اقوام و ملل ندارند؟ پاسخ این است که 
ما عاشورا را به عاشورا محدود کرده ایم و آن را جدا از دیگر 
بخش هاي دین مي بینیم. به همیــن دلیل، مثلًا دروغ را 
مبطل عزاداري نمي دانیم؛ آنچنان که مثلًا گفتار را مبطل 

نماز مي دانیم. 
براي اینکه هیچ فاصله اي میان عــزاداري و دینداري 
نباشد، باید بدانیم که اهمیت و اصالت عاشورا، نخست در 
محتواي دیني آن است، سپس در رویدادهاي تاریخي آن. 

اما اکنون رویدادها بیش از مفاهیم، اهمیت یافته است. 
نکتة دیگر دربارة جایگاه شناسي عاشورا این است که 
هر یک از دو نظریة بالا، پیامدهــاي مخصوص به خود را 
دارد. زیرا اگر نظریة نخست را بپذیریم و بگوییم رویارویي 
مستقیم و نبرد مســلحانه، قاعده است و امامان دیگر نیز 
همین قصد را داشــتند ولي به دلایل مختلف نتوانستند 
قیام کنند، باید نتیجه بگیریم که پس برخورد عاشورایي 
ایستگاه اول است و در برابر هر ناهنجاري و بیدادي، باید 
ســریعاً به همین روش اقدام کرد، حتــي اگر روش هاي 
دیگري نیز وجود داشته باشد. اما بنا بر نظریة دوم، برخورد 
از نوع عاشورایي با ظلم، آخرین مرحلة مبارزه است. مراحل 
پیشین، عبارت اند از کار فرهنگي و جامعه سازي و گسترش 
فضیلت ها در میان مردم و تربیت انسان هایي که ظلم را 
نپذیرند. در نظریة دوم، پیروان ائمة اطهار علیهم السلام 
فقط در صورتي قیام مي کنند و دست به اسلحه مي برند که 
راه هاي دیگر بسته باشد. پس، اهمیت عاشورا به محتواي 
آن است، نه به روش ویژة آن که ضرورت تاریخي بوده و هر 
امام دیگري نیز در  آن هنگامه، همان روش را برمي گزیده 
است. اکنون بنگریم که محور عزاداري ها و کتاب ها و اشعار 
و برنامه ها، محتواي عاشورا است، یا قالب آن؟ بي شک در 
تاریخ ما، روش عاشورایي، محتواي آن را تحت الشعاع قرار 
داده است و به همین دلیل عاشورا، هدف حملة آفت ها و 

آسیب ها است.

دو.تحریفاتسلبي
تحریفات عاشورا دو گونه است: افزدوني و کاستني. به 
سخن دیگر: تحریف بالزیاده و تحریف بالنقیصه. تحریفات 
افزودني، آن دســته از اخبار کذب و تحلیل هاي ناصواب 
است که بر نهضت سیدالشــهداء علیه السلام افزوده اند و 
مي افزایند. اما تحریف سلبي، یعني کاستن و نگفتن آنچه 
باید بگویند، که بسیار مهم تر از نوع نخست است. به بیان 
دیگر، آسیب اصلي در »گفته ها« نیست؛ در »نگفته  ها« 
اســت. اهل منبر و ذاکران و مداحان، معمولاً در مجالس 
عزاداري مســائل خاصي را مطرح مي کننــد، از جمله 
فســق یزید، مظلومیت امام علیه السلام، قساوت شمر و 
ابن سعد و مانند آنها. این موضوعات و مسائل، هماره و با 
حجم فراوان در همة منبرهاي عاشورایي بیان مي شود؛ 
در حالي که مســائل اصلي عاشورا اینها نیست. به همین 
دلیل، آسیب شناسي عاشورا را باید از »آنچه نمي گویند« 

عاشورا هم محتوا است و هم روش 
محتواي آن تن ندادن به حکومت جور 
است و روش آن جنگ مسلحانه و قیام 

شهادت طلبانه

براي اینکه هیچ فاصله اي میان عزاداري 
و دینداري نباشد باید بدانیم که اهمیت و 
اصالت عاشورا نخست در محتواي دیني آن 

است سپس در رویدادهاي تاریخي آن 
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شروع کنیم، نه از چیزهایي که مي گویند. تحریفات اصلي 
عاشــورا، مبالغه در قدرت حضرت عباس علیه السلام یا 
شمار کشتگان لشکر کوفه نیست. تحریف اصلي، جدایي 
انداختن میان روح و کالبد عاشــورا است. مثلًا مادحان 
و سخنرانان در ایام عاشــورا، وقتي مي خواهند از زشتي 
اعمال یزید بگویند، به بوزینه بازي و شراب خواري او اشارات 
فراوان مي کنند، اما اجبار به بیعت و ســلب آزادي از امام 
حسین علیه السلام که زشت ترین کار یزید بود و همین کار 
یزید، امام علیه السلام را به قیام واداشت، جایگاه مهمي در 
سخنراني ها ندارد. یا مثلاً از وعدة حکومت ري به ابن سعد، 
فراوان مي گویند، اما از انگیزة دیني)!( کوفیان براي جنگ 
با حسین علیه السلام چندان نمي گویند. مي دانیم که همة 
افراد آن لشکر عظیم به هوس غنائم جنگي یا وعدة زر و 
سیم، به کربلا نیامده  بودند؛ بلکه جنگ با حسین را واقعاً 
جنگ با مخالف اسلام و دین خدا مي دانستند و حسین را 
آقازاده اي مي پنداشتند که مي خواهد از نسبتش با پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم سوء اســتفاده کند و قدرت را 
به دست گیرد! مسئلة اصلي کوفیان، فقط پیمان شکني 
نبود؛ مســئلة اصلي در کوفه، فریب خوردگي و اعتماد به 
نشــانه هاي جعلي بني امیه بود. فتــواي قضات بلندپایة 
حکومتي، مانند شریح، و هیاهوي سخنرانان مذهبي در 
مساجد کوفه و سوء استفادة ابن زیاد از زبان و شعائر دیني، 
کوفیان را خام کرد و آنان را به جنگ با فرزند رسول خدا 

صلی الله علیه و آله و سلم واداشت.  
انگیزة دینــي و اعتقادات مذهبي کوفیــان، در همة 
رجزخواني ها و شــعارهایي که مي دادند، پیدا است. امام 
سجاد علیه السلام نیز، چندي پس از عاشورا، فرمود: »کلٌ 
یتَقرّبونَ إلي اللهِ بدَِمِه«؛ »خون پدرم را ریختند فقط براي 

نزدیک تر شدن به خدا.«2 سخنرانان و مداحان باید براي 
مردم توضیح بدهند که چه دســت و حجمي از تبلیغات 
حکومتي باعث شده بود که مؤمنان چنین خطایي بکنند 
و قساوت با حسین علیه الســلام و خاندانش را به جایي 
برسانند که تاریخ همچنان انگشت به دهان است؟ فقط 
انگیزه هاي دیني مي تواند مردمي را به این  مقدار از جدّیت 
و سلحشوري برســاند که هیچ رحمي به مخالفان خدا و 
دین)!( نکنند. چرا امام حسین بیش از 72 نفر را )نصف آنها 
هم از خاندان و خویشان امام بودند( نتوانست همراه خود 
کند؟ اگر دلیلش، فقط دنیازدگي مردم باشد، به این معنا 
است که اسلام پس از 61 سال، بیش از 70 نفر را نتوانست 
تربیت کند و اگر دلایل دیگــر دارد ـ که دارد ـ آن دلایل 
چیست؟ چه فرهنگ و تصوري از حکومت بر ذهن و فکر 
مردم حاکم شده بود که به آن راحتي فریب دستگاه هاي 
تبلیغي اموي را خوردند و فرزند پیامبرشــان را قربتاً الي 
الله )نه براي دنیا( کشــتند؟ در ســخنراني ها به تفصیل 
دربارة شجاعت و رشادت حسین و یارانش مي گویند، اما 
از کوشش بسیار و شــگفت امام براي جلوگیري از جنگ 
و پرهیز از خون ریــزي، یا نمي گویند یا اشــاره وار از آن 
مي گذرند. مسائل اصلي عاشورا اینها است، نه میمون بازي 
یزید یا زیبایي علي ا کبر علیه السلام یا بي وفایي کوفیان یا 

قساوت شمر و سنان. 

مجالس حسیني، یکي از بزرگ ترین نعمت هایي 
است که فقط شیعیان از آن برخوردارند. این نعمت را 
نباید هدر داد؛ بلکه باید به کمک آن، مهم ترین مسائل 

اسلام و جامعه را مطرح کرد.  

سه.دشمنشناسيواقعي
در بخشي از مصوبة شوراي انقلاب فرهنگي ) مورخ 
1386/02/11( آمده است: »بصیرت و ارتقاي معرفت 
دیني و خنثي سازي نســبت هاي دروغین معاندین 
و مخالفین فرهنگ و حماســة عاشــوراي حسیني 
با اســتفاده از فناوري هاي نوین ارتباطــي ... .« این 
عبارت، این گونه القا مي کند که مرکز شایعه ســازي 
و تحریف گري در واقعة عاشــورا، دشمنان بیروني و 
مخالفین است. این سخن تا حدي درست است؛ اما 
واقعیت آن است که دروازة ورود شایعات و خرافات، 
جهل و ناداني ما است، نه اقدامات دشمن. آن مقدار 
خرافه و انحراف که از دریچة افکار و اقدامات دشمنان 
وارد حوزه هاي دینــداري ما مي شــود، در قیاس با 
آنچه ما بر اثر منفعت طلبي و ناآگاهي ، به دست خود 
مي سازیم، بسیار اندک است. دشمن بیروني را مسبب 
این وضع دانستن، دادن نشاني غلط به افکار عمومي 

است.   

پینوشت:
1ـ مانند حماسة حسیني، نوشتة استاد شهید مطهري. همچنین بنگرید: 
محمد اسفندیاري، عاشوراشناسي، پژوهشي دربارة هدف امام حسین 

علیه السلام، نشر صحیفة خرد، 1388.
2ـ بحارالانوار، ج44، ص298.

مجالس حسیني یکي از بزرگ ترین 
نعمت هایي است که فقط شیعیان از آن 
برخوردارند این نعمت را نباید هدر داد بلکه 
باید به کمک آن مهم ترین مسائل اسلام و 

جامعه را مطرح کرد
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هماهنگی نهادها، مجموعه ها و سازمان های فعال در حوزة 
ستایشــگری اهل بیت رســول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
نتیجة ثمربخشــی در حوزة برنامه ریزی و تحصیل اهداف این 
نهادها خواهد داشت. ارزش ها و آرمان های مشابه این نهادها، 
افق همســویی را در اقدامات آنها موجب خواهد شد؛ بنابراین 
برای پرهیز از مــوازی کاری و اتلاف وقت و انرژی، لازم اســت 
که با یک تقسیم کار مناســب و منطقی و متناسب با امکانات 
و توانمندی های نرم افزاری و ســخت افزاری این مجموعه ها، 
شرایط برای همکاری و هم افزایی مطلوب فراهم شود. در این 
مجال با معرفی و اشاره به اهداف و برخی اقدامات چهار مجموعة 
فعال در حوزة ستایشگری اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و 
آله و سلم، امیدواریم گامی رو به جلو برای تحصیل این مطلوب 
برداریم. در شماره های آتی و متناسب با موضوعات آنها، سایر 
نهادهای فعال در این حوزه نیز معرفی و اهداف و اقداماتشان به 

استحضار خواهد رسید.

بنیاددعبلخزاعی
بنیــاد علم ــی، فرهنگــی و آموزشــی دعبــل، نهادی 
حمایتــی، خدماتــی و غیــر انتفاعی اســت که می کوشــد 
جامعة ستایشــگران و ذاکــران اهل بیــت صلوات الله علیهم 
 را در عرصه هــای معنــوی و مــادی همراهــی کنــد. 
بنیــاد دعبــل از نظــر حقوقــی، به طــور مســتقل و در 
قالــب مؤسســة فرهنگــی، در وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
 اســلامی و ثبــت شــرکت ها بــه ثبــت رســیده اســت.

دفتر مرکزی این بنیاد در تهران بوده و به کمک 31 نمایندگی 
خود در مراکز استان ها، اهداف خود را پی می گیرد.

اهداف
در اســاس نامة بنیــاد دعبــل خزاعــی به اهــداف زیر 
 ـ به عنــوان موضوع فعالیت این بنیاد ـ تصریح شــده اســت: 
ذاکــران  و  شــعرا  ستایشــگران،  شناســایی   .1
علیهم الســلام طهــارت  و  عصمــت   اهل بیــت 

2. انجام خدمات تأمیــن اجتماعی )از قبیل بیمــة درمانی، 
عمر و پس انــداز، تکمیلــی و پزشــکی  و بازنشســتگی( و 
 ارائة تســهیلات ضروری به آنهــا و افراد تحت تکفل ایشــان

3. مشارکت دادن جامعة ستایشگران، شعرا و ذاکران اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السلام در تأمین بخشی از هزینه های 
مؤسسه از راه های گوناگون )از قبیل پرداخت بخشی از هزینه ها 
 و اعطای امتیازات تألیف کالاهــای فرهنگی خویش به بنیاد(

4. شناســایی منابع مالی و تأمین هزینه هــای بنیاد از طریق 
آنان )از قبیل ســازمان اوقــاف و امور خیریه، ســازمان های 
 دولتــی و غیردولتی و خیرین و ســایر کمک هــای مردمی(

5. پشــتیبانی علمــی و معنــوی از ستایشــگران، شــعرا و 
ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الســلام برای اعتلا 
 و تعمیــق فرهنگ مکتــب عصمت و طهارت علیهم الســلام 
6. کمــک بــه ایجــاد تشــکل های فرهنگــی در راســتای 
 اهــداف عالیــة بنیاد  بــرای تولیــد فرآورده هــای فرهنگی

7. ســامان دهی و تقویــت محافــل اثر گــذار فرهنگــی 
ستایشــگران،  فرهنگــی  بنیــة  ارتقــای  بــرای 
علیهم الســلام اهل بیــت  شــاعران  و   ذاکــران 

8. انجام پژوهش های بنیادین و ویژه بــرای تهیة متون فاخر 
ادبی، برای اســتفادة ستایشــگران و ذاکران و استفادة بهینه 

 از ظرفیت های  ارزشــمند حوزه هــای علمیه و دانشــگاه ها
9. سامان دهی و انتشــار )مکتوب و چندرســانه ای( در حوزة 

اهداف عالیة بنیاد

سیاستهایراهبردیبنیاد
1ـ حــوزه هــای فعالیــت دعبــل در اساســنامه، چهار 
ســاحت فرهنگی، علمــی، خدماتی و رســانه ای ـ به صورت 
متعادل ـ تعریف می شود. سیاســت ها و برنامه های عملیاتی 
دعبل به شــکلی تدویــن خواهد شــد که هویــت دعبل در 
 مجموع در همــة ابعاد تعریف شــود؛ نه صرفاً یکــی از ابعاد. 
2ـ بنیاد دعبــل مؤسســه ای غیــر انتفاعــی و عام المنفعه 
اســت. ارائــة خدمــات به ویــژه از نــوع رفاهــی و تأمین 
اجتماعــی نه با هــدف دولتی کــردن جامعة ستایشــگران 
 و نــه بــا هــدف کســب انتفــاع صــورت می گیــرد.
3ـ جامعة هدف بنیاد دعبل، ستایشگران اهل بیت علیهم السلام 
اعم از ذاکران، مداحان و شاعران مذهبی است. کیفیت و کمیت 
ارائة خدمات به این گروه ها به شــکلی خواهــد بود که هویت 
 دعبل در جمع همة این گروه ها تعریف شــود نــه یکی از آنها.
4ـ اولویــت کمــی و کیفــی ارائــة خدمــات بــا کســانی 
خواهد بــود که اســتعداد نقش آفرینی بیشــتر در ســاحت 
»فرهنگی« ستایشــگری و تغییر وضعیت شــاخص معرفت 
دینی و منش اصیل ستایشــگری داشــته باشــند. نوجوانان 
 و جوانــان از جملــه مصادیق افراد توصیف شــده هســتند.
5ـ اولویت فعالیت های علمی بنیــاد دعبل، تولید فکر، تدوین 
نظام معنایی، تدقیــق واژگان، گفتمان ســازی، پالایش زبان 
و تولید محتوا در ســاحت ستایشگری اســت. ابزار تحقق این 
سیاست تشکیل هیئت علمی بنیاد دعبل خواهد بود که علاوه 
بر تولید معرفت و دانش، به عنوان پــل ارتباطی بین مولدین 
 محتوا در حوزه و دانشگاه با جامعة ستایشگری عمل خواهد کرد.
6ـ اولویت فعالیت های آموزشی بنیاد، تدوین متون آموزشی، 
تدوین روش آموزش و برگزاری دوره های تربیت مربی خواهد 
بود. با توجه به فعالیت مؤسسات و تشکل های متعدد در برگزاری 
دوره های آموزشــی عام، بــه مربیان آموزش دیده و آشــنا به 
روش های آموزش ـ به ویژه در مناطق دور از مراکز استانی ـ نیاز 
وجود دارد. بنیاد دعبل با شناسایی افراد مستعد در سطح کشور 
و آموزش آنها بر اســاس متون و روش های از پیش تعیین شده 
این نیاز را مرتفع خواهد کــرد. همچنین بنیاد، همکاری خود 

با سایر تشــکل های فعال در عرصة آموزش را در ارائة متون و 
روش های آموزشی،  نظارت بر آموزش های انجام شده،  تعیین 
سطح و صدور گواهی آموزش، معرفی استاد و تربیت مربیان آن 

تشکل ها تعریف خواهد کرد.

7ـ اولویت ها در سیاست های رسانه ای بنیاد عبارتند از:
 رعایت عدالت  رسانه ای در رابطه با نخبگان ستایشگری 

و همچنین موضوعات مرتبط
 شناســایی خلاء ها، خطاها و عنادهای رسانه ای مربوط 
به عرصة ستایشــگری و اتخاذ اســتراتژی های متناسب با هر 

یک از حوزه ها
 معرفــی نخبــگان واقعــی و پرهیز از ســتاره محوری
برای این منظور بنیــاد دعبل، هم از ظرفیت های رســانه ای 
خود و هم ـ بــا برقراری ارتباط منظم و مســتمر ـ از ظرفیت  
سایر رسانه ها به ویژه رســانه هایی که به صورت تخصصی در 
 عرصة ستایشــگری فعالیت می کنند، اســتفاده خواهد کرد.

8ـ بنیاد دعبل پرداخت ضعیف، نمایشــی و خالی از محتوا  به 
منش ستایشگری ـ در سیاســت گذاری ها، طرح ها و تولیدات 
فرهنگی ـ را عامل بخش عمده ای از آسیب های موجود در این 
عرصه می داند. به همین دلیل اولویت فعالیت های فرهنگی بنیاد 
دعبل، توصیف و ترویج دقیق منش اصیل و اثرگذار ستایشگری 
اهل بیت علیهم السلام در مشورت با اهالی علم و نظر و پیران این 
عرصه خواهد بود؛ برای این منظور پیگیری امور زیر در دستور 

کار بنیاد است:
 راه اندازی و ساماندهی شبکة توزیع منسجم و گسترده 

در سطح کشور
 شناسایی طرح ها و محصولات فرهنگی که مروج منش 
اصیل ستایشگری هستند و معرفی و توزیع آنها در شبکة توزیع

 برگزاری مراسم یادبود و گرامی داشت
و  رســانه ای  ظرفیت هــای  از  اســتفاده   
همچنیــن ظرفیــت طرح هــای تربیــت مربــی بــرای 
 آشــنایی نســل فعلــی و آتــی بــا نخبــگان صاحب منش

9ـ بــا توجه بــه رویکرد ائمــة هــدی علیهم الســلام فقها 
و بزرگان شــیعه، مبنی بــر ضــرورت منش اســتغنا برای 
مبلغین شــیعه و نیز اصالــت نداشــتن ارتــزاق از راه دین، 

معرفینهادهایفعال
درحوزةستایشگریاهلبیتعلیهمالسلام

بهنامگلشنی
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ارائــة خدمات رفاهــی و تأمیــن اجتماعی در بنیــاد، تحت 
 شــرایطی انجام خواهد شــد که نقض این دو شــرط نباشد.

10ـ بنیاد دعبل در زمینه های:
 شناسایی، احراز استحقاق و صلاحیت مخاطبان

  شناخت و تحلیل وضعیت موجود عرصة ستایشگری
 تولید اندیشه و محتوا

 طراحی روش و اجرای انتقال معرفت
از روحانیان و دانشــمندان علوم دینی همکاری و همراهی 

جدی طلب خواهد کرد.

خانةمداحاناهلبیتعلیهمالسلام
»خانة مداحان اهل بیت علیهم السلام« در سال 1388 ش. 
به منظور ســاماندهی فرهنگی و اجتماعی مداحان اهل بیت 
رسول الله صلی الله علیه و آله و ســلم و برای پرداختن به امور 
آموزشــی و ارائة خدمات به مداحان، شناساندن فعالیت های 
گوناگون آنها و نیز اطلاع رســانی و انعکاس اخبــار مربوط به 
همایش ها، مجالس و هیئات مذهبی بــا تلاش بنیان گذار آن 

»حاج علی آهی« تأسیس شد.
به گزارش مسئولان خانة مداحان اهل بیت علیهم السلام، این 
سازمان مستقل است و امروز بیش از 2 هزار مداح به عضویت 
آن درآمده اند. این مجموعه به منظور عمل به سخنان مراجع، 
به ویژه مقام معظم رهبری و بررسی سرفصل های مختلف جنگ 
نرم در قالب مداحی، مثل چهره ســازی عناصر ضد ارزشــی، 
الگوهای رسانه ای، عرفان های کاذب و ... و یافتن راهکارهایي 
براي مقابله با این موضوع، همچنین بررســي بحث »ســبک 
زندگی« که مقام معظم رهبری در سفر به بجنورد در 19 مهرماه 

1391 ش. به آن پرداختند، فعالیت هاي خود را پیش مي برد.
برخی از اقدامات و خدمات این مجموعه به مداحان و ذاکران 

اهل بیت علیهم السلام عبارتند از:
1ـ راه اندازي اولین استودیوی تخصصی مداحی براي ایجاد 
امکانات هر چه بهتر و بیشــتر در زمینة فعالیت های سمعی و 

بصری 
2ـ کتابخانة تخصصی مداحی با هدف جمع آوري کتاب هایي 
در زمینة مقتل شناسي، زندگي ائمه اطهار علیهم السلام، اشعار 

آییني، احکام و سایر کتاب هاي مرتبط با عرصة مداحي
3ـ تأسیس سایت خانة مداحان که دارای بانک اشعار و بانک 
اطلاعاتی مداحان است. اطلاعات و مشخصات همة مداحان عضو 
خانة مداحان در این بانک اطلاعاتی درج و حتی بخش کوتاهي 

از صدای آنها نیز در آن قرار داده شده است.
4ـ برگزاری همایش هاي مختلف از جمله همایش سالانة 

نشست تخصصی مداحان
5ـ همکاری گسترده با ستاد تجلیل از پیرغلامان حسینی 

6ـ برگزاری مراسم سیاه پوشــان که هر سال در آستانة ماه 
محرم با حضور عاشقان و دل ســوختگان حضرت سیدالشهدا 

علیه السلام برگزار مي شود.
7ـ همکاری با ستاد برگزاری دیدار مداحان با مقام معظم 

رهبری در روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها 
8ـ چاپ و توزیع فصل نامة تخصصی مداحی »ستایشگران 

نور«
9ـ چاپ کتاب هایي در زمینة مداحي مانند مقتل تحلیلی 

سیدالشهدا علیه السلام، ساختارگرایی در روضه و ... .
10ـ برگزاري آزمون تعیین سطح علمي براي 2 هزار مداحِ 

عضو این سازمان 
11ـ برگزاری کلاس هاي آموزشــي ویــژة مداحان؛ این 
کلاس ها پنج الي هفت روز در هفته به صورت تخصصي و شامل 
ردیف هاي آوازي، ادبیات آییني، مباحث قرآني، مقتل خواني و 

مقتل شناسي است.
12ـ برگزاری مراســم روضه خوانی در روزهای چهارشنبه 
از ساعت 7 تا 10 صبح. در این مراســم مداحان روضه خوانی 

مي کنند و استادان اشکالات آنها را برطرف مي کنند.
13ـ آموزش منبرخواني که در گذشــته در حوزه ها برگزار 

مي شد.
14ـ اعزام 30 مداح و مبلغ به خارج از کشــور با همکاري 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
15ـ تأسیس رشتة مداحي در دانشگاه علمي ـ کاربردي

سازمانبسیجمداحان
ایدة اصلي تشکیل »سازمان بسیج مداحان« از کلاس هاي 
آموزش مداحی در لانة جاسوسی سابق ایجاد شد، این کلاس ها 
با استقبال بسیار خوبی روبه رو شده بود و همین امر باعث شد 
این سازمان در اواخر سال 1387 ش. براي اجراي منویات رهبر 
معظم انقلاب و با هدف شناسایي، جذب، آموزش و سازماندهي 
مداحان بســیجي هیئت هــاي مذهبي راه اندازي شــود. این 
سازمان مانند سایر اقشار بسیج؛ مثل بسیج دانش آموزی، بسیج 
هنرمندان، بسیج معلمان و ... زیرنظر سازمان بسیج مستضعفان 
فعالیت می کند. در ابتدا این طرح در تهران اجرا شد؛ ولي در حال 
حاضر تقریباً در همة استان ها در سپاه های استانی سازمان بسیج 

مداحان اجرا شده است. 
از وظایف این سازمان مي توان به بسیج مداحان براي اجراي 
منویات مقام معظم رهبري در رابطه با مداحان، شاعران آییني، 
هیئت هاي مذهبي و گسترش روحیة حماسي، انقلابي و معنوي 
مداحان اهل بیت علیهم الســلام و مدیران هیئت هاي مذهبي 
و ارتقاي سطح کیفي آنها اشــاره کرد؛ همچنین تغذیة فکري 
مداحان و مدیران هیئت هاي مذهبي برای مقابله با انحرافات، 

بدعت ها و آسیب ها در دستور کار این سازمان است.
سازمان بسیج مداحان در سراسر کشور کلاس هاي آموزشي 
ویژة مداحان برگزار مي کند و استادان بسیاری با این کلاس ها 
همکاری می کنند. از جملة تولیدات آموزشــی و فرهنگی این 
سازمان، مجموعة آموزشی »الحان  الذاکرین« شامل شش حلقه 
دی وی دی و چهار کتاب 1000 صفحــه ای، نرم افزاری حاوي 
موضوعات شعر شناسی، صدا، لحن، ردیف های آوازی، ادبیات، 
بهداشت صوت، مبانی شعر، مقتل شناسی، آداب دعا، اخلاق و ... 
براي تولید و ارایه نواها و آهنگ های مناسب برای مداحان است. 
کتاب »مقتل شناســی«، کتاب »رهپویان وصال« ویژة ماه 
رمضان، جزوة »شیوة روضه خوانی« و جزوة »نواها و نغمه ها« 
زیر نظر هیئت علمی این ســازمان، چــاپ بیانات مقام معظم 
رهبری در قالب جزوه، چاپ کتاب »آبرومندان درگاه حسین« 
در مقام فضایــل مداحان، برگزاری همایش هــا و کارگاه های 
تخصصی، سازماندهی شــعرای هیئت ها، شناسایی و تدوین 
کتاب زندگي نامه و آثار مداحان شهید، تعامل با سازمان تبلیغات 
اسلامی، ایجاد و تربیت 100 هزار مداح توانمند هیئتی از نظر 
اخلاق، فنون، سبک، شعر و همة خصوصیاتی که یک مداح باید 
داشته باشد، چاپ کتاب های »آداب هیئت داری و فرصت ها و 

تهدیدهای مداحی« از دیگر آثار این سازمان است.
برخی از اهداف و اقدامات سازمان بسیج مداحان عبارتند از:
1ـ تهیه و تدوین نظام تربیتي و آموزشي مداحان، شاعران 
آییني و مدیــران هیئات مذهبي )در ســه مرحلة مقدماتي، 

متوسطه و عالي(
2ـ اجــراي تدابیر و رهنمودهاي مقــام معظم رهبري در 

خصوص مداحي، هیئت داري و شعر مذهبي
3ـ استعداد یابي و کادر ســازي از بین مداحان و شاعران 

آییني نوجوان و جوان
4ـ تولید محصــولات فاخر فرهنگي مثل کتاب اشــعار و 

سی دی آهنگ هاي مورد نیاز مداحان
5ـ ایجــاد انگیزه و فرهنــگ ارتباط در فضــاي مجازي و 
ســایبري و بهره برداري مناســب از آن براي مداحان، شعرا و 

هیئات مذهبي
6ـ ارتباط ســازنده با مداحان و شعراي نخبه، پیشکسوت 

و تأثیرگذار
7ـ سازماندهي همة مداحان بســیجي و انقلابي در قالب 

مجامع الذاکرین بسیج در سطح کشور
8ـ ارائة خدمات رفاهي به مداحان، شعرا و مدیران هیئات 

مذهبي

9ـ تشکیل شوراي عالي بسیج مداحان در مرکز و استان ها
10ـ ایجاد دانشکدة علمي و کاربردي با عنوان هنر و ادبیات 

عاشورایي یا رشتة مداحي و شعر آییني در دانشگاه بسیج
11ـ ایجاد مدرسة مداحي براي دورة متوسطة تحصیلي با 

هماهنگي آموزش و پرورش

کانونمداحاناهلبیتعلیهالسلام
»کانون مداحان اهل بیت علیهم السلام« مجمعی است از 
منتخبان مداحان که تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی 
به تدبیر امور می پردازد. چگونگی فرآیند و شــرایط نامزدی و 
نیز مراحل و چگونگی انتخابــات کانون در آیین نامة انتخابات 
کانون مداحان ذکر شده اســت. در اساسنامة کانون مداحان، 
مداح )یا ذاکر( به فردی گفته می شــود که در مراسم مذهبی 
و آیینــی در مدح یا رثــاء پیامبر اکرم صلــی  الله علیه و آله و 
اهل بیت علیهم السلام ـ خصوصاً سالار شهیدان حسین بن علی 
علیه السلام ـ با تکیه بر متون صحیح و مستند، با لحن و صوت 
گیرا به قرائت شعر، دکلمه یا سایر سبک های ادبی می پردازد. 
مدت زمان فعالیت هر دورة کانون چهار سال است و بر اساس 
انتخابات در سه سطح شهرستانی، استانی و کشوری تشکیل 
می شود. شروع هر دوره پس از تعیین و ابلاغ از سوی معاونت 

امور فرهنگی سازمان است. 

اهداف
1ـ تعیین ضوابــط و چارچوب های مداحــی و نظارت بر 

عملکرد تخصصی و شأنی مداحی
2ـ تغذیة فکری و طرح های آموزشی با هدف رشد و پرورش 

نیروهای مستعد مداحی
3ـ تعیین متولی خــاص امور مداحان در رابطه با ســایر 

دستگاه ها و نهادها 
4ـ آسیب شناسی و آســیب زدایی مداحی از حیث محتوا، 

الحان، اشعار و ...
5ـ هدایت فعالیت های تبلیغــی مداحان در جهت نیل به 

اهداف انقلاب اسلامی 

مأموریتهایکانونشهرستان
1ـ جذب و آموزش نیروهای مستعد مداحی

2ـ سازماندهی و صدور کارت شناسایی مداحان
3ـ ارتقــاء ســطح معرفتی و علمــی مداحــان از طریق 

آموزش های تخصصی
4ـ تغذیة فکری مناسب به مداحان

5ـ نظارت بر نحوة عملکرد و ویژگی های تخصصی و شأنی 
مداحان 

6ـ تعامل با دستگاه های دولتی و غیردولتی در امور مربوطه 

مأموریتهایکانوناستان
1ـ ایجاد هماهنگی میان کانون های مداحان شهرستان ها

2ـ تعیین اولویت های فرهنگی و آســیب ها و چالش های 
فراروی کانون های شهرستان ها

3ـ برنامه ریزی جهت تغذیة فکری مداحان استان 
4ـ تصمیم سازی و ارائة مشاوره به ادارة کل تبلیغات اسلامی 

استان در راستای تحقق اهداف فرهنگی کانون 

مأموریتهایکانونکشوری
1ـ تعیین اولویت های فرهنگی و آســیب ها و چالش های 

فراروی کانون های استان ها 
2ـ ارائة راهکار مناسب جهت رفع آسیب هایی که دامنگیر 

مداحی کشور شده است.
3ـ ظرفیت یابــی، ظرفیت ســازی و اســتفادة بهینــه از 
توانایی های افراد و دستگاه های دیگر و ایجاد وحدت  رویه میان 

کانون استان ها جهت ارتقاء کیفی امر مداحی در کشور
4ـ برنامه ریزی کلان جهت تغذیه فکری فرهنگی و ارتقاء 

سطح معرفتی و مهارتی مداحان کشور  
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شعر هیئت، محتوا و درون مایه
همانطورکهدرشمارةقبلیاطلاعرسانیکردیم،برگزاری10نشستتخصصیدربارة»شعرهیئت«ازبرنامههایعلمی
وفرهنگیبنیاددعبلخزاعیدرسالپیشرواست.دومیننشستازسلسلهنشستهایعلمیشعرهیئت،سیام

خردادبرگزارشد.درایننشستدکتر»محمدرضاسنگری«مقالهایرابانام»شعرهیئت،محتواودرونمایه«ارائهکرد؛
سپساستادانوکارشناسانادبیاتآیینیوشعرمذهبیبهنقدوبررسیآراءونظرهایایشانپرداختند.

دربخشادبیاتاینشمارةنشریة»دعبل«،ضمنارائةگزیدهایازمقالةارائهشدهدردومیننشستتخصصیشعر
هیئت،ازچندمنظربهاینموضوعنیمنگاهیمیاندازیم.

ازجملهمطالباینبخش،گفتوگوبادکتر»اسماعیلامینی«دربارةمحتوایادبیاتآیینیاست.ایشانمعتقدند:
»بنیانشعرآیینیبربینشاست؛نه،دانش.«
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شعر هیئت شاخه ای از شــعر دینی و آیینی است. 
درون مایه و محتوای این گونة شعری را در طول حدود 
یک ســده عمر خویش، مســائل و موضوعاتی چون 
ســوگ و مصائب بزرگان دین ـ به ویــژه اهل بیت ـ و 
شادی و سرور چون ولادت ها و مناسبتهای بزرگ چون 
بعثت، غدیر و ازدواج علی علیه السلام در برگرفته است. 
البته سهم مرثیه و ســوگ در شعر هیئت چشم گیرتر 
است. جز ســوگ و ســور بزرگان دین، در چند دهة 
بعد از پیروزی انقلاب، ســروده های ویژة شهدا و سور 
سروده های جشنهای ملی ـ دینی مانند پیروزی انقلاب 
و پیروزی هــای جنگ تحمیلی، حوزة شــعر هیئت را 
بارورتر کرده است. در شعر هیئت، نیایش و تحمیدیه، 
مواعظ و آموزه های اخلاقی و گاه مســائل اجتماعی و 

سیاسی نیز کاربرد دارد ... .
همچون هر پدیده ای دیگر که در گذر زمان، تغییر 
و تحول می پذیرد، شعر هیئت در طول حیات خویش، 
مسائل و موضوعات متنوع و متکثری را در خود گنجانده 
است، اگر دو دورة شــعر هیئت ـ قبل و بعد از انقلاب 
اسلامی ـ را با هم مقایسه کنیم تأثیر عناصر سیاسی، 

فرهنگی، ملی، قومی حتی تاثیر تحولات جهانی را در 
آن خواهیم دید.

برای نمونه، تا پیش از انقلاب و به ویژه هشــت سال 
دفاع مقدس و پیامدهای آن، برگزاری مراســم شهدا 
بسیار بســیار اندک یاب بوده اســت؛ محدودیت ها و 
تنگناهای فرهنگی و سیاسی نیز امکان برگزاری چنین 
مجالسی نمی داده اســت. اما اکنون یکی از برنامه های 
گسترده و مستمر، برپایی یادها و یادمان ها و مراسمی 
در این زمینه شده اســت؛ که برپایی چنین مجالسی، 
مداحان و ذاکران و به تبع آن شاعران را برانگیخته، تا 

شعر و نوحة ویژة این مجالس را تهیه کنند.

امروزه هیئات چنان با سیاست پیوند و گره خورده اند 
که برخی مناســبت های ملی و سیاسی در آنها بازتاب 
یافته و ســروده ها و اشــعار ویژه ای را بر »حوزة شعر 

هیئت« افزوده است. گاه این فضای تازه چنان شده است 
که برخی مداحان هیئت، در هیئت چهره ای سیاسی 

شناخته و شناسانده می شوند.
این تنوع و تکثــر موضوع در هیئت کــه منجر به 
گونه گونی شــعر هیئت شده اســت، پژوهشگران را 
برمی انگیزد تا نه تنها این قلمروها و گونه ها را بررسی و 
تبیین که آسیب ها و نابایسته های این عرصه را نیز دقیق 
و عمیق و عالمانه رصد کنند و راه کارهای مناسب برای 

اعتلا و ژرفایابی شعر هیئت را بیابند.
در طول تاریخ تشکیل هیئت ها، بهره گیری از شعر، 
رسم و ســنت رایج بوده اســت. هر چند منبر و وعظ 
پابه پای دیگر مراسم در هیئات رونق داشته و اهل منبر 
از شعر برای وعظ و مدح و مرثیه بهره می گرفته اند، اما 
پایگاه و جایگاه اصلی شعر در هیئت، اختصاص به ذاکر 

و مداح داشته است.
مــداح و ذاکر بــا خوانــدن قصاید بلند بــه نوعی 
قدرت نمایی می پرداختند. گاه نیــز با لباس خاص و با 
انتساب به شاعری خاص شــناخته می شدند. شعرها 
معمولاً به حافظه سپرده می شد و گاه خواندن از کتاب 

شعرهیئت،محتواودرونمایه

گزیدهایازمقالةارائهشده
دردومیننشستتخصصیشعرهیئت*

محمدرضاسنگری

در شعر هیئت نیایش و تحمیدیه و 
مواعظ و آموزه های اخلاقی و گاه مسائل 

اجتماعی و سیاسی نیز کاربرد دارد
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و دفتر و همراه داشتن یادداشت، نوعی ناتوانی و ضعف 
تلقی می شد.

شعر هیئت در گذشته، مســاحت ها و قلمروهایی 
بسیار محدود داشته است و چون شکل گیری هیئت ها 
برای برپایی مراسم تاسوعا و عاشورا بوده، محوری ترین 
سروده ها، در باب شهادت جانســوز ابا عبدالله و یاران 
وی ـ به ویژه شهدای بنی هاشم مانند ابولفضل العباس، 
علی اکبر، قاسم، علی اصغر و به ندرت دیگر صحابه و پس 
از آن دربارة مسائل پس از شهادت مانند اسارت کاروان 
بازماندة کربلا و ماجراهای کوفه و شام و مدینه و اربعین 

حسینی بوده است.
در ســال های پس از انقلاب، نه تنها ساختار هیئت 
تغییر یافت که محتوا و درون مایة شعر هیئت متأثر از 
شرایط اجتماعی و سیاسی و انقلابی، تغییر چشم گیر 
پیدا کــرد و مداحــان و ذاکران هــم در بهره گیری از 
سبک ها و هم نغمات و سروده ها، دگرگونی های فراوانی 

را رقم زدند.
با توجه به ایــن تحولات و تغییرات، شــعر هیئت، 
مشحون از نوآوری ها در ســاخت و محتوا شده است. 
تبیین و تحلیل محتوای امروز شــعر هیئت، پشتوانة 
تصحیح و تعمیق ایــن راه خطیر و اصلاح و ارتقای این 

گونه شعر است.
درون مایه و محتوای شــعر هیئــت را موضوعات و 

مسائلی چند تشکیل می دهد:

الف:سوگومرثیه
  سوگ و مرثیه در شعر هیئت با تکیه برعناصر زیر 

صورت می گیرد.
  مظلومیت و ستم دیدگی

  توصیف و طرح مصائب و رنج ها
  سوگ سروده های فاطمی

   سوگ شهدا

ب:سورسرودههاومولودیهها
عارفانةهیئت ج:شعرعاشقانهـ

د:نیایشها،تحمیدیهها)نیایشوپرستش(
... نیایش های هیئت معمولاً چند گونه اند:

    نیایش های مشهور شاعران شاخص مانند: شعر 
الهی سینه ای ده آتش افروز از وحشی بافقی. و ملکا ذکر 

تو گویم از سنایی
   نیایش های شــاعران معاصر مانند نیایش های 

موسوی گرمارودی، محمدعلی مجاهدی
   نیایش های شــاعران ذاکر و مــداح مانند علی 

انسانی، غلامرضا سازگار

محتوا و درون مایة نیایش ها از همان شــیوة ادعیه 
پیروی می کند. در ادعیه درون مایه و ســاختار معمولاً 
بدین گونه اســت که نخســت صفات جمال و جلال 
خداوندی مطرح و پس از آن عجز و ناتوانی و گناهکاری 
بنده و سرانجام درخواســت ها و نیازها طرح می شود. 
نکته ای که قابل طــرح و به گونه ای نوعی آســیب در 
نیایش های هیئت )البته برخی نیایش ها( است؛ تنزل و 

افق پایین خواسته هاست ... .

هـ:سرودههایوعظیوتعلیموتربیتی
)حکمیوتربیتی(

... گاه نکات اخلاقی و تربیتی در سروده های مرثیه و 
مدیحه هست؛ اما »شعر اخلاقی« همانند شعر نیایش، 
سهم کمتر و حتی اندک تر از شــعر نیایشی در هیئت 
دارد. با ایــن همه در مجموعه ها و دفاتر شــعر آیینی، 

سروده های اخلاقی که به قصد عرضه در هیئت سروده 
شده اند، کم و بیش دیده می شود.

اجتماعیهیئت شعرسیاسیـ
تاریخ هیئت ها در عصر صفویه، با تکیه بر اســناد و 
مدارک از جمله گزارش جهانگردانی که ایام سوگواری 
محرم را در اصفهان گزارش کرده اند، نشان می دهد که 
در آن روزگار هیئت و دسته های عزاداری به شدت دچار 
بدعت ها و خرافات و گاه زد و خوردهای خونین میان هم 

بودند؛ گاه نیز بازیچة حکومت می شدند.

»پییتــرو دلاواله« جهانگــرد ایتالیایــی در ایران 
می نویسد: »وزیر اصفهان و خزانه دار شاه، با عدة زیادی 
از ســواران نظارت می کنند کــه در مدخل خیابان ها 
به میدان، دســته ها به جان هم نیفتند؛ امری که غالباً 
پیش آمده و عده ای کشته شــده اند. البته شاه عباس 
از این درگیری ها لذت می برد و با قدرت از دســته ای 
جانبداری می کند؛ اما پس از درگیری آنان، خود را به 
یکی از خانه ها می رساند و از پشت پنجره، تماشاگر این 

درگیری های شوم می شود ...« 
... در سال های بعد از انقلاب ـ به ویژه سال های دفاع 
مقدس ـ هیئت ها کاملًا در صحنة مســائل سیاسی و 
اجتماعی بودند. درگیری مســتقیم با مسائل جنگ، 
حضور در جبهه ها، حتی برپایی هیئت ها در ســنگرها 
و مســاجد و حســینیه های جبهه، با همان مراسم و 
آیین و با حضور مداحان ـ مداحان همراه با کاروان های 
اعزامی ـ تأمین نیازهای جبهه و پشتیبانی و حمایت از 
جبهه ها و تدارک اقلام مورد نیاز جبهه و پشت جبهه و 
یاری شهرهای جنگ زده، بخشی از فعالیت های هیئات 
محسوب می شود. هم اکنون با ورود به هیئات، تصویر 
شهدای هر هیئت، سند همکاری و افتخار هیئت است. 
در هنگام حرکت هیئات در محرم نیز بخشی از هویت 

هیئت را همین تصاویر تشکیل می دهد.
شعر هیئت در سال های دفاع مقدس، به چند گونه با 

مسائل انقلابی و سیاسی جامعه پیوند می یابد:

1ـ طرح کلی مسائل انقلاب و دفاع مقدس )درج در 
سروده ها( ...

2ـ ســروده های ویــژه با طــرح مســائل خاص 
)سروده های خاص( ...

آسیب شناســی محتــوا و درون مایة شــعر هیئت 
)توصیه ها(

شــعر هیئت در دو قلمرو و مرثیه و مدیحه باید در 
ترازوی نقد مستمر قرار گیرد؛ تا پیرایه ها، کژفهمی ها 
و تحریف ها از ساحت آن زدوده شود. برای رسیدن به 

این هدف:
1ـ شعر ـ مرثیه یا مدیحه ـ نباید از هدف روشنگری و 
شناساندن چهره و شخصیت و حقیقت دین و اهل بیت 
تهی باشد. شعری که فاقد این ویژگی ها باشد نامناسب 

و حداقل »ناقص« است.
2ـ شــعر باید از اولیاء و اهل بیت »اسوه« بسازد؛ نه 
»اسطوره«؛ نه با توصیف های صوری و ظاهری و تمرکز 

بر زیبایی سطحی چهره و قامت ـ که در غیر اولیاء نیز 
هست ـ آنها را فرو کشد و نه چنان آنان را غیر عادی و 
دست نیافتنی و اسطوره ای معرفی کند که جای »اسوه« 
شدن و امکان »اقتدا« به آنان سلب شود. به دیگر زبان، 

نه غلو صورت گیرد و نه وهن.
3ـ هدف اولیای دین در توصیف ها و خیال بندی های 
شاعرانه گم نشــود. وقتی از کربلا و عاشورا می گوییم، 
با انگیزة فقط تحریک عواطف ـ بــه هر قیمت ـ کاری 
نکنیم که هدف گم شــود؛ در آن صورت نوع دیگری 
از مظلومیت برای حســین را رقم زده ایم؛ تا این سخن 
استاد شــهید مرتضی مطهری مصداق نیابد که: »امام 
حسین علیه السلام سه مرحله شهادت دارد: شهادت تن 
به دست یزیدیان، شهادت شهرت و سمعه و نام نیک به 
دست بعدی ها بالاخص متوکل عباسی و شهادت هدف 

به دست اهل منبر ]و ایضا مداح و ذاکر![
4ـ شــعر، پس از مطالعــة دقیق تاریخ اســلام یا 
شخصیتی که دربارة او شعر سروده شده است، عرضه 
شود. درست است که شــعر گزارش یا منظوم کردن 
واقعة تاریخی نیســت؛ اما نباید با مســلمات تاریخی 
ناهمخوانی داشته باشــد. کم نیستند سروده هایی که 
در آنها جغرافیای وقایع اشتباه است، حوادث پیش آمده 
برای یک شخصیت به شخصیت دیگر نسبت داده شده 
و شــعر از نظرگاه موضوع، محتوا و مصادیق مخلوط و 

مخدوش است.
5ـ مخاطب های خاص یا اندیشــیدن به مخاطب 
عام ـ سطوح متفاوت مخاطب ـ ممکن است شاعر را به 
فروکشیدن و تنزل افق شعر بکشاند. گاه دیده می شود 
شاعری نامور و توانا، شــعری ضعیف عرضه می کند و 
وقتی علت پرسش می شود، می گوید به تناسب مخاطب 

و مجلس سروده ام. 
توجه به مخاطب بسیار مهم است؛ اما باید توجه کرد 
که سرودن برای معصومین هیچ گاه به اعتبار ملاحظات 

مجلس، سست و ضعیف و سطحی نشود.
6ـ نقدپذیری لازمة رشد شعر است و نقدگریزی و 
نگذارندن شعر از صافی نگاه صاحب نظران شعر شناس 
و موضوع شناس، ممکن است به شعر هیئت و ساخت 

مقدس اهل بیت، آسیب وارد کند.
یکی از اشکالات شــعر هیئت، مخفی کردن شعر تا 
لحظة خوانش است؛ تا شعر »لو رفته« و »کهنه« نباشد 
و همین باعث می شود که گاه شعر بدون عبور از نقد و 
نظر صاحب نظران عرضه شود. بر این می توان »شتاب« 
و »بلافاصلگی« تولید تا مصرف، را افزود. گاه شاعر در 
تنگنای زمان شعر را می سراید و به مداح می سپارد و در 
نتیجه فرصتی برای بررسی و نقد نمی یابد؛ طرفه تر آن 
که شاعر و مداح یکی باشــند و این شعر با همان نکتة 
پیش گفته ـ مخفی کردن برای حفظ تازگی ـ بی  هیچ 
واسطه ای از تولید به مصرف برسد؛ در آن صورت »نقد« 
صورت نگرفته و شعر چه از نظرگاه صورت و چه محتوا 
ممکن است از لغزش ها و کاستی ها سرشار باشد، مطالعة 
سروده ها و اشعار مداحان ـ حتی مداحان بزرگ ـ گویای 
چنین کاستی هایی است، شگفت آن که گاه لغزش های 
بارز وزنی و قافیه ای نیز در آنها یافت میشود و در مجالس 
رسمی و بزرگ، در حضور بزرگان و شعرآشنایان عرضه 

و اجرا می شود.  

پینوشت:
*برای مطالعة این مقاله به طور کامل به پایگاه اطلاع رسانی بنیاد دعبل 
خزاعی بــه آدرس: www.deabel.com/news  مراجعه 
کنید. این مقاله به همراه سایر مقالات نشست تخصصی شعر هیئت 

در قالب یک کتاب در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

 اگر دو دورة شعر هیئت قبل و بعد از 
انقلاب اسلامی را با هم مقایسه کنیم 
تأثیر عناصر سیاسی فرهنگی ملی قومی حتی 

تأثیر تحولات جهانی را در آن خواهیم دید

http://www.deabel.com/news
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وَ لوَْ تقََوَّل عَلیَنا بعَْضَ الَْاقاویل * لَاخََذْنا مِنْهُ باِلْیَمینِ * 
ثمَُّ لقََطَعْنا مِنْهُ الوَْتینَ * فَما مِنْکُمْ مِنْ احََدٍ عَنْهُ حاجِزینَ

و اگر محمــد )ص( از دروغ به ما برخي ســخنان را 
مي بســت محققاً ما او را )بــه قهر و انتقــام( از یمینش 
مي گرفتیم و شاهرگش را قطع مي کردیم و شما هیچ یک 

بر دفاع از او قادر نبودید. )سورة الحاقه، آیات 47 ـ 44(
یکي از ابزارهایي که در عرصة ادبیات عاشورایي ـ و از 
پي آن ذاکري و مداحي ـ از آن استفاده مي شود، مطالبي 
اســت که در قالب نظم و نثر بیان مي شود و به آن »زبان 
حال« مي گویند. در ســال هاي اخیر که جامعه با شکل 
جدیدي از مداحــي و ذاکري روبه روســت و رفته رفته 
عزاداري ها در بعضي موارد از شــکل سنتي خود خارج و 
مضامین و رویکردهاي متفاوتي در اشعار مرثیه وارد شده 

است، به نظر مي رسد مي بایســت اهل بینش و تحقیق 
در این عرصه بــه واکاوي دقیق پدیده هــا و پژوهش در 
جزءبه جزء آنچه با آن روبه رو هستیم بپردازند که مقولة 

»زبان حال« از آن جمله است.
در این نوشته ما را سر آن نیســت که به نفي و اثبات 
مطلبي بپردازیم و یک جانبه نتیجه گیري کنیم؛ بلکه این 
نوشتار تنها فتح بابي اســت براي اندیشه ورزي و دعوتي 
است تا اندیشمندان و اهل تحقیق و آنان که در این باب 
صاحب نظرند به موضوع مهم زبان حال در مرثیه سرایي 
و مرثیه خواني بپردازند. باشــد تا رهاورد هم اندیشي ها، 
چراغي باشد فرادست مادحان و ذاکران اهل بیت عصمت 
و طهارت علیهم السلام و معیاري براي ما تا سره از ناسره 
بازشناســیم و به ریسمان تحقیق دســت یازیم و از فرو 

غلطیدن در دامچاله هاي وادي انحراف ایمن باشیم، چرا 
که اگر انحرافي در این وادي مقدس، که همانا ستایشگري 
انوار طیبة معصومین صلوات الله علیهم اجمعین اســت 
پدید آید، خساراتي جبران ناشدني به همراه خواهد آورد.

 در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از گوشه اي برون آي اي کوکب قداست

خداوند در قــرآن کریم به صورتي شــگفت انگیز در 
قالب الفاظي تهدیدآمیز، مسئلة نسبت دادن سخني را 
به خویش مطرح مي کند و امانتدار وحي خویش که در 
حصن حصین »ما ینَْطِقُ عَنِ الهَْوي، إنْ هُوَ الِّا وَحْيٌ یوُحي، 
3( آرمیده است  هُ شَدِیدُ القُْوي« )سورة نجم، آیات 5 ـ عَلمََّ
را تهدید مي کند! ناگفته پیداست که حق تعالي در آیاتي 
که در ابتداي این نوشــته آمد، اهمیت مسئله را گوشزد 
مي فرماید و مؤمنــان را زنهار مي دهد و بــه آنان یادآور 
مي شود که، کسي را که ما براي ابلاغ وحي برگزیده ایم، 
هرگز سخني به ما نمي بندد و آنچه ما مي گوییم، مي گوید. 
مع ذلک خداوند دربارة پیام آور امین خود که در پس آینه 
طوطي صفت اش داشته و جز آنچه استاد ازل گفت بگو، 
نمي گفت، مي فرماید: »اگر به ما دروغ مي بست و سخناني 
را به ما نســبت مي داد، او را به عقوبت این کار به سختي 

مي گرفتیم و شاهرگ حیاتش را قطع مي کردیم.«
با درنگ در معناي آیات مذکور و یادآوري حرمت دروغ 
بستن به خدا و رســول خدا و ذوات مقدسة معصومین 
علیهم السلام مي بایست سختي عنان اندیشه و گفتار را 
واپس کشید و در باب مطالبي که در عرصة مرثیه سرایي 
و مرثیه خواني تحت عنوان »زبان حال« بیان مي شــود، 

تأملي کرد. در این درنگ، این سؤال مطرح مي شود که، 
  زبان حال چیست؟

  حدود و ثغور آن کدام است؟
   از چه زماني در ادبیات عاشورایي وارد شده است؟

   اگر این کار با رعایت حدود آن انجام نشود، مصداق 
دروغ بستن به معصومین علیهم السلام نیست؟

آیا مطالبي کــه ما تحت عنوان زبان حــالِ امام بیان 
مي کنیم و احساسات و احوالات روحي امام معصوم و سایر 
اولیا را در سطح احساسات و احوالات روحي خویش تنزل 
مي دهیم و نام آن را زبان حال مي گذاریم، باعث مخدوش 

کردن شخصیت معصومین علیهم السلام نیست؟
در طي قرون گذشــته در عالم تشــیع براي ناقلان 
روایات و احادیث معصومین علیهم الســلام از ســوي 
علماي علم حدیث مجوز صادر مي شد و کسي به سادگي 
نمي توانست روایتي را از معصوم نقل کند. بدین منظور 
ســال ها در محضر بزرگان علم حدیث تلمذ مي کردند و 
پس از گذراندن سطوح مختلف علمي نهایتاً اگر از طرف 
اساتید خویش واجد شرایط شناخته مي شدند، به داشتن 

اجازه نامه جهت نقل حدیث مفتخر مي شدند.
في المثل در شــرح حــال مرحوم آیــت الله علامه 
محمدحسین غروي اصفهاني )کمپاني( آمده است که 
ایشــان از آیات عظام حاج میرزا حسین نوري طبرسي 
)محدث بزرگ شــیعه و گردآورنــدة مجموعه روایتي 
مستدرک الوســائل، سید حســن صدرالدین موسوي، 
معروف به صدر کاظمي )مؤلف کتاب تأسیس الشیعه(، 
میرزا محمدباقر اصطهباناتي شــیرازي، شــیخ احمد 
شیرازي )شانه ســاز( و شیخ الشریعه اصفهاني اجازه نامه 

روایتي داشت.
در برخي از کتب حدیث دیده مي شــود که نویسنده 
در ابتداي کتاب خود اجازاتي را که از مشایخ روایي خود 
دارد منعکــس مي کند تا خواننده اگــر روایتي را در آن 
کتاب مي بیند، بداند که نویسندة کتاب، اهلیت نقل آن 

را داراست.

سخنازروحیاتاولیاستوتفاوتآنبااحوالاتونگرشما

زبانحال
درسوگسرودههايعاشورایي

مهديامینفروغي
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تردیدي نیســت که ما در مقام »زبان قال« مجاز 
نیســتیم ســخني را به خدا و پیامبــر و ائمه هدي 
علیهم الســلام و هیچ بنده اي از بندگان خدا نسبت 

دهیم و تکلیف ما در این باب روشن است. 
اما سخن از »زبان حال« است.

زبان حال به این معنا که حال یا احساســي را به 
کسي نسبت دهیم و در قالب اشعاري به کیفیت حال 

و احساس او بپردازیم.
احساسات ما در مواجهه با مسائل مختلف زندگي، 
اعم از غم ها و شــادي ها منحصر به شخص ماست و 
اطرافیان ما و سایر مردم در برخورد با مسائل مختلف، 
عکس العمل هاي متفاوت از خود نشــان مي دهند. 
حتي خود ما در برخورد با یک مســئله، در شرایط 
مختلف روحي، واکنش هاي متفــاوت از خود بروز 

مي دهیم و تأثیرپذیري ما همیشه یکسان نیست.
ممکن اســت احســاس من در برخــورد با یک 
مصیبت، امروز به گونه اي باشد و در برخورد با همان 
مصیبت در زمان دیگري، بــه گونه اي دیگر واکنش 
نشان دهم. در مواجهه با یک خبر ناگوار، عکس العمل 
من با واکنش شخص دیگر متفاوت است و نمي توانم 

احساس خود را تعمیم دهم.
اگر در عرصة زبان قال مجاز نیستیم حرفي را بر 
حرف کســي بیفزاییم یا از آن بکاهیم، وضعیت در 
عرصة زبان حال به مراتب دشــوارتر اســت، آن هم 
دربارة ذوات مقدســه اي که پرده نشــینان معمورة 

عصمت اند.
ما که در شــناخت احوالات دروني و احساسات 
اطرافیان خویش که با آنها زندگي مي کنیم عاجزیم 
و غالباً در این باب مبتلا به سوءتفاهم هستیم، چگونه 
مي توانیم آنچــه فهم ما حکم مي کنــد به حضرات 

معصومین علیهم السلام نسبت دهیم؟
آیا مي توانیم احساســات و احوالات روحي امام 
معصوم را که از درک شخصیت حضرتش عاجزیم، 
دریابیم و بر چگونگــي آن وقوف حاصل کنیم و این 
در حالي است که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: 
»لا یقاس بآل محمد صلي الله علیه و آله من هذه الامه 
أحد«؛ »هیچ کس از این امت را با آل محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم نمي توان قیاس کرد.« )نهج البلاغه 

ص 44(
آیا مي توانیم در قالــب نوحه یا نظم یا نثر بگوییم 
سیدالشهدا علیه السلام ـ روحي له الفدا ـ در مواجهه 

با فلان مصیبت این گونه مي اندیشید؟
احساس حضرتش این چنین بود،

یا در دل چنین گفت؛
یا با خویش این گونه واگویه داشت؟

باري، سخن از روحیات اولیاســت و تفاوت آن با 
احوالات و نگرش ما. اگر پس از واقعة عاشورا از آنان 
که شاهد ماجرا بودند، سؤال مي شد، چه دیدید؟ چه 

مي گفتند؟
اما هنوز تاریخ شگفت زده است از عظمت جمله اي 
که زینب کبري ســلام الله علیها پس از مشاهدة آن 

همه مصیبت فرمود: »ما رأیت الّا جمیلا«.
با اندکي تأمل در این باب روشن مي شود که اصولاً 
ذائقة اولیاي خدا و نوع نگرش ایشان به مسائل با ذائقه 
و نوع نگرش ما متفاوت است و تردیدي نیست که ما 
مجاز نیستیم ادراکات خود را تعمیم دهیم، آن هم 

در مورد آنان که آسماني اند و دیگرگونه مي اندیشند. 
و همان گونه که مجاز نیســتیم در زبان قال از خود 
تصرفي داشــته باشــیم، در زبان حال نیز به طریق 
اولي مجاز به برداشت هاي شخصي و قیاس به نفس 

نیستیم.
در اینجا بازمي گردیم به ســؤال نخست که پس، 

زبان حال چیست؟
حدود و مرزهاي آن کجاست؟

و از چه زماني وارد ادبیات عاشورایي شده است؟
براي پاسخ به این سؤالات و به منظور بازشناسي 
این مفهوم که زبان حال از چه زمان در عرصة ادبیات 
عاشورایي وارد شده است، نخست مي بایست تاریخ 
شعر عاشــورایي را ورق بزنیم و به عقب برگردیم و 
نخستین آثار به وجود آمده در این عرصه را بررسي 

کنیم؛ تا برسیم به زمان حاضر و دریابیم مقولة زبان 
حال از چه زمان و چگونه به وجود آمده است.

در این بررسي تاریخي، نخســت از ادبیات عرب 
شروع مي کنیم و آثار پدید آمده از قرون اولیه را از نظر 
مي گذرانیم و با نگاهي به سیر سَنَويِ اشعار عاشورایي 
از دهه هاي نخست تا امروز، به دنبال ردپایي از زبان 
حال به صورتي کــه امروز در ادبیات ما رایج شــده 
مي گردیم و از آن پس، به بررسي دوره هاي مختلف در 

ادبیات فارسي مي پردازیم.
از میان بازماندگان واقعة کربلا در میان اهل بیت 
علیهم السلام از امام سجاد علیه السلام، زینب کبري 
سلام الله علیها، سکینه سلام الله علیها، رباب سلام الله 
علیها و از سایر منسوبین به ایشان ام البنین سلام الله 

علیها و ام لقمان اشعاري در دست است.

 اگر در عرصة زبان قال مجاز نیستیم 
حرفي را بر حرف کسي بیفزاییم یا از آن 
بکاهیم وضعیت در عرصة زبان حال به مراتب 
دشوارتر است آن هم دربارة ذوات مقدسه اي 

که پرده نشینان معمورة عصمت اند
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امام سجاد علیه السلام در اشعاري مي فرماید:

اي امت بدکار، خداوند آباداني را از سرزمین هایتان 
دور بدارد. 

یا امّه السّوء، لا سقیاً لربعکم
یا امّهً لم نزاع جدّنا فینا

لوأننّا و رسول الله یجمعنا
یوم القیامه ما کنتم تقولونا؟!
تسیّرونا علي الاقتاب عاریه

کأننّا لم نشیّد فیکم دینا

اي امتي که در رفتارتان با ما، حرمت جد ما رســول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم را رعایت نکردید.

اگر در روز قیامت پیامبر خدا ما را جمع کند و گرد هم 
آییم، شمایان چه جوابي خواهید داشت؟ 

ما را بر پشــت شتران بي جهاز ســوار کردید و روانه 
ساختید. گوییا ما به وجود آورنده دین و آیین در میان 
شما نیستیم و پایه هاي آن را استوار نکردیم! )ادب الطف، 

ج 1، ص 254(
و نیز مي فرماید:

 
فلاغرو من قتل الحسین فشیخه

ابوه علي کان خیراً و اکرما
فلا تفرموا یا اهل کوفان بالذي
أصاب حسیناً کان ذلک اعظما
قتیل بشطّ النّهر روحي فداؤه

جزاء الذّي ارداه نار جهنّما

عجبي نیست در قتل حســین، چرا که پدرش علي 
مرتضي که بهتر و بزرگوارتر از او بود را نیز کشــتند. اي 
کوفیان، شاد مباشید به آنچه بر حسین از مصائب وارد 

شد که این خطایي بزرگ بود. 
بر کرانة فرات کشته بر خاک افتاد که جانم فداي او 

باد و بي شک جزاي کشندة او آتش دوزخ است. )همان، 
ج 1، ص 254(

زینب کبري سلام الله علیها نیز در اشعاري مي فرماید:
علي الطف السّلام و ساکنیه

وَ روح الله في تلک القباب
مضاجع فتیه عبدوا فناموا

هجوراً في الفوافد و التروابي
علتهم في مضاجعهم کعاب

بأرران منعمه رطاب
ً و صیّرت القبور لهم قصورا

مناخاً ذات أفنیه رحاب

بر ســرزمین کربلا و ســاکنانش درود باد که روح و 
ریحان الهي در میان این آرامگاه هاست.

قبور جوانمرداني شب زنده دار که خداي را در دامان 
این تپه ها و دشت ها عبادت کردند و از آن پس در خاک 

آرمیدند.
آنان اگرچه در گور خفته اند و لباس هایشان آغشته 
به خون اســت، اما مردماني عزتمند بودند و شرافت را 

حیات بخشیدند.
چون نیک بنگري ایــن آرامگاه ها براي ایشــان به 
کاخ هایي وســیع مبدل شــده اســت و آنــان در آن 
جاودانه اند. )نهایــه الارب، ج 7، ص 200. ادب الطف، ج 

1، ص 236(
از سکینه بنت الحسین ســلام الله علیها که بانویي 
ادیب بود و سخنانش به فصاحت و بلاغت آراسته بود نیز 
اشعاري در دست است. )اعیان الشیعه، ج 3، ص 492( در 
شرح حال ایشان آمده که بزرگان شعرا نزد او مي آمدند 
و در باب مباحــث علمي و ادبي مباحثــه مي کردند و 
شعر خود را در حضور ایشــان مي خواندند و این بانوي 
بزرگوار دربارة اشعار ایشان داوري مي فرمود. این یادگار 
سیدالشهدا علیه السلام در ربیع الاول سال 117 هجري 

در مدینه رحلت فرمود. )الاغاني، ج 16، ص 89(
این ابیات از اوست:

لا تعذلیه فهم قاطع طرقه
فعینه بدموع زُرَّفٍ غدقه

انّ الحسین غداه الطّفّ یرشقه
ریب المنون فما أن یخطيء الحدقه

بکفّ شرّ عبادالله کلّهم
نسل البغایا و جیش المرّق الفسقه

یا امّه السّوء هاتوا ما احتجاجکم
غداً و جلکّم بالسّیف قد مفقه
الویل حلّ بکم الا بمن لحقه

صیّر تموه لارماح العدي درقه
یا عین فاحتلفي طول الحیاه رماً

لاتبک ولداً و لا اهلًا ولا رفقه
لکن علي ابن رسول الله فانسکبي

قیحاً و دمعاً و في اثریهما العلقه

آنکه راه گم کرده است را نکوهش مکن زیرا چشمانش 
اشکبار است.

در سرزمین کربلا  و در روز عاشــورا تیري مرگبار به 
سوي حسین رها شد که از تیررس چشم دور نمي ماند.

این کار از بدترین مردمان سر زد که از نسل بغي و در 
لشکر فسق و فجور بودند.

اي امت بدکار در روز رستاخیز بر این کارتان چه عذري 
خواهید آورد و این در حالي است که جملگي شمایان او 

را با شمشیر مي زدید.
به جز آنان که به او پیوستند، واي بر شمایان باد که او 

را در برابر نیزه هاي دشمنان سپر کردید.
اي چشــم تا دم مرگ بر این مصیبت خون گریه کن 
و براي فرزند و خانواده و دوســتان نه. )تنها در مصیبت 

حسین سزاوار است خون گریه کني.(
)اي چشم( بر فرزند رسول خدا گریه کن و اشک خود 
را همراه با غصه و خون دل در مرثیه او روانه ســاز. )ادب 

الطف، ج 1، ص 158(
همسر بزرگوار امام حســین علیه السلام رباب، دختر 
امري القیس بن عدي بن اوس و مادر ســکینه و عبدالله 
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علي اصغر علیه السلام اســت که شاهد ماجراي شهادت 
امام علیه السلام و اسارت آل الله بوده است. در شرح حال 
او آمده است که پس از واقعة عاشورا و مشاهده بدن مطهر 
امام علیه السلام که بر زمین و زیر تابش آفتاب افتاده بود، 
دیگر تا پایان عمر هیچ گاه در ســایه ننشست. )الکامل 

في التاریخ، ج 4، ص 488(
او آنقدر به یاد امام حسین علیه السلام مي گریست که 
تاب و توان از کف مي داد و سرانجام در سال 62 هجري از 

دنیا رحلت فرمود. )مقتل الحسین، ص 376(
رباب در اشعاري مي فرماید:

انّ الذّي کان نوراً یسُتضاء به
في کربلا قتیل غیر مدفونِ 

سبط النّبيّ جزاک الله صالحهً
عنّا و جنّبت خسران الموازین
قد کنت لي جبلًا صلداً ألوذ به

و کنت تصبحنا بالرّحم و الذین
من للیتامي و من للسائلین و مَن
یغني و یأوي الیه کلّ مسکین؟

والله لا ابتغي صهراً بصهرکم
حتّي اغُیب بین الرمل و الطین

آن کس که از وجود او نور مي گرفتند در کربلا کشته 
شده و پیکر او بر خاک بي غســل و کفن مانده است. اي 
فرزند پیامبر، درود خداوند از جانب ما بر تو و جزاي خیرت 

باد و خداوند پیوسته بر علو درجاتت بیفزاید.
تو براي من مانند کوهي بودي که به تو پناه مي بردم و 
پیوسته با مهر و عطوفت و با رعایت موازین دین خدا با ما 

رفتار مي کردي.
پس از تو چه کس یار و غمخوار یتیمان و فقیران باشد؟ 

و چه کس پناه درماندگان و بي پناهان باشد؟
پس از تو تا پایان عمر و تا آن هنگام که مرا در میان گور 

بنهند، تنهاي تنها خواهم بود. )ادب الطف ج 1، ص 16(
و در مجلس یزید، رباب سر امام علیه السلام را برداشت 
و بوســید و در دامان خویش نهاد و گریستن آغاز کرد و 

گفت: 

وا حسینا، فلا نسیت حسینا
اقصدته اسنّته الأعداء
غادروه بکربلا صریعاً

لا سقي الله جانبي کربلا

وا حسینا، هرگز حسین را فراموش نمي کنم که چگونه 
دشمنان قصد او کردند. 

پیکر او را بر خــاک کربلا افکندنــد و امیدوارم دیگر 
هیچ گاه در کربلا بــاران )رحمت الهي( نبــارد. )و روي 

آباداني نبیند.( )الاغاني، ج 16، ص 149(

فاطمه بنت خزام بن خالد بــن ربیعه بن عامر بن 
کلاب، همســر بزرگوار امیر المؤمنین علیه السلام و 
مادر والا مقام اباالفضل العباس علیه السلام و برادرانش 
عبداله، عثمــان و جعفر بود. پس از شــهادت فاطمه 
زهرا ســلام الله علیها، امیر المؤمنین در باب انتخاب 
همسري که داراي اهل نسب باشد و فرزندان دلیر از 
او به هم رسد با عقیل که نسََب شــناس بود مشورت 
فرمود و او فاطمه بنت خزام که از خانواده اي ریشه دار 
و اصیل بود را معرفي کرد و امیر المؤمنین علیه السلام 
با او ازدواج فرمود. حاصل این ازدواج چهار فرزند دلاور 
بود که جملگي در کربلا شهید شدند و سرآمد ایشان 
عباس بن علي علیه السلام سالار و علمدار سپاه حسین 

علیه السلام بود. )عمده الطالب، ص 356(

فاطمه بنت خزام را به واسطة اینکه چهار فرزند 
دلاور داشــت، ام البنین لقب دادند. پــس از واقعة 
عاشــوراي ســال 61 هجري، ام البنین همه روزه 
به گورســتان بقیــع مي رفت و صــورت چهار قبر 
درست مي کرد و به مرثیه سرایي براي امام حسین 
علیه السلام و فرزندان دلاورش مي پرداخت و مردمان 
بر گرد او حلقه مي زدند و مي گریستند. گاه مروان بن 

حکم نیز او را به نظاره مي نشست.

لاتدعوني و یک ام البنین
تذکریني بلیوث العرین

کانت بنون لي ادعي بهم
والیوم اصبحت و لا من بنین

اربعه مثل نسور الربي
قد واصلوا الموت بقطع الوتین

تنازع الخرصان اشلاءهم
فکلهم أمسي صریعاً طعین
یا لیت شعري أکما اخبروا
بأنّ عبّاساً قطیع الوتین؟!

 ام  البنین مي گریست و مي گفت:
دیگر مرا ام  البنین خطاب نکنیــد که مرا دیگر 
ســپري نیســت. با این کار مرا به یاد شیر بچگانم 

مي اندازید.
روزگاري فرزنداني داشــتم که مرا بــه نام آنان 

مي خواندند. اما امروز دیگر سپري ندارم. 
چهار پسر داشتم،  چونان شهباز شکاري که مرگ 

از راه در رسید و رگ هاي گلویشان را بریدند.
همة آنان از ضربات نیزه مجروح شدند و بر خاک 

و خون غلطیدند.
اي کاش مي دانستم، آیا درست به من خبر داده اند 

که عباس را گلو بریدند؟

و در شعري دیگر مي فرمود:

یا من رأي العبّاس کرّ
علي جماهیر النقد

و وراه من ابناء حیدر
کلّ لیث ذي لبد

انبئت انّ ابني اصیب
برأسه مقطوع ید

ویلي علي شلي أمال
برأسه ضرب العمد

لوکان سیفک في ید
یک لمادنا منک احد

اي کســي که عباس را دیــدي در آن هنگام که بر 
مردمان پست و فرومایه حمله مي برد.

و پشت سر او پسران حیدر کرار چون شیران بیشه 
کارزار مي کردند.

شنیده ام که عمود آهن بر فرق سر او اصابت کرده 
و این در حالي بوده که دست در بدن نداشته است!

واي بر من، آیا بر فرق شیر بچه دلیر و شجاع من 
عمود آهن فرود آمد؟

عباس من، آه که اگر شمشیر در دستت بود، کسي 
را یاراي رویارویي با تو نبود. )ادب الطف، ج 1، ص 16(

یکي از دختران عقیل بن ابیطالب زینب است که 
او را ام لقمان مي گفتند. ام لقمان بانوي ســخنور و 
ادیب بود و هنگامي که بشیر بن خدلم خبر شهادت 
امام حسین علیه السلام را به مدینه آورد، ام لقمان در 

میان زنان بني هاشم به نوحه سرایي پرداخت و این 
اشعار را مي خواند:

ماذا تقولون اذ قال النّبي لکم
ماذا فعلتم و أنتم آخر الامم

بعترتي و بأهلي بعد مفتقدي
منهم اساري و منهم ضُرّجوا بدم
ما کان هذا جزائي اذ نصحت لکم

ان تخلفوني بسوءٍ في ذوي رحمي

اي مردم، در جواب پیامبر چه خواهید گفت اگر از 
شما بپرسد، شما که آخرین امت بودید، با خاندان و 

اهل بیت من، پس از من چه کردید؟
گروهي را به خاک و خون کشیدید و عده اي را به 

اسیري بردید!
پاداش نصایح و دلسوزي هاي من دربارة شما این 
نبود که با خاندان من اینگونه بــا بدي رفتار کنید. 

)مروج الذهب، ج 2، ص 75(

قتلتم اخي ظلماً فویل لامکّم
ستجزون نارأ حرّها یتوقّد

سفکتم دماءً حرّم الله سفکها
و حدّمها القرآن ثم محمّد

 این اشعار نیز منسوب اســت به یکي از دختران 
امیر المؤمنین علیه السلام که در خطاب به کوفیان 

گفت: 

برادرم را ظالمانه کشــتید، پس واي بر شما. به 
زودي به آتشي افروخته و فروزان جزا داده مي شوید. 
خون هایي را بر زمین ریختید که خداوند و کتاب خدا 
و رسول او، ریختن آن را حرام کرده بودند. )الکامل 

في التاریخ، ج 4، ص 39. ادب الطف، ج 1، ص 67(

در نمونه هاي اشــعار آل الله که نخستین سوگ 
سروده هاي عاشورایي است، نشاني از زبان حال به 
صورتي که امروزه در اشعار عاشــورایي رایج است 

دیده نمي شود. 

ادامه دارد ...

پينوشتها:
1. ادب الطف او شعراءالحســین، شــبر، جواد )بیروت، مؤسسه 

التاریخ، 1422 هـ .ق(
2. اعیان الشیعه، الامین، سید محســن )تهران،  انتشارات وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1415 هـ .ق(
3. الاغاني، الاصفهاني، ابوالفرج )دارالکتب المصریه، 1327 هـ .ق(
4. الکامل في التاریخ، ابن اثیر، عزّالدین، علي بن احمد بن ابي الکرم 

)تحقیق مکتب التّراث، بیروت، 1414 هـ .ق(
5. عمده الطالب، ابن عنبه، احمد )نجف، 1381 هـ .ق(

6. قرآن کریم، ترجمه مهدي الهي قمشــه اي )تهران، دفتر نشر 
فرهنگ اسلامي، 1374 هـ .ش(

7. مروج الذهب و معادن الجوهر، المسعودي، علي بن الحسین، 
تحقیق محي الدین عبدالمحمد )مصر، 1967 م(

8. مقتل الحسین، المقرم، ســید عبدالرزاق )بیروت، دارالکتب 
الاسلامي، 1399 هـ .ق(

9. نهایه الارب في فنــون الارب، نویري، شــهاب الدین احمد، 
ترجمه محمود مهدوي دامغاني، )تهران، انتشــارات امیرکبیر، 

1365 هـ .ش(
10. نهج البلاغه، شریف رضي، ترجمه عبدالمحمد آیتي )تهران، 

دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1389 هـ .ش(
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دعبل:چندســالیاستکهرشدوگسترشرشتة
ادبیاتدردانشگاههابهیکموضوعجدیتبدیل
شــدهوهموارهایندغدغهوجودداشتهکهدر
مقاطعتحصیلیمختلفدردانشــگاهها،ادبیات
رابهشــیوهایتخصصیترموردبررســیقرار
دهیم.بهنظرشمادراینمیان،ادبیاتآیینیاز
حیثمفهــومومحتواووجوهگوناگونیکهدارد
وازحیثمیزانومقــداریکهتابهحالبهآن
پرداختهشــده،قابلیتارائهبهصورتیکرشتة

تخصصیدردانشگاههارادارد؟
ادبیات آیینی به عنوان گونه ای از ادبیات که این روزها 
رشد چشمگیری داشته، می تواند به عنوان یک یا چند 
واحد درسی مطرح شده و راه خود را در فضاهای آکادمیک 
و علمی باز کند؛ البته پیش از هر اقدامی باید توجه داشت 
که مانند نمونه های مشابه، این کار را با شتابزدگی انجام 
ندهیم و تا مقدمات کار را فراهم نکرده ایم، طرح را اجرایی 

نکنیم. به نظر من، ادبیات آیینــی این قابلیت را دارد که 
به عنوان یکی از گرایش های مقطع کارشناســی ارشد 
و دکتری در رشتة ادبیات ارائه شــود. اگر با برنامه ریزی 
عمیق و به دور از شتابزدگی عمل کنیم، آسمان ادبیات 
آیینی بســیار فراخ تر و روشن تر از وضعیت فعلی خواهد 

شد؛ چرا که ادبیات آیینی ما با سابقة هزاران ساله بخش 
عمده ای از ادبیات را به خود اختصاص داده و بزرگانی نظیر 
عطار، سنایی، حافظ، مولوی و ... آثار بزرگی در این عرصه 
خلق کرده اند؛ البته باید گفت، ادبیات آیینی تنها مدح و 
منقبت نیســت؛ بلکه اخلاقیات، اصول دین، فروع دین، 

امر به معروف و نهی از منکر را هم شامل می شود که 80 
درصد حجم ادبیات ما را این موضوعات تشکیل می دهد.  

 
دعبل:آقــایامینیاجراشــدنایــنطرحچه

پیشزمینههاییلازمدارد؟
مهمترین ضرورت های اجرایی شدن این طرح، تهیة 
منابع و متون دانشگاهی است؛ البته منابعی در این زمینه 
تهیه شده است که بیشتر برای مطالعة آزاد مناسب است. 
اگر بخواهیم در چارچوب درسی این منابع را طرح کنیم، 
نیازمند تشکیل کارگروهی هســتیم که با برنامه ریزی 
و نیازسنجی علمی و آموزشــی به تدوین متون مناسب 
بپردازند. ادبیات آیینی با رشــد و توســعه ای که امروزه 
در ادبیات ـ به مفهوم عام خود ـ داشــته است، نباید به 
حال خود رها شود؛ بلکه می توان با گسترش چشم انداز 
آن و بســط به حوزه های مختلف ـ برای نمونه ورود به 
محیط های آکادمیک ـ در توســعه و پر بارتر شــدن آن 

کوشید.

دعبل:وضعیتمدرسانواســتاداندراینحوزه
چگونهاســت؟آیابهتعدادکافیاستادشاخص

برایتدریسدراینحوزهداریم؟
استادان نیز رکن مهم این موفقیت به شمار می روند. 
ما باید استادانی داشته باشیم که علاوه بر آشنایی با متد 
دانشگاهی و روش های تدریس، بر ادبیات به ویژه ادبیات 
آیینی تسلط داشته باشند. برای نمونه اکنون که رشتة 
ادبیات پایداری ایجاد شــده، ما منابع را داریم، دانشجو 
هم هست؛ اما تعداد استادان آشنا با این نوع ادبیات اندک 
است؛ بنابراین ورود ادبیات آیینی به دانشگاه به تعامل نیاز 
دارد و کاری صرفاً تبلیغی و ترویجی نیست؛ حتی می توان 
با حمایت از پایان نامه های دورة لیسانس و فوق  لیسانس 

که این گرایش را دارند، شروع کرد.

دعبل:بهنظرشــماورودادبیــاتآیینیبهحیطة
آکادمیکچهتأثیراتیبرجایخواهدداشت؟

طبعاً این گونه اقدامات افق دید را گسترده تر خواهد 
کرد و جنبة اهمیت موضوع را بالاتر می برد. نقد و ارزیابی 
و شناخت و گسترش علم در دانشگاه صورت می پذیرد؛ 
بنابراین حیثیت ادبی شــعر آیینی ارتقاء پیدا می کند و 
مطرح شدن آن در مجامع دانشگاهی پیشرفت بیشتری 
را برای شعر آیینی به همراه خواهد آورد؛ علاوه بر این، به 
نظر من بینش بیشتری نسبت به شعر آیینی از این طریق 
ایجاد خواهد شد و این اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که بنیان 

شعر آیینی بر بینش است نه دانش.  

بنیانشعرآیینیبربینشاستنهدانش

محتوایادبیاتآیینی
گفتوگوبااسماعیلامینی

سمیراشاهقلی

 ادبیات آیینی تنها مدح و منقبت نیست 
بلکه اخلاقیات، اصول دین، فروع دین، امر 
به معروف و نهی از منکر را هم شامل می شود 
که 80 درصد حجم ادبیات ما را این موضوعات 

تشکیل می دهد

ادبیات آیینی با رشد و توسعه ای که 
امروزه در ادبیات داشته نباید به حال 
خود رها شود بلکه می توان با گسترش 
چشم انداز آن و بسط به حوزه های مختلف در 

توسعه و پر بارتر شدن آن کوشید

»اسماعیلامینی«درسال1342ش.درتهرانمحلةنازیآبادمتولدشدواکنونمدرسادبیات
دردانشگاههایآزادوعلوماقتصادیاست.اولینتجربیاتادبیخودرادرسنیننوجوانیبا
شعرگفتنوهمکاریبامطبوعاتآغازکرد.پیشازانقلاببایکنشریةمحلیبهنام»گزارش«
همکاریمیکرد.امینیمسئولواحدادبوهنرفرهنگسرایبهمن،مدیرآموزشدفترشعر
جوانونویسندةستوننیشترروزنامةجامجمنیزبودهاست.اسماعیلامینیمعتقداست:
داشتهاست،نباید بهمفهومعامخودـ »ادبیاتآیینیبارشدوتوسعهایکهامروزهدرادبیاتـ
بهحالخودرهاشود؛بلکهمیتوانباگسترشچشماندازآنوبسطبهحوزههایمختلفبرای

نمونهورودبهمحیطهایآکادمیکدرتوسعهوپربارترشدنآنکوشید.«
درادامهگفتوگوی»دعبل«باایشانرابخوانید.
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شاعران فارســی زبان از دیرباز ارزش های الهی 
و انسانی را پاس داشــته اند و زبان به مدح و منقبت 
پیشــوایان دین گشــوده اند. چه چامه گویانی که 
عدالت، آزادی، جوانمردی، انسان دوستی، آزادگی 
و ظلم ستیزی را مضمون اشعار خود قرار داده  و چه 
سرایندگانی که فضایل بزرگان دین را ستوده اند، در 
یک صراط مستقیم گام نهاده اند. مگر نه آن است که 
ستایش خوبی ها، تجلیل از خوبان است و بزرگداشت 
پاکان، تحســینِ پاکی ها؟ پس هر که به این دو امر 
دست یازد و عمر و جوانیِ خود را در این راه ایثار کند، 
هم از خوبی ها برای خود توشه ای برمی گیرد و هم در 
اثر مصاحبت با نیکان، خوی ایشان در وی اثر می کند. 
البته هر آن کسی که از سر خلوص و پاک نیّتی، بیت 
شــعری در مناقب اهل بیت علیهم السلام بسراید، 
خداوند در بهشــت، خانه ای به او عطا خواهد کرد 

چنانکه امام صادق علیه السلام فرموده است.
در این موضوع، چند نکته قابل یادآوری است:

ـ متأســفانه در دهه های اخیر، اشعاری سست و 
فاقد حدّ اقل های شعری وارد ادبیات مذهبی و آیینیِ 
ما شده است و در مجالس مذهبی خوانده می شود که 
وهن مذهب است و دور از شأن و منزلت بزرگان دین. 
هشدار دلســوزان نیز، اگر چه بی تأثیر نبوده است؛ 
ولیکن تا کنون منجر به حذف کاملِ این سروده ها 
از مجالس نگردیده که شــاید یکی از عللِ آن، آشنا 
نبودنِ مداحان با اشعار مناســب و شاعران توانا در 

زمینه های مذهبی بوده است.
ـ برخی مداحان برای رونق بخشیدن به مجالس 
خود، به تقلید از آهنگ هــای نامربوط می پردازند 
و به علتِ آشــنا نبودن با میراث موسیقیِ سنتی، 
نمی تواننــد از ظرفیت هــای این حــوزه به خوبی 

بهره برداری کنند. 
ـ گاه به علت ناآشــناییِ برخی مداحان با تاریخ 
و فقدان مطالعاتِ در خور و قابــل اعتنا، روضه ها و 
روایت هایی غلط و ضعیف از آن ها شــنیده می شود 
که مایة تأسف است. این روایات ساختگی و غلط، گاه 
مشتمل بر مفاهیم انحرافی و مضامین تحریف آمیز 

است که ترویج می شود.
به عللی که گفته شد و برخی عللِ دیگر، ضرورت 
آشنایی با مجموعه های غنیِ اشعار مذهبی، بیش از 

پیش روشن می گردد. 
»رفرف عشــق« عنوان کتابی اســت مشتمل 

بر مدایح و مراثیِ رســول گرامیِ اســلام صلی الله 
علیه و آله و ســلم و اهل بیت اطهار علیهم السلام، 
ســرودة اســتاد »غلامعلی نادعلی زاده«، شاعر و 
هنرمند و تعزیه سرای نامیِ معاصر، که منتشر شده 
و در دســترس علاقمندان قرار گرفته است. این اثر 
ارزشمند، حاویِ سروده هایی اســت در قالب های 
مختلف و بــا مضامین عالی که از غنــای محتواییِ 

بالایی برخوردار است.
استاد حســین معلّم دامغانی1 در مقدمة کتاب 

می نویسد:
»مجموعة حاضر، حاصل طبع شاعری که انگار 
با شعر زاده است و با ســرود زیسته است؛ برآمده از 
خانواده ای که سخن معمولشان نیز شعر بوده است. 
آن هم شــعری که مبیّنِ خیلی از احساسات عالیة 
بشری بوده است. جناب نادعلی زاده در باغ شعر پای 
به دنیا گذاشته و در این باغ روییده است. او از کودکی 
دنیایش مزینّ به این زینت بوده اســت. حضور در 
خانواده ای که باید بیان کنندة زیباترین صحنه های 
نمایش متعال زندگی باشد، او را بر این وا می داشته تا 
از همان زمان، کسوت شاعری را تن پوش جان خود 

سازد و با این ردا در میانه ی مردمان درآید... «.

دکتر حسن ذوالفقاری2 نیز در پایان مقدمة مفصّل 
خود بر این کتاب ارزشمند می نویسد:

»... امّا دیوان مدایح و مراثی همشهریِ اهل ذوقم 
جناب آقای نادعلی زاده، متخلّص به »نادی«، شاعر 
اهل بیت و تعزیه خوان و تعزیه شناس و تعزیه نویس 
دامغانی، نیز یکی از همین مواریث مذهبی و اشعار 
آیینی اســت. این دیوان پرُ برگ و سترگ مشتمل 
است بر انواع قالب های شعری با موضوعات دینی و 
مذهبی از مدح و منقبت گرفته تا نوحه های سینه زنی 
و زنجیرزنی و اشعار مناسبتی که خود گویای تنوع 
مضامین و موضوعات اســت. اشعار »نادی« ساده و 
روان، روایی و داستانی است تا توصیف. زبان شعریِ 
وی اگرچه در چارچوب همان اشعار سنتی و با همان 
بیان است، باز به زبان مردم نزدیک شده است. زمینة 
اشعار همان است که سالیان دراز مداحان اهل بیت بر 
زبان رانده اند. سوز و گداز و شور حسینی که این سوز 
و شور، برآمده از دل شاعر است. دیوان نادی تا سالیان 
دراز در میراث کهن معنویِ این بوم و ذیل آثار منظوم 

و ادبیِ این سامان به یادگار می ماند...«.
نمونة شعر:

لب تشنگان بیایید، من ساقیِ شمایم
چون بحرِ بی کرانم، چون ابرِ با سخایم

گر دوست هست و دشمن، باب الحوائجم من
حاجت ز من بخواهید، تا من روا نمایم

افتادگان کجایید؟ تا دستتان بگیرم
بیچارگان کجایید؟ تا عقده تان گُشایم

زنهار کز درِ من، نومید بر نگردید
ای جمعِ دردمندان، بر دردتان شفایم

چون برقِ آسمان پوی، حاضر شوم به امداد
در هر کجای عالم، هر کس زند صدایم

من چاکرِ حسینم، خود هر چه دارم از اوست
زین افتخار سر را، بر طاقِ عرش سایم

زهرا)س( به روز محشر، گوید به دادخواهی
کافی است دستِ عباس، فرزندِ با وفایم

سیلِ سرشکِ »نادی«، لوحِ گناهِ او شُست
از خونِ دل چو بنِوشت، غمنامة عزایم  

پینوشت:
1ـ ادیب و اندیشمند بزرگ معاصر، برادرِ استاد علی معلم دامغانی

2ـ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و نویسندة پرُ کار و 
توانای معاصر

شاعر:غلامعلینادعلیزاده
ناشر:مکتبصادق
تاریخنشر:1390

رفرفعشق
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»شعر« هنری کهن است که در جوامع گوناگون از اقبال 
فروانی برخوردار بوده است. این هنر که خود زیرمجموعة 
هنر ادبیات به شمار می رود، به دلیل استفاده از آرایه های 
ادبی  و موزون بودن، تأثیری ژرف بر روح و روان آدمی دارد 

و در این زمینه بر نثر پیشی می گیرد.
شعر در گذشته، فارغ از این تأثیر کیفی، این قدرت را 
نیز داشت که از نظر کمّی هم از سخنان منثور پیشی گیرد 
و به تعداد مخاطبان بیشتری برســد. قالب شعر به مثابه 
یک رســانه عمل می کرد و مضمون خــود را تا دورترین 
نقاط می رساند، چرا که اگر مطلبی به صورت شعری زیبا 
بیان می شد، آن شعر دهان به دهان در شهرها و روستاها 

می چرخید و به مناطق دوردست نیز می رسید.
در زمانة کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، هر 
چند به دلیل پیدایش سه نسل از رسانه های فناوری  بنیان 
)مطبوعات، رادیو و تلویزیون و  اینترنت(، شعر موقعیت 
خود را از نظر تأثیرگذاری کمّی نــدارد، اما تأثیرگذاری 
کیفی آن کماکان محفوظ است و از این جنبه، همچنان 
در حال رقابت با دیگر هنرها است. شعر، امروزه نیز ابزار 
قدرتمندی بــرای انتقال اثرگذار پیام به شــمار می رود 
و پیامی که در این قالب ریخته شــود، تأثیری خاص بر 

مخاطب خواهد داشت. 
حال اگر برای انتقال یک پیام، همزمان با استفاده از هنر 
شعر،  از هنر موسیقی نیز بهره برده شود، تأثیرگذاری آن 
پیام دوچندان خواهد شد. به دیگر بیان، اگر سخنی در قالب 
شعری زیبا ریخته شود و به مخاطب عرضه شود، تأثیری 
بیشتر از سخن نثر خواهد داشت و اگر این پیام شعری را 
نیز، خواننده ای با صدایی دلنشین بخواند، تأثیرگذاری آن 

مضاعف می شود.
این تلفیق دو هنر، دقیقاً آن چیزی است که در مداحی 
رخ می دهد. مداح همزمان هنر شــعر و هنر موسیقی )به 
معنای خوانندگی و به کارگیری دســتگاه های آوازی و 
نه استفاده از آلات موســیقی(1 را به کار می برد تا معارفی 
پیرامون اهل بیت علیهم السلام را به مخاطبان منتقل کند و 

این امر باعث می شود که تأثیری که او بر مخاطب می گذارد 
از بسیاری از شیوه های دیگر انتقال پیام، بیشتر باشد.

بنابراین، با توجه به استفاده از هنر شعر و هنر موسیقی 
در مداحی، می توان چهار بعــد را برای هر مداحی در نظر 
گرفت: بعد »لفظ« و بعد »مضمون« در هنر شعر مداحی؛ 
و بعد »آهنــگ« و بعد »صدای نیک« در هنر موســیقی 

مداحی.
هر یک از این ابعاد، به تنهایی و نیــز از منظر تعامل با 
یکدیگر قابل اندیشه ورزی هســتند و ضعف و کاستی در 
هر یک از این موارد، باعــث ناکارآمدی مداحی در انتقال 
معارف مد نظر خواهد شــد. آسیب شناسی هر یک از این 
ابعاد چهارگانه و نیز روابط آنها با یکدیگر، در این نوشــتار 
نمی گنجد، از این رو تنها به آسیب شناسی مضمون شعر 

مداحی می پردازیم. 
محتوای اشعار مداحی، از زوایای گونا گونی قابل تأمل 
و فکرورزی اســت که از جملة آنها نامناسب بودن برخی 
اشعار با شأن امامان معصوم علیهم السلام است که بسیاری 
نیز برآن تأکید ورزیده اند، اما یکی از نکاتی که در نقد این 
اشعار کمتر مورد توجه قرار گرفته است، محدود بودن شعر 

مداحی به حوزه هایی خاص است. 
شــعر مداحی، غالباً بــه دو بخش »مــدح اهل بیت 
علیهم السلام« و »عشق به اهل بیت علیهم السلام« محدود 
مانده است و کمتر دیده می شود که قدمی فراتر از این نهاده 
باشد. این در حالی اســت که می توان گذشته از مدح ها و 
وصف  های معصومان،  درس های معصومــان را نیز مورد 

توجه قرار داد.

بســیاری از معارف و تعالیم آن بزرگوران به خصوص 
دربارة مسائل اخلاقی، مورد غفلت قرار گرفته است و شعر 
مداحی از آموزه های اخلاقی آنان، آن گونه که بایســته 
است، بهره نبرده است. هر چند شعر مداحی نمی تواند از 
توصیف آن اولیای الهی و نیز ابراز محبت به آن محبوبان 
آسمان و زمین، جدا شــود، اما اکتفا به این موارد، قطعاً 

محدود کردن قدرت نامحدود شعر مداحی است.
اگر می توان از هنر شعر و هنر خوانندگی برای انتقال 
تأثیرگذار یک پیام اخلاقی به مخاطبان مشتاق استفاده 
کرد،  چرا چنین امری محقق نمی شــود و مداحان تنها 
به مدح و وصف ائمه علیهم الســلام بســنده می کنند؟ 
چرا پیام های اخلاقی آن اســوه های اخلاق با هنر شعر و 
خوانندگی در نمی آمیزد تا تأثیری شگفت بر جان و روان 
مخاطبان بگذارد و مجالس حسینی به مکاتب حسینی 

بدل شود؟
اگر قرار است هیئت های دینی، »مدرسة انسان سازی« 
باشد و نه صرفاً »کورة گناه ســوزی«، یکی از مهمترین 
قدم هایی که باید برداشته شــود، بیان نصایح و معارف 
اهل بیت علیهم السلام است که یکی از بهترین جایگاه های 

عرضة این پیام های آسمانی، شعر مداحی است. 
نمی توان مداحی را به شور حســینی محدود کرد و 
تنها به وصــف اهل بیت علیهم الســلام و ابراز محبت به 
آنان اکتفا کرد و شعور حســینی را به خطیب وانهاد تا او 
خود به تنهایی این رسالت سنگین را در یک هیئت دینی 
بر دوش کشد. مداح می تواند در شــروع مراسم، به ذکر 
اشعاری بپردازد که تعالیم اخلاقی اهل بیت علیهم السلام 
را به مخاطبان عرضه دارد و ایــن گونه بر معرفت دینی 
مســتمعان افزوده و آنان را بیش از پیش در پیمودن راه 

اهل بیت علیهم السلام یاری دهد.
دست یافتن به این گونه اشعار، چندان دشوار نیست 
چرا که بسیاری از شاعران ایرانی، همواره بخشی از اشعار 
خویش را به این مضامین اخلاقــی اختصاص داده اند و 
بخش عمده ای از ادبیات تعلیمی زبان فارسی، مشتمل 
بر اشعار اخلاقی است. از جمله شاعرانی که در این عرصه 
شعر سروده اند، می توان به ســعدی، فردوسی، نظامی، 
ســنایی،  ناصرخســرو، صائب تبریزی و واعظ قزوینی 

اشاره کرد.
ملا رفیع الدین محمد واعــظ قزوینی )م: 1059 ق.(، 
صاحب کتاب ابواب الجنان، که در مسجد جامع قزوین به 
خطابه می پرداخت2، از شاعران صاحب  نام سبک هندی 
است. وی به اقتضای آنکه به وعظ می پرداخت دارای اشعار 
اخلاقی بسیاری است که می تواند برای جامعة مداحان 

قابل استفاده باشد.  

پینوشت:
1ـ رهبر معظم انقلاب، در پاسخ به استفتائی پیرامون استفاده از آلات 
موسیقی مانند ارگ و یا طبل و سنج در مراســم عزاداری می فرماید: 
»استفاده از آلات موسیقی، مناسب با عزاداری سالار شهیدان علیه السلام 
نیست و شایسته است مراسم عزاداری به همان صورت متعارفی که از 
قدیم متداول بوده برگزار شــود، البته اســتفاده از طبل و سنج به نحو 

متعارف اشکال ندارد.« 
2ـ سید حسن سادات ناصری، حال و کار واعظ قزوینی شاعر نامدار سده 

یازدهم هجری ، مجله زبان و ادبیات، شماره 97 و 98

یکیازبهترینجایگاههایعرضةپیامهایآسمانیشعرمداحیاست

قدرتنامحدودشعرمداحی
مجیدمقدس

 شعر مداحی نمی تواند از توصیف آن 
اولیای الهی و نیز ابراز محبت به آن 
محبوبان آسمان و زمین جدا شود اما اکتفا به 
این موارد قطعاً محدود کردن قدرت نامحدود 

شعر مداحی است
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توجه به موضوع مهدویت و امام غایب در شعر شاعران 
پارسي گو از اولین بار که در شعر »حسن عنصری بلخی« 
)متوفی 431ق.( در قصیده ای که در مدح سلطان غزنوي 
ســروده بود و در آن حکومت سلطان غزنوي را علامت و 

نمونه اي از حکومت مهدي موعود معرفي کرده بود:

سیاست تو به گیتي علامت مهدي است
کجا* سیاست تو نیست فتنة دجال

تاکنون فراز و فرودهاي زیادي را طي کرده است.
گروهی نظیر: ابومنصور )قطــران( تبریزی ملقب به 
امام الشعرا، ابوالفرج رونی )متوفی 508ق.(، حکیم انوری 
ابیوردی )متوفی 585ق.(، حکیــم افضل الدین خاقانی 
شروانی معروف به حسان العجم )متوفی 595ق.(، حکیم 
نظامی گنجوی )متوفی 614ق.( و ابوالعطا کمال الدین 
محمود )خواجو(، کرمانی )متوفی 753ق.( این مضمون 
ناب را دســتاویزی برای ستایش ممدوحان خویش قرار 

داده اند و با قیاسی مع الفارق از طلا، مس ساخته اند.
گروهی دیگــر و گاهی همین شــعرا در جایي دیگر 
و با نگاهي پیراســته گوشــة دنج بي دنیایــي، بر منصة 
تبیین رســالت هاي جهانی حضرت ولی عصر عجل الله 
تعالی فرجه الشریف و یادآوری وظایف و مسئولیت های 

مسلمانان در عصر غیبت، نشسته اند.
البته این تنها دربارة اشــعار فارســي مهدوي صادق 
نیست. موضوعات و گسترة شعر مهدوي ترکي نیز طیف 
وسیعي از داستان ولادت حضرت، التجاء و طلب دیدار، 
تبیین رسالت هاي جهاني و جلوه هاي ولایت تکوینی و ... 
را شامل می شود و گسترة جغرافیایي آن از شعر فارسي 
هم بیشــتر اســت؛ به طوري که امروز علاوه بر شاعران 
آذري در ایران شــاعران ترک زبان دیگري در جمهوري 
آذربایجان، ترکیه، گرجستان، ترکمنستان و ترک هاي 
عراق دربارة ســاحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی 
فرجه الشریف شعر سروده اند؛ حتی در کشورهای اتحاد 
جماهیر شــوروي نیز پس از پیروزي انقلاب اسلامي در 
ایران و پس از فروپاشي شوروي گرایش به سرودن شعر 

مهدوي دیده مي شود.
 در میان اشعار ترکي نیز نمونه هاي بسیار خوبي وجود 
دارد که علاوه بر ترک زبانــان در میان همة علاقه مندان 
به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام جذابیت ایجاد 
کرده اســت؛ تا جایي که کمتر کسي است که شعر »ای 
قلم ســؤزلرینده اثر یوخ«، اثر »صفایی« که با نوای گرم 

»ابراهیم رهبر« اجرا شده است را نشنیده باشد.

خوشــبختانه شــعر موعــود در ســال هاي اخیر از 
زیرمجموعه هاي موفق شعر آییني بوده است و نمونه هاي 
ارزشمندي از حیث ســاختار و محتوا در همة گونه هاي 
شعري شاعران دیده مي شود؛ البته هنوز منتقدان از کثرت 
اشعار صرفاً ستایشي و اشعاري با محتواي بسته که فقط 
جنبة روایي و اشارة تاریخي دارند، ناخرسندند؛ اما انصافاً 
نباید بسیاري از اشعار باشعور و عمیق که در آن از انتظار 
به مثابه یک روش راهبردي یاد شده و »مفهوم اعتراض« 
در آن با طنزی تلخ، کوتاهی هــا و ضعف هاي منتظران 
دروغین را به رخ مي کشد و البته بسیاري اشعار عاطفي که 
در لایه هاي پنهان و زیرین شان سعي در تعمیق باورهاي 

دیني دارند، نادیده گرفته شود.
خدا را شکر در حوزة اشعار آییني، نمونه هاي ارزشمند 
کم نیســت و به مدد اهل دل و با دلسوزي هاي استادان 
پیگیر، امروز شاعران پیر و جوان موفق به سرایش اشعار 
بسیار ارزشمندي شده اند؛ اما متأسفانه هنوز هم شاهد 
نمونه هاي ناموفقي هستیم که عجولانه چاپ مي شوند 

یا در دسترس مداحان و علاقه مندان قرار مي گیرد. شوق 
وصال و خدمت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم را می توان درک کرد؛ اما همین نمونه ها هم با صرف 
دقت و وقت بیشتر و با صیرفي صبر و حوصله و آموزش 
و پرورش نزد استادان چیره دل و چیره فکر امکان بهتر و 
بهترین شدن را دارند و براي این موضوع هم باید کاري 

کرد.
برای این منظور توجه به این نکته مفید خواهد بود که 
صر فنظر از اینکه در مرکز ذوق و عقیده مان قلمرو شعر 
آییني را با چه شعاعي ترسیم کنیم و چیستي و چگونگي 
مضامین شعر آییني را چگونه تعریف کنیم، آنچه تاکنون 
از گفت وگوها، یادداشــت ها و مقالات اهــل نقد و نظر 
برمي آید، این است که گروهي از اهل ادب و فن، این دایره 
را آنچنان تنگ ترسیم مي کنند که جز موضوعات دیني را 
در برنمي گیرد و گروهي از استادان نیز آنچنان مسامحه 
مي کنند که کمتر شــعري را مي تــوان یافت که موضع 
دیني نداشته باشد و شاید بعید نباشــد که نوع نگرش 
به این موضوع به تعداد همة گفت وگوها، یادداشــت ها و 
مقالات نوشته شده و نوشته نشده باشــد که این خود از 
موانع برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفی شعر آییني است.

 این موضوع دربارة زیرمجموعه هاي شعر آییني هم 
صادق است؛ مثلًا دربارة شعر موعود یا اشعار مهدوي نیز 
تقســیم بندي هاي متفاوتي در یادداشت ها و مقاله هاي 
اســتادان مي بینیم که هر یک حاوي مطالبي ارزشمند 
و خواندني اســت؛ اما این گوناگوني و تنوع در تعریف و 
تقســیم و تجمیع مطالب، گاه انرژي اي را که باید صرف 
آموزش براي ارتقاي کیفیت فرم و محتواي اشعار شود، 
براي به منصة قبول نشاندن این و آن تلف مي کند. جا دارد 
با همدلي و همراهي مشفقانه طرح نوي را در نحوة تعریف 
و تقسیم بندي این اشــعار دراندازیم؛ تا زمینة مساعدي 
براي رفع نواقص موجود در این حــوزة ارجمند ادبي و 

دیني مهیا شود.  

پینوشت:
*هر جا که سیاست تو حضور دارد.

شعرموعوداززیرمجموعههايموفقشعرآیینياستونمونههايارزشمنديازحیثساختارومحتوادارد

انتظاربهمثابهیکروشراهبردی
پوریاشیرآشیانی

هنوز منتقدان از کثرت اشعار صرفاً 
ستایشي و اشعاري با محتواي بسته که 
فقط جنبة روایي و اشارة تاریخي دارند 
ناخرسندند اما انصافاً نباید بسیاري از اشعار 
که در آن از انتظار به مثابه یک روش راهبردي 
یاد شده و مفهوم اعتراض در آن با طنزی تلخ 
کوتاهی ها و ضعف هاي منتظران دروغین را 

به رخ مي کشد نادیده گرفته شود 
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در این شــماره از عبرات اجراهایــی از مولودی  
و مناجات خوانــی و زمزمه دربارة امــام زمان عجل 
الله تعالی فرجه الشــریف را با صدای »ســید علی 
ســادات رضوی« و »حمید منتظر« در دستگاه ها و 
آوازهای اصیل ایرانی می شنویم. در این اثر نمونه ای 
نیز بر اســاس فواصل الحان محلی شمال خراسان 
خوانده شده است که انشــاءالله مقبول درگاه خدا و 
مورد استقبال دوست داران اهل بیت رسول الله صلی 

الله علیه و آله و سلم قرار گیرد.
اولین نمونة این مجموعه مناجــات با امام زمان 
عجل الله تعالــی فرجه الشــریف از ســروده های 
»امام خمینی )ره(« اســت. این قطعه را سید علی 
سادات رضوی در گوشه های رضایی، درآمد، فیلی، 

شکسته، خاوران، دلکش و داد خوانده است.
در نمونــة دوم که مولودی امــام زمان عجل الله 
تعالی فرجه الشریف از سروده های »حافظ« است، 
اجرای حمید منتظر را در آواز بیات ترک می شنویم. 
در این قطعه گوشه های درآمد، جامه دران و فیلی در 

گام های پایین و اوج اجرا شده است. 
نمونة سوم این مجموعه از غزل های »فخرالدین 
عراقی« اســت که سید علی ســادات رضوی آن را 
در پرده های دســتگاه شــور و آواز دشتی بر اساس 
موسیقی مقامی منطقة شمال خراسان خوانده است. 
مطابقت های این اجرا با گوشه های شهناز و درآمد از 
دستگاه شور و بیات  راجع و عشاق از آواز دشتی است. 
لازم به ذکر است ایشان در این اجرا اشارات مختصری 

نیز به پرده های دستگاه نوا و گوشة جامه دران دارد.
در ادامه شــاهد 
اجرای حمید منتظر 
می باشــیم که شعر 
انتظــار امــام زمان 
عجل الله تعالی فرجه 
الشریف از سروده های 
»علامه  میرجهانی« 
گوشــه های  در  را 
درآمــد، جامه درآن 
و عراق آواز افشاری 
اجرا کرده و در ابیات 
آخــر وارد پرده های 
آواز بیات ترک شده 
اســت. ایــن قطعه 
چهارمین نمونة این 

مجموعه است.
در پنجمین قطعه، گوشه های درآمد، جامه دران، 
بیات  راجع، نیشابورک و رهاب دستگاه  نوا را با اجرای 
حمید منتظر بر روی شعری از »مرتضی موحدی« 

می شنویم.
ششــمین نمونه خوانش گوشه های بیات راجع، 
بیداد، عشاق، شوشتری و درآمد دستگاه همایون با 
اجرای حمید متظر است. شعر این قطعه از »علیرضا 
قزوه« و مناجات گونه ای در زمزمه با امام زمان عجل 
الله تعالی فرجه الشریف است. منتظر در این نمونه 

اشاراتی به پرده های آواز ابوعطا کرده است.
مناجات دیگری در زمزمه با امام زمان عجل الله 
تعالی فرجه الشریف در نمونة بعدی آمده است. این 
قطعه را سید علی سادات رضوی در دستگاه همایون، 
گوشه های بیداد، شوشتری، بوسلیک، عشاق و بیات 
راجع خوانده اســت. این نمونه که هفتمین نمونه  
است از ســروده های »عباس حســینی جوهری« 
است. سادات رضوی در هنگام خوانش گوشة عشاق 
اشاراتی نیز به پرده های دســتگاه شور کرده است. 
گوشة بوسلیک بیشتر در آواز بیات اصفهان متداول 
است که در بسیاری موارد، از جمله در این نمونه در 

دستگاه همایون خوانده می شود.
در خوانــش هشــتمین نمونه حمیــد منتظر 
گوشه های درآمد، زابل و مخالف دستگاه سه گاه را 
اجرا کرده اســت. این نمونه شامل شعری از »بهروز 

سپیدنامه« است.
ســید علی ســادات رضوی نهمین قطعه را که 
مناجاتی از ســروده های »علی اکبــر لطیفیان« در 
زمزمه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشــریف 
است، در گوشه های بیات راجع، عشاق آواز دشتی 
خوانده اســت. وی در این اجرا اشــاره ای به گوشة 

جامه دران کرده است.
دهمین نمونة این مجموعه از سروده های »سعید 
بیابانکی« را حمید منتظر در گوشــه های درآمد، 
رضایی، فیلی و شکستة دستگاه ماهور در گام های 

پایین و اوج خوانده است.  
یازدهمین نمونه را ســید علی ســادات رضوی 
در گوشه های درآمد، 
مویه، مخالــف و زابل 
دستگاه سه گاه خوانده 
اســت. این شــعر از 
ســروده های »قاسم 

صرافان« است.
نمونــة  آخریــن 
را  مجموعــه  ایــن 
اختصــاص داده ایم به 
صلــوات خاصــة امام 
رضا علیه الســلام که 
توســط »مرحوم حاج 
رضــا انصاریــان« در 
پرده های گوشــه های 
درآمــد و حجــاز آواز 
ابوعطا خوانده شــده 
اســت. مرحوم حاج رضا انصاریان، از پیرغلامان ابا 
عبدالله الحسین علیه الســلام در مشهد مقدس، در 
روز ولادت حضرت سید الشــهدا علیه الســلام، دار 
فانی را وداع گفت و در جوار حضرت علی  بن موسی 
 الرضا علیه السلام دفن شده است. در همین شمارة 
نشــریه، نیم نگاهی به 40 ســال خدمت ایشان در 
آستان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 

داشته ایم.

13
»عبــرات« نام مجموعــه ای از نغمــات اصیل 
مذهبی است که شامل انواع »نوحه«، »مناجات«،  
«مولودی«، »روضه« و دیگر الحان است که بر اساس 
موسیقی سنتی مناطق ایران و ردیف ـ دستگاهی 
خوانده می شــوند. این مجموعه با هــدف ترویج، 
آموزش و افزایش دانش نغماتــی مداحان گرامی، 
حفظ و اشــاعة مراســم مذهبی اصیل و به منظور 
دســتیابی به معقول تریــن و مطلوب ترین الگوی 
عزاداری ـ به ویــژه در مورد نوحه خوانــی ـ تهیه و 
تنظیم شــده و گاهی در قالب لوح فشردة صوتی، 
ضمیمة نشریة داخلی بنیاد دعبل خزاعی، »دعبل«، 
می شود. این مجموعه، پیش از این با نام »جامه دران« 
تقدیم مخاطبان می شد. »عبرات« پیشنهاد برخی 
از مخاطبان اســت که نام جامه دران را بیشتر ناظر 
بر وجه موســیقایی نوحه ها و نغمات می دانند؛ در 
حالی که به لحاظ ساختار و محتوا علاوه بر حیثیت 
موســیقایی وجوه معنایی، ادبــی و ... نیز دارند که 
ممکن اســت جامه دران گویای این وجوه نباشد. 
پیش از این چهار شماره از مجموعه های جامه دران 
در مرکز مطالعات راهبردی خیمه و سه شماره در 
بنیاد دعبل خزاعی تولید و در اختیار علاقه مندان 
قرار گرفته است. در شماره های قبلی ـ »جامه دران 
)1 تا 7(« و »عبرات 8 تــا 12« ـ نمونه هایی از انواع 
موسیقی مذهبی ایران با صدای پیرغلامان حسینی 
»مهداد عباس زادگان«، »حجت الاسلام سیدعباس 
میرحسینی«، »حســین قدوســی«، تعدادی از 
نوحه خوانی ها در کشور عراق و همچنین نمونه های 
اصیلی از دهة کرامت و نغماتی دربارة مقام والای نبی 
اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و مدایح و مراثی 
عاشــورایی در ماه های محرم و صفر و ... تهیه و به 

استحضار علاقه مندان رسیده است. 
»بنیــاد دعبل خزاعــی« در ادامة این مســیر 
و به همت کارشــناس نغمات آیینــی بنیاد، آقای 
»متین رضوانی پور« ـ که تولید شــماره های قبلی 
جامه دران، عبــرات و تألیف چند کتــاب در حوزة 
نوحه هــا و نغمه های آیینــی را در کارنامة علمی و 
فرهنگی خود دارد ـ در نظر دارد در این مجموعه ها 
با معرفی راویان، ذکر نام گوشــه ها و دستگاه های 
الحان انتخاب شــده و ارائة متن کامل اشعار، زمینة 
استفاده های کاربردی از این نغمات را برای مخاطبان 
خود فراهم کند. امیدواریم با اســتفادة مســتمر از 
شــماره های آتی، گوش علاقه منــدان به فضاهای 

دستگاه های موسیقی آشنا و مسلط شود.
موضوع دیگری که در این مجموعه در نظر داریم 
بدان بپردازیم، معرفی معیارهای مشترک شعری و 
موسیقایی بین اقوام و شهرهای گوناگون ایران است 
که در طول تاریخ و بــا مراوده های فرهنگی  صورت 
می پذیرفت؛ به طوری که اشــتراکات بسیاری را در 
سرتاسر ایران و حتی دیگر کشورهای شیعه نشین 

پدید آورده است. 

متینرضوانیپور
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دستگاهماهور
عمری گذشت و راه نبردم به کوی دوست )گوشة رضایی(
مجلس تمام گشت و ندیدیم روی دوست )گوشة رضایی(

گلشن معطّر است سراپا ز بوی یار )گوشة رضایی(
گشتیم هرکجا نشنیدیم بوی دوست )فرود به گوشة درآمد(

هر جا که می روی ز رخ یار روشن است )گوشة فیلی(
خفاش وار راه نبردیم سوی دوست )گوشة شکسته(
میخوارگانِ دلشده ساغر گرفته اند )گوشة خاوران(

ما را نمَی نصیب نشد از سبوی دوست )فرود به گوشة درآمد(
گوش من و تو وصف رُخ یار نشنود )گوشة درآمد در اوج(

ورنه جهان ندارد جــز گفتگوی دوست )گوشة درآمد در اوج(
با عاقلان بگو که رُخ یار ظاهر است )گوشة دلکش(

کاوش بس است این همه در جست وجوی دوست )فرود به گوشة درآمد(
ساقی ز دست یار به ما باده می دهد )گوشة داد(

بر گیر می، تو نیز ز دستِ نکوی دوست )فرود به گوشة درآمد(

امامخمینی)ره(

1

آوازبیاتترک
مژده ای دل که مسیحا نفسی می  آید )گوشة درآمد(

که ز انفاس خوشش بوی کسی می  آید )گوشة درآمد(
ز غم هجر مکن ناله و فریاد که من )گوشة جامه درآن(

زده ام فالی و فریادرسی می آید )گوشة درآمد(
زآتش وادی ایمن نه منم خرم و بس )گوشة فیلی(

موسی آنجا به امید قبسی می  آید )بازگشت به گوشة درآمد(
هیچ کس نیست که در کوی تواش کاری نیست )گوشة درآمد در اوج(

هر کس آنجا به طریق هوسی می  آید )گوشة درآمد در اوج(
کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست )گوشة جامه درآن در اوج(

اینقدر هست که بانگ جرسی می آید )گوشة درآمد در اوج(
جرعه ای ده که به میخانة ارباب کرم )گوشة فیلی(

هر حریفی ز پی ملتمسی می آید )بازگشت به گوشة درآمد(
خبر بلبل این باغ بپرسید که من )گوشة فیلی(

ناله ای می شنوم کز قفسی می آید )بازگشت به گوشة درآمد(
یار دارد سر صید دل حافظ یاران )گوشة جامه درآن(

شاه بازی به شکار مگسی می آید )بازگشت به گوشة درآمد(

حافظ

2

دستگاهشور)محلیخراسانی(
ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی )گوشة شهناز(
چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی )گوشة شهناز(

همه شب نهاده ام سر چو سگان بر آستانت )گوشة شهناز(
که رقیب در نیاید به بهانة گدایی )گوشة درآمد(

مژه ها و چشم شوخش به نظر چنان نماید )گوشة شهناز در اوج(
که میان سنبلستان چرد آهوی خطایی )گوشة شهناز در اوج(
ز فراق چون ننالم من دلشکسته چون نی )گوشة بیات راجع(

که بسوخت بند بندم ز حرارت جدایی )اشاره به پرده های گوشة عشاق(
سر برگ گل ندارم ز چه رو روم به گلشن؟ )گوشة عشاق(

که شنیده ام ز گل ها همه بوی بی وفایی )گوشة عشاق(
به کدام مذهب است این به کدام ملت است این )گوشة جامه دران(

که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی )گوشة شهناز(
به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند )گوشة شهناز(

که تو در برون چه کردی؟ که درون خانه آیی
 )فرود به گوشة رهاب و اشاره به پرده های آواز دشتی در انتها(

به قمار خانه رفتم همه پاکباز دیدم )اشاره به پرده های دستگاه نوا(
چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی )فرود به گوشة درآمد(

در دیر می زدم من که ندا ز در درآمد )گوشة شهناز( 
که درآ درآ عراقی که تو آشنای مایی )فرود به گوشة درآمد(

فخرالدینعراقی

3
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دستگاهنوا
ای دل بشارت می دهم خوش روزگاری می رسد )گوشة درآمد(

یا درد و غم طی می شود یا شهریاری می رسد )گوشة درآمد(
گر کارگردان جهان، باشد خدای مهربان )گوشة جامه دران(
این کشتی طوفان زده هم بر کناری می رسد )گوشة درآمد(

اندیشه از سرما مکن سر می شود دوران دی )گوشة بیات راجع(
شب را سحر باشد ز پی آخر بهاری می رسد )گوشة درآمد(

ای منتظر غمگین مشو قدری تحمل بیشتر )گوشة نیشابورک(
گردی به پاشد در افق گویی سواری می رسد )گوشة نیشابورک(

یار همایون منظرم آخر در آید از درم )گوشة درآمد(
امید خوش می پرورم زین نخل باری می رسد )گوشة درآمد(

»مفتون« منال از یار خود، گر بر تو گاهی تلخ شد )گوشة جامه دران(  
کز گل بدان لطف و صفا گه نیش خاری می رسد )گوشة درآمد(

مرتضیموحدی

5
یا رب زغمش تا چند اشکم ز بصر آید
بنشسته سر راهش، شاید ز سفر آید

تا چند بنالم زار  شب تا سحر از هجرش
کوکب شِمُرم هر شب، شاید که سحر آید

هر دم که رخش بینم خواهم دگرش دیدن
بازش نگرم شاید یک بار دگر آید

از دیده نهان اما اندر دل من جایش
او را طلبم هر شب شاید که ز در آید

با کس نتوانم گفت من راز درون خویش
کز درد غم هجرش دل را چه به سر آید

مي سوزم و مي سازم از درد فراق اما
تیر غم او بر دل افزون ز شمَر آید

»حیران« به فغان تا کی با محنت و غم همدم
یارب نظری کن شاه از پرده به در آید

علامهمیرجهانی

4

دستگاهسهگاه
سلام ای ماه مهجور زمستان های ابرآلود! )گوشة درآمد(

چرا دیگر نمی تابد سرودت از محاق رود )گوشة درآمد(
مگر روح اساطیر کهن باران بباراند )گوشة زابل(

به روی سرزمین های اسیر حلقه های دود )گوشة درآمد(
به روی بام ها آیینه ها گرم تماشایند )گوشة مخالف(

افق های تباهی را برآ ای طلعت موعود )گوشة مخالف(
نفیر کوزه های تشنة اعصار می گوید )گوشة مخالف(

که عشق ـ این ماه سرگردان ـ زمانی این حوالی بود )گوشة مخالف(
تو را با خوشة پروین همیشه جست وجو کردم 

)گوشة مخالف با اشاره به پرده های گوشة مغلوب(
از آن روزی که از پردیس جاویدان شدم مطرود )گوشة مخالف(

دلم را این پرستوی غریب آشیان بر دوش )گوشة مخالف(
بهار خاطراتت خوانده تا آفاق نامحدود )گوشة مخالف(
الا ای ماه مهجور زمستان های ابرآلود! )گوشة درآمد(

تو را تا کهکشان زخم موزونی دگر بدرود )گوشة درآمد(

بهروزسپیدنامه

8
آوازدشتی

 مجنون شدم که راهی صحرا کنی مرا )گوشة بیات راجع(
گاهی غبار جادة لیلا کنی مرا )گوشة بیات راجع(

کوچک همیشه دور ز لطف بزرگ نیست )گوشة بیات راجع(
قطره شدم که راهی دریا کنی مرا )گوشة بیات راجع(

پیش طبیب آمده ام درد می کشم )گوشة عشاق(
شاید قرار نیست مداوا کنی مرا )گوشة عشاق(

من آمدم که این گره ها وا شود همین! )گوشة عشاق(
اصلًا بنا نبود ز سر وا کنی مرا )بازگشت به گوشة بیات راجع(

حالا که فکر آخرتم را نمی کنم 
)گوشة عشاق با اشاره به پرده های دستگاه شور(

حق می دهم که بندة دنیا کنی مرا 
)گوشة عشاق با اشاره به پرده های دستگاه شور(

من سال هاست میوة خوبی نداده ام )گوشة عشاق(
وقتش نیامده که شکوفا کنی مرا؟

)بازگشت به گوشة بیات راجع(
آقا برای تو نه! برای خودم بد است )گوشة جامه دران(
هر هفته در گناه، تماشا کنی مرا )گوشة بیات راجع(

من گم شدم؛ تو آینه ای گم نمی شوی )گوشة عشاق(
وقتش شده بیایی و پیدا کنی مرا ) بازگشت به گوشة بیات راجع(

این بار با نگاه کریمانه ات ببین )گوشة درآمد(
شاید غلام خانة زهرا کنی مرا )فرود به گوشة درآمد دستگاه شور(

علیاکبرلطیفیان

9
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دستگاههمایون
سرم را می زنم از بی کسی گاهی به درگاهی )گوشة بیات راجع(
نه با خود زاد راهی بردم از دنیا، نه همراهی )گوشة بیات راجع(

اگر زاد رهی دارم همین اندوه و فریاد است )گوشة بیداد(
»نه بر مژگان من اشکی نه بر لب های من آهی« )گوشة بیداد(

غروبی را تداعی می کنم با شوق دیدارش )گوشة عشاق(
تماشا می کنم عطر تنش را هر سحرگاهی )گوشة عشاق(

دلم یک بار بویش را زیارت کرد ... این یعنی )گوشة عشاق در گام پایین(
نمی خواهد گدایی را براند از درش شاهی )گوشة عشاق(

نمی خواهم که برگردد ورق، ابلیس برگردد )اشاره به پرده های آواز ابوعطا(
دعای دست می گویی، چرا چیزی نمی خواهی؟ )بازگشت به گوشة عشاق(
از این سرگشتگی سمت تو پارو می زنم مولا! )اشاره به پرده های آواز ابوعطا(

از این گم بودگی سوی تو پیدا می کنم راهی )بازگشت به گوشة عشاق(
هلال  نیمة شعبان رسید و داغ دل نو شد )گوشة عشاق(
دعای آل یاسین خوانده ام با شعر کوتاهی )گوشة عشاق(

اگر عصری ست یا صبحی تو آن عصری تو آن صبحی )گوشة عشاق(
اگر مهری ست یا ماهی تو آن مهری تو آن ماهی )گوشة بیات راجع(

دل مصر و یمن خون شد ز مکر نابرادرها )گوشة بیداد(
یقین دارم که تو آن یوسف افتاده در چاهی )فرود به گوشه های شوشتری و درآمد(

علیرضاقزوه

6
دستگاههمایون

ای ولی عصر و امام زمان )گوشة بیداد(
ای سبب خلقت کون و مکان )گوشة بیداد(

ای به ولای تو تولای ما )گوشة بیداد(
مهر تو آیینة دل های ما )فرود به گوشة شوشتری(
خیز و ببین ای شه دنیا و دین )گوشة بوسلیک(

کفر گرفته همه روی زمین )گوشة بوسلیک(
عالم ما عالم دیگر شده )گوشة بوسلیک(

آینة دهر مکدر شده )گوشة بوسلیک(
شرع نبی یکسره بر باد رفت )گوشة بیداد(
دین ز کف بنده و آزاد رفت )گوشة بیداد(

شمس فلک شمسة ایوان تست 
)گوشة عشاق با اشاره به پرده های گوشة درآمد دستگاه شور(

جن و ملک بندة دربان تست
 )گوشة عشاق با اشاره به پرده های گوشة درآمد دستگاه شور(

مطلع والشمس بود روی تو )گوشة عشاق(
مظهر واللیل دو گیسوی تو )گوشة بیات راجع(

دیدة خلقی همه در انتظار )گوشة بیداد(
کز پس این پرده شوی آشکار )گوشة بیداد(

خیز بکش تیغ دوسر از نیام )فرود به گوشة شوشتری(
ای شه منصور پی انتقام )گوشة شوشتری(

خیز و جهان پاک ز ناپاک کن )گوشة بیات راجع(
روي زمین پاک ز خاشاک کن )گوشة بیات راجع(

»ذاکر« بیچاره همه صبح و شام )گوشة شوشتری(
می کند از دور به کویت سلام )گوشة شوشتری(

عباسحسینیجوهری

7

دستگاهماهور
خدا کند که بهار رسیدنش برسد )گوشة درآمد(
شب تولد چشمان روشنش برسد )گوشة درآمد(

چو گرد بر سر راهش نشسته ام شب و روز )گوشة رضایی(
به این امید که دستم به دامنش برسد )گوشة درآمد(

هزار دست پر از خواهش اند و گوش به زنگ )گوشة رضایی(
که آن انارترین روز چیدنش برسد )گوشة رضایی(

چه سال ها که درین دشت، خوشه چین ماندم )گوشة فیلی(
که دست خالی شوقم به خرمنش برسد )گوشة درآمد(

بر این مشام و بر این جان چه می شود یارب! )گوشة شکسته در گام پایین(
نسیمی از چمنش بویی از تنش برسد )گوشة درآمد(

خدای من دل چشم انتظار من تا چند )گوشة شکسته در اوج(
به دور دست فلک بانگ شیونش برسد؟ )گوشة رضایی(

چقدر بر لب این جاده منتظر ماندن؟ )گوشة درآمد(
خدا کند که از آن دور توسنش برسد )گوشة درآمد(

سعیدبیابانکی

10
دستگاهسهگاه

دل ما و صفای بارانت، از دعای تو سبز و سیراب ایم )گوشة درآمد(
»و من الماء کل شئ حی« همه مدیون حضرت آب ایم )گوشة درآمد(

از زلال تو روشن ایم ای آب، دل به دریا که می زنیم ای آب )گوشة مویه(
موج درموج شرح دلتنگی ست، لب هر جوی اگر که بی تاب ایم )گوشة درآمد(

دجله هر شب هزار و یک قصه از نیستان سامرا دارد )گوشة مخالف(
مثل ما که هزار و یک سال است زائر غصه های سرداب ایم )گوشة مخالف(

بی  تو یک روزِ خوش نبود و نرفت آبِ خوش از گلویمان پایین )گوشة مخالف(
یا سراب ایم بی تو در پوچی یا که در خواب خویش مرداب ایم )گوشة مخالف(

کی بتابی تو یک شبِ بی ابر، بر شبستان حوض کوچک مان؟
 )گوشة مخالف با اشاره ای به پرده های گوشة مغلوب(

و ببینیم باز هم با تو، غرقِ تسبیح موج و مهتاب ایم
 )گوشة مخالف با فرود به گوشة درآمد(

گفته پیری که از بلندی کوه، جویبار دل تو جاری شد )گوشة زابل(
ما که یک عمر رفت و در خوابیم »مگر این چند روز دریابیم« )گوشة مخالف(

آمدی بغض کوچه ها وا شد، اشک ها قطره قطره دریا شد )گوشة مخالف(
با شما هر جزیره خضراء شد، در بهارت چه سبز و شاداب ایم

 )فرود به گوشة درآمد(

قاسمصرافان

11
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نیازی به الصاق تمبر نیست
هزینة پستی بر اساس قرارداد شمارة 14154/487 پرداخت شده است.

نام شرکت: بنیاد دعبل خزاعی
شمارة صندوق پستی: 14155/8848
تلفن و فکس: 2 ـ 88538750 ـ 021

نام شهر: تهران
....................................................................................................................................................................................

مشخصاتفرستنده:                                                                                      
نامونامخانوادگی: ..............................................................................................................................................   
استان: ..........................................................................  شهرستان: .................................................................
آدرسدقیقپستی: ...........................................................................................................................................

      ....................................................................................................................................................................................
         ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
تلفن:........................................................................................................................................................................        

 کدپستی: ..............................................................................................................................................................

فرمنظرسنجیدعبلشمارة10
خوانندة گرامی!

برای رسیدن به بهترین نمونة یک نشــریة فرهنگی ـ اجتماعی در حوزة ستایشــگران و ذاکران اهل بیت 
علیهم السلام، به راهنمایی های شما و آراء و نظرهایتان نیازمندیم. ان شاءالله به کمک شما، محتوا و فرم این 
ماهنامه مرضی خاطر مولایمان ولی عصر   عجل الله تعالی فرجه الشریف   باشد. برای ارسال این فرم، آن را از 
نشریه جدا کنید و بدون پاکت پستی و الصاق تمبر، در صندوق پست بیندازید. بهره مندی از آراء ارزشمند 

شما مایة امتنان این مرکز خواهد بود.

نام: ..........................................................................................
نام خانوادگی: .......................................................................

1ـ جنسیت:               مرد        زن  
2ـ سن: ...................................................................................
3ـ تحصیلات: ........................................................................

4ـ ارزیابی شما از کیفیت مطالب چیست؟
خوب      متوسط        ضعیف  

5ـ انتخاب سوژه ها در گفت وگوها، مقالات، گزارش ها و ... تا چه اندازه با مخاطبان نشریه هم خوانی دارد؟
زیاد        متوسط        کم      خیلی کم  

6ـ حجم مطالب را چگونه ارزیابی می کنید؟
بیش از نیاز       کافی        کم  

7ـ سبک نوشتاری و ویرایش مطالب چگونه است؟
بسیار خوب        خوب        متوسط       ضعیف  

8ـ تیترها و سوتیترهای انتخابی تا چه حد شما را برای خواندن مطالب ترغیب می کنند؟
بسیار زیاد       زیاد       کم        بسیار کم 

9ـ صفحه آرایی مطالب چه طور است؟
بسیار خوب        خوب        متوسط       ضعیف 

10ـ کدام مورد را برای طرح جلد این نشریه مناسب می دانید؟
طراحی مفهومی       عکس پیرغلامان         

توضیح بیشتر: ...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
11ـ به نظر شما انتشار نشریه ای با ویژگی های »دعبل« ضرورت دارد؟
بسیار ضروری است       ضروری است       موازی کاری است       

شاید با تغییر در فرم و محتوا، ضرورت آن احساس شود  
12ـ بهترین طرح جلد از نظر شما: شمارة ..................................................................................................................
        بهترین طرح صفحه از نظر شما: صفحة ................................................. شمارة ..................................................
        بهترین مطلب از نظر شما: مطلب ............................................................ شمارة .................................................
13ـ به نظر شما »دعبل« به چه مطالب دیگری باید بپردازد؟ .................................................................................
.............................................. ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
14ـ سایر پیشنهادها و انتقادات خود دربارة »دعبل« را بفرمایید؟ ............................................................................
..............................................................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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